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1  زبان و ادبيات درى
صنف هفتم
زبان دوم

وزارت معارف 
معينيت انكشاف نصاب تعليمي، تربية 

س
معلم و مركز ساين

رياست عمومي انكشاف نصاب تعليمى 
ف كتب درسى

و تألي

ش.
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مؤلفان
س هاشمى عضو علمى و مسلكى ديپارتمنت درى.

ف شكيلا شم
معاون سرمؤل

ف وژمه مهرزاد عضو علمى و مسلكى ديپارتمنت درى.
معاون مؤل

ف دوست محمد فقيرى عضو علمى و مسلكى ديپارتمنت درى.
معاون مؤل

ص زبان و ادبيات درى.
اديتور علمى و مسلكى: عبدالرازق اسمر متخص

ص زبان و ادبيات درى.
اديتور زبانى: سيد محمود خليق متخص

طرح و ديزان: عنايت االله غفارى و محمد سهيل انصارى

كميتة دينى، سياسى و فرهنگى
-  مولوى عبدالصبور عربى.

ف نيازى
- دكتور محمد يوس

ف كتب درسى. 
- حبيب االله راحل مشاور وزارت معارف در رياست انكشاف نصاب تعليمى و تألي

كميتة  نظارت:
س.

-  دكتور اسداالله محقق معين انكشاف نصاب تعليمى، تربيه معلم و مركز ساين
- دكتور شير على ظريفى مسؤول پروژه انكشاف نصاب تعليمى.

ف  كتب درسى
س عمومى انكشاف نصاب تعليمى و تألي

ف عبدالظاهر گلستانى رئي
ب- معاون سرمؤل
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سرود ملی

دا عزت د هـــر افـــغان دى
 

 
دا وطن افغانستـــان دى

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
 

 
کور د سول３ کور د تورې

د بـــــــلو＇ــــو د ازبکـــــو
 

 
دا وطن د ！ولو کـور دى

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو
 

 
د پ＋تــــون  او هزاره وو

پـــاميــريان، نورستانيــــان
 

 
ورسره عرب، －وجــر دي

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 

 
ش دي

براهوي دي، قزلبا

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان
 

 
دا هيـــواد به تل ＄لي８ي

لـــکـــه زړه وي جــاويدان
 

 
په سينــه ک３ د آسيـــا به

الله اکبر
الله اکبر وايو ا

وايو ا
 

 
نوم د حق مو دى رهبـــر
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الله الرحمن الرحيم
بسم ا

پيام وزير معارف
معلمان و شاگردان عزيز،

تعليم و تربيه اساس انكشاف و توسعة هر كشور را تشكيل مى دهد، نصاب تعليمى يكى از عناصر مهم 
تعليم و تربيه مى باشد كه مطابق انكشافات علمى معاصر و نيازمندى هاى جامعه وضع مى گردد، واضح 
ُّر مى باشد؛ بناءً لازم است نصاب  است كه انكشافات علمى و نيازمندى هاى جامعه همواره در حال تطََو
تعليمى نيز به صورت علمى و دقيق انكشاف نمايد. البته نبايد نصاب تعليمى تابع تغييرات سياسى، 

ص گردد.
نظريات و تمايلات اشخا

كتابى كه امروز در دسترس شما قرار دارد بنابر همين مشخصات تهيه و ترتيب گرديده است، موضوعات 
س گرديده است.

س جزء پلان تدري
علمى مفيد در آن اضافه شده، فعال نگه داشتن شاگردان در عملية تدري

س اين كتاب با استفاده از روش هاى آموزش فعال مطابق رهنمود ها و پلان تعليمى تعيين 
اميدوارم تدري

شده صورت گيرد، و اولياى شاگردان نيز در تعليم و تربية با كيفيت دختران و پسران خود همكارى 
متداوم نمايند، تا اهداف و آروزهاى نظام معارف برآورده گرديده، نتايج و دست آوردهاى خوبى براى 

شاگردان و كشور ما داشته باشد.
باور دارم كه معلمان گرانقدر ما در تطبيق مؤثر نصاب تعليمى مسؤوليت خود را صادقانه ادا مى نمايند. 

س 
وزارت معارف همواره تلاش مى نمايد تا نصاب تعليمى معارف مطابق اساسات دين مبين اسلام، ح

وطن دوستى و معيار هاى علمى با در نظرداشت نيازمندى هاى مبُرم جامعة ما انكشاف نمايد.
در اين عرصه از تمام شخصيت هاى علمى و دانشمندان تعليم و تربية كشور و اولياى محترم شاگردان 
ف كتب 

ش مؤلفان ما را در بهبود بيشتر تألي
تمنا دارم، تا با ارائة نظريات و پيشنهادات سالم و مفيد خوي

درسى يارى نمايند.
از همة دانشمندانى كه در تهيه و ترتيب اين كتاب سهم گرفته اند، و از مؤسسات محترم ملى و بين المللى 
و ساير كشور هاى دوست كه در تهيه و تدوين نصاب تعليمى جديد و طبع و توزيع كتب درسى 

همكارى نموده اند، صميمانه اظهار امتنان و قدردانى مى نمايم.

و من االله التوفيق
گ

فاروق ورد
وزير معارف جمهورى اسلامى افغانستان
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س
شماره در

عنوان
صفحه

س اول
در

حمد 
1

س دوم
در

نعت
5

س سوم
در

زبان درى
9

س چهارم
در

سرزمين من
15

س پنجم
در

زراعت (كشاورزى)
19

س ششم
در

ترانة بهار
25

س هفتم
در

عايشة درانى
29

ت 
فهرس

و
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س هشتم
در

حكايت دل من در برابر مادر
35

س نهم
در

مكتب
39

س دهم
در

خواجه عبداالله انصارى
43

س يازدهم
در

ش
نظامى گنجوى و كسب علم و دان

49
س دوازدهم

در
سعدى

55
س سيزدهم

در
اهميت سركها و راهها

59
س چهاردهم

در
آزادى

65
س پانزدهم

در
اندرز ها

71
س شانزدهم

در
راديو

77
س هفدهم

در
كوچى ها

81
س هجدهم

در
ماين چيست؟

85
س نزدهم

در
ضرر هاى مواد مخدر

91
س بيستم

در
رابعة بلخى

97
س بيست و يكم

در
حقوق بشر

101
س بيست و دوم

در
ضرب المثل ها

107
س بيست و سوم

در
ك الشعراء استاد عبدالحق بيتاب

مل
111

س بيست و چهارم
در

سبزى ها
117

س بيست و پنجم
در

اختراعات و اكتشافات
123

س بيست و ششم
در

حادثة ترافيكى
129

س بيست و هفتم
در

ترحم بر حيوانات
135

س بيست و هشتم
در

حفظ محيط زيست
139

واژه نامه
145

ز
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س اول
در

حمد

شاگردان عزيز،
ش خداوند (ج) مطالبى را آموخته بوديد، اكنون 

 سال گذشته درمورد ستاي
ص يافته است                 

نيز تحميديه يى را كه با توصيف هاى دلنشين وزيبا جلاى خا
مى خوانيد.كه يكى ازاشعار شاعر بزرگ وتواناى شعر وادب درى، سعدى مى باشد، 

كه در حكمت، موعظه و ايراد حكم وامثال از هر شاعردرى زبان موفق تر است.
همچنان با «كلمه» آشنا مى شويد. حالا بگوييد كه:

-   چرا هر كارى را با نام خداوند (ج) آغاز مى كنيم ؟
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                                           حمد 
ش در وجــود آورد مـا را 

 ثـنـا و حــمد بــى پـايـان خـدا را           كـه صنـعـ
وزانـعامـــت هميـدون چشــم دارم           كـه ديــگر بـاز نســتانـى عــطا را 
زاحـسان خـداونـدى عـجب نيسـت            اگر خـط دركشــى جـرم و خـطا را 
خـداونـدا بـدان تـشـريـف و عــزت           كــه دادى انبـــــياء و اوليــــاء را 
ش           نيـــندازى مـــن نــاپـــارســا را 

به حـق پارسايـان كـز در خـويــ
خـدايـا گــر تـو ســعدى را بـرانـى           شــفيـع آرد روان مــــصطـفى را

                           محـــمد ســيد سـادات عــالـم  
                           چـراغ و چـشم، جمـله انــبياء را 

                                                                « سعدى»                                                

ش وگفتن (الحمدالله) است واما در اصطلاح 
تحميديه: درلغت به معناى حمد وستاي

مى باشد. ش خداوند(ج) 
ادب، سخن زيبا به شعر و نثر در ستاي

توضيح بيت چهارم و پنجم: خداوندا به آن عزت و بزرگى كه به پيغمبران ودوستداران خود 
ش نيندازى.

دادى وبه آن حق كه براى پرهيزگاران دارى، من ناپرهيزگار را از نظر خوي

ك زبان، چند زبان 
درهركشور ى مردم به زبانى سخن مى گويند. دربعضى ازكشورها به جاى ي

ك يا چند زبان ديگر هم ياد       
رواج دارد. بيشتر افراد تحصيل كرده به جززبان مادرى خود ي

مى گيرند.  هرزبانى ازكلمه هاى بسيارى تشكيل شده است. وقتى ما مى خواهيم فكرى رابيان 
كنيم، كلمه ها را با هم پيوند مى دهيم و از به هم پيوستن كلمه ها جمله درست مى كنيم. 

آن گاه به وسيلة جمله، آنچه را در ذهن داريم برزبان مى آوريم. هرزبانى براى خود قاعده هايى 
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دارد و آموختن قواعد دستورى مارا ازساختار صرفى ونحوى زبان آگاه مى سازد و به آموختن 
هرزبان ديگرى يارى مى كند و مى توانيم زبان هاى ديگررا به آسانى فرا بگيريم. 

مجموع قاعده هاى هرزبانى را در زبان درى دستور، در عربى صرف و نحو و در برخى زبانهاى 
اروپايى گرامر مى گويند. ما كه به زبان درى سخن مى گوييم، مى خوانيم و مى نويسيم، 
بايد دستور زبان درى را خوب بياموزيم. نخست دستور زبان را تعريف نموده و به تعقيب آن 
با كلمه و اقسام آن آشنا مى شويم. دستور زبان عبارت ازعلم تشريح قواعد، قوانين و ضابطه 

هاى زبان است.
تعريف كلمه

لفظ معنى دار را كلمه گويند كه همواره داراى معناى لغوى مى باشد؛ مانند: كتاب، قلم، 
فرياد و... 

ش مى كنيم كه مارا آفريد و هستى بخشيد، واز 
-  خداوندى را ثنا، صفت و ستاي

ش هاى را كه براى ما اعطا كرده از ما نگيرد.
خداوند(ج) مى خواهيم كه نعمات و بخش

عجيب نيست؛ زيرا  بخشاينده و مهربان است، گناهان وخطا  كرم و احسان خداوند(ج) 
هاى بنده هاى خود را مى بخشد. اى خداى بزرگ به آن عزت و بزرگى كه به پيغمبران 

، دوستدارن و پرهيزگاران اعطا كرده اى ما را نيز از درگه ات نا اميد نگردان .
-  دستور زبان علم تشريح قواعد و قوانين زبان است و كلمه لفظ معنى دار را گويند 

كه داراى معناى لغوى و يا دستورى باشد.
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بشنو و بگو 
ش مى كنيد؟

چرا خداوند (ج) را ستاي
 -

مفهوم بيت هاى زيررا توضيح دهيد:
 -

ش           نيـندازى مـن نا پـارسـا را  
         به حق پارسايان كز در خويـ

به مجموع قاعده هاى زبانى در زبان درى، عربى وزبانهاى اروپايى چه مى گويند ؟
 •

شاگردان به گروه ها تقسيم شوند، بعد در مورد ثنا و صفات خداوند (ج) باهم بحث و 
 •

ش روى صنف آمده به ديگران توضيح دهد.
گفتگو كنند. بعد از هر گروه يك شاگرد پي

ت بگو 
به دوستان

كارها را با نام خداوند (ج) آغاز مى كنيم.
 •

ش تو هميشه چشم داريم.
خداوندا به كرم و بخش

 •

س 
بخوان و بنوي

متن را خاموشانه درمدتى معين مطالعه كنيد. 
 •

متن درس را  يكبار به خط خوب دركتابچه هاى خود بنويسيد.
 •

باهريك از اين كلمه ها يك جملة خبرى و يك جملة  پرسشى بسازيد:  
 •

حمد،  احسان،  عزت
 

• در مورد نعمت هايى كه خداوند (ج) براى ما ارزانى فرموده است دركتابچه هاى خود  چهار سطر   
بنويسيد..

بگوييد.خاطرة آغاز سال تعليمى، آمدن به صنف هفتم وديدن همصنفان خود را در روز بعد به همديگر  
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س دوم
در

ت
نع

 
شاگردان عزيز،

س خود را با ياد محمد 
ش خداوند (ج) بود. دومين در

س ما ثنا وستاي
نخستين در

ك آن حضرت آغاز مى كنيم. پيامبرى كه 
ص) پيامبر  بزرگ اسلام  وصفات ني

)
ش و سر چشمه 

ش  برگزيد وكليد هاى دان
خداوند (ج) او را براى راهنمايى بنده گان

هاى حكمت را به او بخشيد؛ همچنين با كلمه هاى مستقل آشنا مى شويم.
ص) چه مى دانيد ؟

-  دربارة پيامبر بزرگ اسلام حضرت محمد (
ص) را مى  توانيد نام ببريد ؟

-  چند صفت  از صفات محمد (
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6 ش جــهت نسيم بهار محمــد است
  درش

ازشرق تابه غــــــرب ديار محمد است 
ش            نيك وبد هرچه است به كار محمـد است

س از بحر رحمت
محروم نيست هيچك

  همراه بــد نـكويى  شعــار محمد اسـت
بادشـــمنان خــوى ترحم نموده است  

  درقـاف اگــــربود به جــوار محمد است
ش اقراركرده اســـت  

س كه برنبوت
هرك

   هرچـند درمديــــنه مزارمحمـــد است
ش 

دورى نـدارد ازدل اخلاصـمند خـويـ
س عاليست زارمحمد است

س چوويـ
ش عاليست از ملـــــك            هرك

نزد خـدا مراتب
   دانم كه ازصـــــحاب كبـارمحمد است

ص مـى روم 
درحــضرت تميـــم باخلا

همراه هرگروه به جهان لطف كرده است           عالم خوش ازمرور ومـدارمحمد اســـت
   آن شمـــه يى زقدرووقـار محمد اسـت

 دارى خبرزگردش نعلين شان بـه عرش   
                                                                                       «عشقرى»

ص مى روم / دانم كه از صحاب كبار محمد است 
توضيح بيت: در حضرت تميم باخلا

ص نيت مى روم؛ 
بايد گفت: عشقرى مى گويد من برخاك جابر انصار و شهداى صالحين به خلو

زيرا مى دانم كه آنها از اصحاب بزرگ پيامبر اند.
ص) بود. گويند 

ش از حد عاشق وشيفتة ديدارحضرت محمد (
س قرنى: كسى بود كه بي

وي
ص) شهيد مى شود، تمام دندان هاى 

هنگامى كه خبر شد در جنگ «احُد» دندان آن حضرت (
ص) بود. با 

خود را از بين  مى برد كه اين نشانة بسيار بزرگ از محبت او نسبت به آن حضرت (
ص) را ازلحاظ ظاهرى نديده بود؛ اما محبت باطنى او درحد بالايى بود. 

وجودى كه آن حضرت (
س اند كه به نام اويسيان ياد مى شوند.

گروهى از مردم پيروان وي
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كلمه هاى مستقل
كوچكترين واحد با معناى زبان بوده و همواره داراى معناى مستقل و لغوى است. كه سه 

نوع مى باشد: ساده، مشتق و مركب.
كلمة ساده: آن است كه تنها يك جزء بوده و قابل تجزيه به اجزاى مستقل يا نا 

 -1
مستقل نباشد؛ مانند: زن، مرد، گل، اسپ، بزرگ، خوب و...

كلمة مشتق:  آنست كه از يك كلمة آزاد و چند جزء بسته ساخته شده باشد؛ مانند: 
 -2

همسفر، فروتن، امروز، نادار و...
كلمة مركب:  آنست كه از دو كلمة آزاد تشكيل شده باشد؛ مانند: روز نامه، زردآلو، شور 

 -3
انگيز، سياه چشم و...

ش طرف نسيم بهارى
ص) شرق تا غرب را دربر گرفته واز ش

دين حضرت محمد (
دين اسلام مى وزد. نيك و بد از مهربانى و شفقت او محروم نيستند و شعار او 
نيكويى و ترحم حتى با دشمنان است، و هر كسى كه به پيغمبرى آن حضرت 
است. ص) 

اقرار كرده اگر در كوه قاف هم باشد فكر مى كند كه در پهلوى محمد (
ص) است، نزد خداوند (ج) مرتبة عالى دارد. 

س عاشق و شيداى محمد (
هركسى كه  مثل وي

آيا خبردارى از رفتن آن حضرت به معراج ؟ آن فقط ذره يى از عزت و سر بلندى او مى باشد.

(c) ketabton.com: The Digital Library



8

بشنو و بگو 
برداشت تان را از مفهوم درس بيان نماييد.

 •
چند صفت نيك پيامبر بزرگ اسلام را از متن درس بيان كنيد؟

 •
اين بيت راتوضيح نماييد:

 •
ش جهت نسيم  بهار محمد است

درش
       ا ز شرق تا به غرب ديار محمد است    

ص) با يكديگر 
• شاگردان به گروه ها تقسيم  شوند. در مورد مفهوم نعت و صفات نيك حضرت محمد (

بحث و گفتگو نمايند. درآخر نتيجة بحث را از هر گروه يك نفر به ديگران بيان كند.
ت بگو 

به دوستان
ص) با دشمنان وبدان ترحم ونكويى است.

• شعار محمد (
ص) آنقدر زياد است كه رفتن به عرش خداوندى يا معراج 

• عزت وسر بلندى وبردبارى آن حضرت (
ذره يى از آن است.

س 
بخوان وبنوي

• پيام  اين بيت چيست؟ بنويسيد:
 درقاف اگر  بود  به  جوار محمد است

ش اقرار كرده است  
س كه بر نبوت

   هرك
•  نعت را  دقيق بخوانيد ومفهوم آن را در چهار سطر بنويسيد.

    از چهار جواب يكى را تأييد كنيد: 
 لطف به معناى:

      -    برده بارى       -    رحم كردن       -    مهربانى       -   نامهربانى 

•  بيت هاى اول و دوم  نعت را حفظ نموده روز آينده در صنف قرائت نماييد.
•  واژه هاى زير را در جمله هاى مناسب به كار ببريد:

    شعار، مدينه، ترحم، عالم، نيك
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س سوم
در

  شاگردان عزيز،
در درس هاى سال هاى گذشته، شما زبان درى خوانديد، خواندن، نوشتن آن را فرا 
گرفتيد. درس امروز ما باز هم در مورد زبان درى است. در اين درس شما به گونة كوتاه 
ش آن آشنايى حاصل خواهيد نمود.اكنون از شما پرسيده 

با مهد زبان درى و زمان پيداي
مى شود:

• به نظرشما چرا اين زبان را درى مى گويند؟
• دركدام مناطق افغانستان مردم بيشتر به زبان درى تكلم مى كنند؟

زبان درى
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در زمانه هاى خيلى قديم زبان درى را به نام هاى پارتى، پرثوى و پهلوى ياد مى كردند؛ اما در 
اوايل دورة اسلامي اين زبان را جايي فارسي، جايي دري وجايي ديگر فارسي دري مي ناميدند.  
ش و پرورش  زبان پارسى درى را بلخ و باختر و سرزمين هاى دو طرف 

دانشمندان مهد پيداي
درياى آمو مى دانند. برخى از دانشمندان عقيده دارند كه زبان درى برخاسته از پهلوى اشكانى  
س آنها به نام اشكانيان 

س خانوادة باخترى بلخ ارشك (اشك) نام داشت، پ
است؛ چون مؤس

معروف شدند.  شاهان اين سلسله مدت ششصد  سال درمنطقة وسيعى كه شامل افغانستان 
امروز، سواحل درياى آمو، فارس، عراق و آسياى صغيرمى شد،  امپراتورى بزرگى را تشكيل 
ش قرن زبان رسمى، ادارى ومسلط درقلمروآنان بود وحيثيت زبان 

دادند و زبان شان مدت ش
رسمى ودربارى را داشت؛ بنابر آن به زبان پهلوى اشكانى مسمى شد. بالاخره با ازبين رفتن اين 
سلسله وتحول زبان شان، به نام پرثوى درى يا پارتى درى وسرانجام به پارسى درى معروف 
گرديد. يعنى فارسى اصلاًشكل تغيير يافته وديگرگون شدة پرثوى يا پارتى است.  شمار ديگرى 
از دانشمندان، زبان فارسى درى را از ريشة زبان تخارى مى دانند. واقعيت آن است كه مردم 
فرارود (ماوراء النهر)، تخارستان و شمال افغانستان وسرزمين هاى آنسوى درياى آمو درسده 

هاى اول و دوم هجرى به اين زبان سخن مى گفتند.
سماً توسط يعقوب ليث صفار  س دولت صفارى درقرن سوم هجرى زبان فارسى درى ر

با تأ سي
س دولت صفارى به جاى  زبان عربى زبان رسمى قرار داده شد و ازآن به بعد در دربارهاى 

مؤس
سامانى، غزنوى، سلجوقى، تيمورى، مغولى هند، دولت عثمانى و آسياى صغير رشد وانكشاف 
نمود وتا امروز حيثيت زبان رسمى و دربارى را دارد كه مدت درازى درحدود بيشترازيك هزار 
و پنجصد سال را احتوا مى كند. رفته رفته زبان پارسى درى از يوگوسلاويا وكرانه  هاى رود 
دانيوب تا گنگا درسواحل هندوستان، زبان شعروادب، سياست وتجارت گرديد و دانشمندان، 
سخنوران، شاعران وفيلسوفان درطول تاريخ آثار نظم ونثر فراوانى به اين زبان  آفريدند. البته 
ش بسيار 

مردمان و اقوام مختلف وسلطنت هاى گوناگون نيز درگسترش وشگوفايى آن كوش
كردند. درمورد اين كه چرا نام اين زبان را «درى» گذاشته اند، نظريات گوناگونى وجود دارد. 
بعضى آن را به دره نسبت مى دهند؛ يعنى زبان دره يى و زبانى كه در دره ها تولد يافته و مردم 
دره ها بدان سخن مى گفتند. برخى ديگر آن را به دربار ودرگاه نسبت داده اند؛ زيرا  زبان دربار 
پادشاهان و زبان طبقة حاكم بوده. گروه ديگري ازدانشمندان آن  را مخفف زبان «تخاري» 
س چون يكجا شدن حروف 

مي دانند كه   تخاري به مرور زمان به «تهري» مبدل گرديده؛ سپ
{ت }و  {هـ } -  قبل ازحرف { ر } - درزبان ايجاد ثقلت نموده، آن را به{ د }مبدل كرده 

اند،كه واژة «دري» به ميان آمده و نام اين زبان گرديده است. 
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امروز زبان پارسى- درى تنها دركشورهاى افغانستان، ايران وتاجكستان منحصر نمانده؛ بلكه 
دربسيارى ازكشور هاى آسيايى، اروپايى و امريكايى بيشتر از يكصد وشصت ميليون تن گوينده 

وشنونده داشته و از شمار زبان هاى زنده و برازندة جهان به شمار مى رود.
بايد گفت كه زبان فارسى  درى را درافغانستان به نام درى، در ايران به نام فارسى و درتاجكستان 
به نام تاجكى ياد مى كنند؛ اما حقيقت اين است كه درى، فارسى و تاجكى همان زبان واحد 
«فارسى درى» است، نه سه زبان مختلف. و نامهاى درى، فارسى و تاجكى نشان دهندة 

موقعيت جغرافيايى اين زبان است، نه بيانگر اختلاف ريشه يى آن. 

 زبان تخارى: زبانى كه در تخارســـتان رايج بوده و تخارستان نامى  است كه از قديمترين 
زمان بريكى از ولايت هاى شرقى آريانا گفته مى شد كه ولايت هاى شمالى افغانستان امروزى 

و قسمت هايى از مناطق آن سوى درياى آمو را دربر  مى گرفت.
 صفارى، سامانى، غزنوى، سلجوقى، تيمورى ودولت عثمانى: حكومت هايى  بودند  كه يكى 
س ازديگر، دولت هاى مستقل و بزرگى را تشكيل دادند ومدتى  طولانى حكمروايى داشتند.

پ
يوگوسلاويا: كشورى بود  درشرق اروپا كه در سالهاى اخير  به پنج كشور تقسيم شد.  

رود  دانيوب: دريايى است كه درشرق اروپا موقعيت  دارد. 

كلمه هاى نامستقل 
در درسهاى گذشته گفته بوديم كه كلمه يا واژه درزبان درى دونوع است: يكى كلمه هاى 

مستقل و ديگرى نامستقل.
كلمه هاى نامستقل واژه هايى را مى گويند كه معناى لغوى ندارند؛ اما وظيفة گرامرى دارند. اين 

ش «نشانه هاى ساختمانى» و «وندها» تقسيم مى شوند؛ مانند:  
نوع كلمه ها نيز به دوبخ

را، و، كه، اگر، ولى (نشانه هاى ساختمانى)
 •
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مى، همى، آيد، گان، گاه، مند (وندها) 
مثال هايى ازنشانه هاى ساختمانى:

را خواند. اوكتاب 
 -1

و زليخا  آمدند. كريم   
 -2

اگر او نيامد خواهم رفت. من انتظار مى كشم؛ 
 -3

اگر  شگوفه نيامد، انتظار او نخواهيم ماند. شما بفرماييد، بياييد؛ 
 -4

كه آمدم، تو آنجا باشى. من 
 -5

        مثال هايى هم از وند ها:
مى رود. غزال به پلخمرى 

 -1
همى خورد. او نان 

 -2
؟ ايد  شما نان خورده 

 -3
گان دراز باد! عمر زنده 

 -4
گاه شروع شده است. درس هاى دانش

 -5
د به نظر مى آمد. وى خيلى دردمن

 -6

زبان درى در دوران هاى پيشين به نام هاى پارتى، پرثوى و پهلوى و بعدها به نام هاى فارسى 
ش آن را بلخ و باختر و سرزمين 

و درى كه مترادف هم اند به كارمى رود. دانشمندان مهد پيداي
هاى  دو طرف درياى آمو مى دانند. واقعيت آن است كه مردم فرارود (ماروراء النهر) تخارستان 
و شمال افغانستان و سرزمين هاى آن سوى درياى آمو در سده هاى اول و دوم هجرى به اين 

زبان سخن مى گفتند. 
زبان پارسى در افغانستان به نام درى، در ايران به نام فارسى و در تاجكستان به نام تاجكى ياد    
مى شود. دانشمندان، سخنوران و فيلسوفان در طول تاريخ با موجوديت اين زبان آثار نظم و نثر 
فراوان آفريدند و رفته رفته زبان پارسى درى از يوگوسلاوى و كرانه هاى رود دانيوب تا سواحل 

گنگا در هندوستان زبان شعر، ادب، سياست و تجارت گرديد.
كلمه هاى نامستقل واژه هايى است درزبان درى كه وظيفة دستورى دارند.

(c) ketabton.com: The Digital Library



13

بشنو و بگو 
زبان درى در گذشته به چه نام ها ياد مى شد؟

ش زبان درى را كجا مى دانند؟
دانشمندان بستر پيداي

زبان پهلوى اشكانى را چرا به اين نام ياد مى كنند؟
زبان درى در كدام دوران رشد وانكشاف زياد نمود؟
امروز در كجا ها بيشتر به اين زبان تكلم مى شود؟

در مورد كلمة «درى» چه نظريات وجود دارد؟
ش و دوران رشد زبان درى بحث و 

شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و در مورد پيداي
گفتگو نمايند؛ در آخر نماينده هر گروه نتيجة بحث گروه خود را بيان كند.

ت بگو 
به دوستان

ش و پرورش زبان پارسى درى را بلخ و باختر و سرزمين هاى دوطرف  
دانشمندان، مهد پيداي

درياى آمو مى دانند.
س دولت صفارى، يعقوب ليث صفار زبان پارسى درى را به جاى زبان عربى به حيث 

با تأسي
زبان رسمى ودربارى قرار داد.

امروز زبان درى تنها در كشورهاى افغانستان، ايران و تاجكستان منحصر نمانده؛ بلكه در 
بسيارى از كشورهاى آسيايى، اروپايى و امريكايى نيز گوينده دارد.
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س 
بخوان و بنوي

س نماييد.
متن درس را خاموشانه دقيق بخوانيد ونكات مهم آن را بيرون نوي

كلمه هاى زير را درجمله ها ى مناسب به كار ببريد:
س،  پهلوى، درى، پرورش.

       بلخ، مؤس

جاهاى خالى را پركنيد 
دانشمندان...............زبان...........را بلخ و..........وسرزمين هاى دوطرف.........مى دانند.

از شمار زبان هاى.......... و............ جهان به شمار مى رود.
امروز............. تنها در كشورهاى............ ايران............. منحصر نمانده است.

نكات عمده ومهم درس را از ياد نموده روز آينده دربرابر صنف به ديگران بيان نماييد.
ش سطر بنويسيد.

درمورد دوران رشد وانكشاف زبان پارسى درى واهميت آن ش
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س چهارم 
در

سرزمين من 

شاگردان عزيز،
 افغانستان كشورى است كه در قلب آسيا موقعيت داشته و جايگاه علما و دانشمندان مشهور 
بوده در جهان از شهرت خوب برخوردار مى باشد و بايد در اين مورد معلومات به دست 
بياوريم.  دردرس گذشته راجع به زبان درى موضوعات و مفاهيم را آموختيم اكنون راجع به 

اقوام، رسوم و عنعنات مختلف اين كشور آگاهى حاصل مى نماييم.
در نقشه كجا را مى بينيد؟

افغانستان در كجا موقعيت دارد؟
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سرزمين من افغانستان است. افغانستان يك كشور اسلامى بوده و درقلب آسيا موقعيت دارد. 
سرزمين من داراى كوه هاى بلند و هواى معتدل و چشمه هاى گوارا  است. در افغانستان اقوام 
مختلف باهم زنده گى مى كنند وهمه براى پيشرفت و ترقى وطن عزيز شان كار نموده و 

تلاش ميورزند.
   سرزمين من تاريخ درخشان و پنج هزار ساله دارد. مردمان آن شجاع، دلير و مهمان نواز استند 
و همواره در برابر تجاوز بيگانه گان با اتحاد و اتفاق مى ايستند و براى آزادى و استقلال كشور 

از دل و جان مى كوشند.
  سرزمين من روزگارى مراكز اساسى تعليم و تعلم بوده؛ به گونة مثال: از بلخ (ام البلاد) ، هرات 
(هرى) ، غزنى (غزنه) و غور مى توان  نام برد. بزرگ مردان، فيلسوفان  و دانشمندان افتخار 
آفرين آن نه تنها در منطقه؛ بلكه در جهان از شهرت زيادى برخوردار اند؛ مانند: ابن سيناى 
بلخى، رابعة بلخى ، مولانا جلال الدين محمد بلخى، عنصرى بلخى، علامه سيد جمال الدين 
افغان، سنايى غزنوى، مولانا عبدالرحمن جامى، رحمان بابا، خوشحال خان ختك، خواجه عبداالله 
انصارى، و صدها تن ديگر از اين بزرگ مردان براى غنامندى فرهنگ، پيشرفت و شگوفايى 
سرزمين شان همواره كار نموده و زحمت مى كشيدند. برماست كه باهم تلاش نموده و براى 
زنده گى بهتر و فرداى با  سعادت از همين حالا درس خوانده و با اتفاق، اتحاد و همبسته گى 
ش را فراهم نموده 

كامل همه اقوام در كنار هم با روحية وطندوستى، برادرى، فضاى صلح و آرام
و مصدر خدمت براى كشور خود شويم.
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اسم 
  اسم كلمه يى است كه به انسان، حيوان،نبات ويا چيزى ، اطلاق مى شود. ويا اين طور  
ص بوده و داراى خصوصيت هاى ذيل مى 

مى توانيم تعريف كنيم اسم نام اشيا واشخا
باشد:

پسوند جمع را بپذيرد.
 -1

ش را بپذيرد.
نشانة افزاي

 -2
پسوند ندا را بپذيرد.

 -3
پسينه (را)را بپذيرد.

 -4
ص و عام، اسم جمع و مفرد، 

اسم به اقسام آتى تقسيم مى شود: اسم ذات ومعنى، اسم خا
اسم معرفه ونكره، اسم زمان و مكان واسم تصغير.

درمتن درس كلمه هاى افغانستان، سرزمين، كوه ها، چشمه ها و وطن اسم اند. 
 

سرزمين من افغانستان است، افغانستان يك كشور اسلامى بوده و درقلب آسيا موقعيت دارد. 
سرزمين من تاريخ درخشان و پنج هزار ساله داشته جايگاه بزرگ مردان فكر وانديشه، علما 
ودانشمندان مشهور بوده است كه نه تنها در افغانستان؛ بلكه در سراسر جهان ازشهرت برخوردار 
بوده اند ؛ مانند: ابن سيناى بلخى، مولانا جلال الدين محمد بلخى، رابعة بلخى ، سنايى غزنوى، علامه 

سيد جمال الدين افغان و...
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بشنو و بگو 
افغانستان در كجا موقيعت داشته وچگونه آب وهوا دارد؟

 -1
ش بوده است.

ازشهر هاى مهم افغانستان نام ببريد كه روزگارى مهد علم ودان
 -2

ازشخصيت هاى بزرگ كشور ما كه شهرت جهانى دارند نام ببريد.
 -3

چگونه مى توانيم براى وطن خود خدمت نماييم ؟
 -4

اسم را تعريف نموده مثال بياوريد.
 -5

اسم به چند نوع تقسيم شده است نام بگيريد.
 -6

اگر در بارة افغانستان معلومات بيشتر داريد براى همصنفان تان بيان نماييد.
 -7

خلاصة درس را به زبان ساده بيان كنيد.
 -8

 دودو نفر شاگرد در بارة رسوم وعنعنات افغانستان باهم مباحثه نمايند.
 -9

س
بخوان و بنوي

س كنيد.
متن درس را خوانده و نكات مهم را بيرون نوي

دربارة وطندوستى يك مقالة كوتاه بنويسيد كه ازپنج سطر كم نباشد.
واژه هاى درس را در جمله هاى ساده به كار ببريد.

جاهاى خالى را پرنماييد.
افغانستان تاريخ............. دارد. مردمان آن..........و..........اند.

درافغانستان اقوام........ با هم........... مى كنند.
سه جمله بنويسيد كه در آن اسم به كار رفته باشد.

درس را به دقت بخوانيد و زير اسم هاى آن خط بكشيد.
جمله هاى زير را خانه پرى كنيد

سرزمين من.............. پنج هزار....... دارد.
 

افغانستان يك.................. بوده و در............ موقعيت دارد.
 

دربارة اين كه در آينده چگونه مى توانيد براى سرزمين تان مصدر خدمت شويد چند سطر بنويسيد.
نكات عمده و مهم درس را حفظ نموده و روز آينده در برابر صنف بيان نماييد.
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س پنجم 
در

ت (كشاورزى)
زراع

شاگردان عزيز،
   در درس هاى گذشته در مورد سرزمين ما افغانستان كه يك كشور زراعتى است 
چيز هايى را دانستيد.در اين درس در مورد زراعت و اهميت آن در كشور آگاهى حاصل           
ش ها 

س به اين پرس
مى نماييد. همچنان با اسم عام آشنا مى شويد. قبل از شروع در 

پاسخ دهيد:
    -  اگر در يك كشور زراعت وجود نداشته باشد، چه مشكلات ببار مى آيد؟

ش دارد؟
    - زراعت در اقتصاد يك كشور چه نق
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ترقى به منزلة درختى است كه زراعت ريشه آن را تشكيل مى دهد. صنعت هاى گوناگون شاخه 
وبرگ وآرامى ميوة آن مى باشد.اگر بخواهيم از اين درخت برخوردار باشيم واز ميوة آن سعادت 
وآرامى بيابيم، بايد در تقويت ريشة درخت توجه كنيم. به وسيلة زراعت نه تنها براى مردم مواد 
خوراكى تهيه مى شود؛ بلكه ترقى صنعت به كشاورزى بسته گى دارد؛ زيرا بيشترمواد اولية صنعت 

به وسيلة كشاورزى فراهم مى شود.
جاى خوشى است،كشور ما افغانستان سرزمينى است كه آب وهواى آن براى  بار آوردن هرگونه 
زراعت مساعد مى باشد؛  اگر ما همت به خرج دهيم وشيوه هاى زراعت واستعمال قلبه وكاربرد 
ش بار بياييم و به محصولات  زراعتى خود 

افزار ماشينى را بياموزيم، مى توانيم يك دهقان زحمتك
چندين برابر بيافزاييم.

گرچه از مجموع اراضى كشور ما صرف پانزده فيصد آن قابليت زرع  را دارد متباقى آن يا كوهستانى 
است ويا فاقد آب ، ريگزار وشوره زار مى باشد. با همين وضع، نبايد، زراعت در كشور را فراموش 
نماييم اراضى قابل زرع فعلى ما اگر به وجه احسن مورد كشت قرار گيرد، نه تنها ما را به خود كفايى 

مى رساند؛  بلكه محصولات آن درجملة اقلام صادراتى ما قرار خواهد گرفت.
كشاورز وپرنده

         به عمـرى داشـتى زرعـى وكشـتى
جــهان ديـده كـــشاورزى به دشتــى  

         دل از تـيمـــار كار آسـوده كـردى
 

 
به وقت غله، خــرمـن تــوده كــردى

ش پـاك  
سـتم ها مـى كـشـد ازباد وازخــــاك                      كه تا از كاه مى شد، گندم

جـفـا از آب وگـل  ديـد  خاك وبـادى                      بـه هـنگام شـــيارى و حـــصادى
         كه از سرما به خود لرزيـد  دهـقـان

 
 

سحر گاهـى هوا شـد ســرد ز انســان
         شكـست از تاك پـيرى شـاخسارى

پـديد آورد خاشــــاكـى وخـــــــارى 
ش كـرد  روشـــن 

         فروزينـه زد، آتـ
نهـاد آن هـيمــه را، نـزديـك خـرمـن  

         بــه نــاگــه طــايـرى آواز سرداد
 

 
ش دود كـرد وشــــعله سـرداد

چو آتــ
         در اين خرمن مراهم حاصلى هست

كه اى برداشته سود ازيكـى شـــصـت  
         مبــادا خـــا نــمانى را  بســوزى

ش اينـــجا برفــــروزى  
نشايد كاتــــ

         چـنان دانم كه  مى سوزد  جهان را 
بســوزد گركـــسى ايــن آشـــيان را  

 (پروين اعتصامى)
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صنعت: واژة عربى است به معناى كاربرد مهارت وسليقه در جلوةجمال به وسيلة تقليد و يا ابتكار. 
به عبارت ديگر صنعت وسيله يى است كه بشر بدان عقيده خود را راجع به كمال بيان كند. آهنگ 
سازى موسيقى دانان را نيز صنعت مى گويند؛ همچنان صنعت به معناى تغيير كلى   مى باشد كه 
بوسيلة بشر در مواد طبيعى به وجود ميايد. مثلاً: تبديل گندم به آرد، تبديل پنبه، پشم وابريشم به 
پارچه، استخراج نفت وفلزات وجمع آن صنايع است. امروز بيشتر به امورى كه توسط ماشين اجرا 

مى شود و سرمايه گذارى ها در امور توليدات ماشينى را صنايع مى گويند.
كشاورز: (كشت + ا + ورز) يا كشت ورز است كه از آن كشاورز ساخته شده است. معادل اين واژه 
در زبان عربى  زارع است. كلمة كشاورز در لهجه هاى درى، تاجكى و فارسى وجود دارد ونيز كلمة 

كشاورزى معادل كلمة زارعت عربى مى باشد.
ش . در ايران متولد و با سپرى نمودن (35) بهار          

پروين اعتصامى:  در  سال (1285) هـ.. 
زنده گى به حيات پدرود گفت، وى معروفترين شاعرزمان خود بود، اين دختر از كودكى به شعر 
گفتن لب گشوده بود. وى در قصايدش از حيث الفاظ پيرو سبك شاعران قرن هاى پنجم وششم به 
ش نو ومتضمن نكات اجتماعى، 

ويژه پيرو حكيم ناصر خسرو بوده است. اشعار وى ساده، انديشه هاي
اخلاقى و ا نتقادى بوده تمثيلات، مناظرات  واندرز هاى حكيمانه وتفكر اوماية شگفتى است.

ت؟
اسم عام چيس

س مشترك است وبرهريك از آنها دلالت كند، مانند: 
اسم عام  آن است كه بين افراد هم جن

س را نيزاسم 
مرد، زن، پسر، دختر، اسپ، گاو، باغ، درخت، قلم و ...ناگفته نگذريم كه اسم جن
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عام گفته اند كه عبارت از نامى است برهمه افرادى كه ماهيت مشترك دارند.
اكنون در اين جمله ها نام هاى عام را مثال مى آوريم:

ديروز پنج جلد كتاب خريدم.
 -

هرخانه چهار ديوار دارد.
 -

درصنف هاى پوهنتون كابل دختر ها و پسرها درس مى خوانند.
 -

در باغ ها گل ها ودرخت ها را باغبانان  ها تربيه مى كنند.
 -

زراعت ريشة درخت زنده گى انسان ها مى باشد ونيز بنياد صنعت هاست. كشور ما داراى آب 
وهواى مساعد به زراعت يا كشاورزى است. ما با كار مى توانيم محصولات زراعتى وطن خود 

ش دهيم.
را ا فزاي

س مشترك باشد؛ مانند: دختر، گل.
س آن است كه مابين افراد هم جن

اسم عام يا اسم جن

بشنو و بگو 
دو دو شاگرد نزديك تختة صنف بروند ودر بارة زراعت باهم محاوره كنند.

شاگردان اين جمله ها را بشنوند:
افغانستان كشور كثيرالاقوام است. هرقوم برادر قوم ديگر مى باشد؛ زيرا همه افغان اند ووطن 
واحد دارند. به آبادى وترقى هر ولايت آن، هرقوم خوش مى شود. از جنگ ودوام جنگ افراد 
هر قوم نفرت دارد. آنها مى دانند كه صلح آبادى و ترقى مى آورد و جنگ تباهى را نصيب وطن 

و وطنداران ما مى سازد.
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شاگردان به اين سؤال ها پاسخ دهند:
وطن ما افغانستان از نظر اقوام چگونه است؟

هر قوم به قوم ديگر چه وجوه مشترك دارند؟
ش قرار     گيرد به مردم آن چه ضرر 

ش زراعت خشخا
ش زير پوش

در كشورى كه زمين هاي
مى رساند؟

س
بخوان و بنوي

كند.يك يك بيت شعر پروين اعتصامى را شاگردان به نوبت بخوانند ومعلم محترم تصحيح 
براى شاگردان املا گفته شود: 
متضاد اين كلمه ها را بنويسيد:

ترقى
 -1

سعادت
 -2

توانايى 
 -3

سحر
 -4

پاك
 -5

نام اشيا و افزارى كه در كشاورزى به كار مى رود، فهرست كنيد:
............................-2

 
 

  .....................-1
............................-4

 
 

  .....................-3
.............................-6

 
 

  .....................-5
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ب پر كنيد:
جاهاى خالى را باكلمه هاى مناس

ش دهيم.
ما با كار ميتوانيم.............. زراعتى را افزاي

 -1
افغانستان سرزمينى است كه............ و............. آن براى زراعت مساعد است.

 -2
مفهوم اين بيت را در دوسطر بنويسيد:

..بـسوزد گـر كسـى اين آشــيان را                  چنان دانم كه مى سوزد جهان را

در بارة وضعيت زراعت كشور  چند سطر نوشته ، ساعت بعدى به صنف بياوريد.

(c) ketabton.com: The Digital Library



25

س ششم 
در

شاگردان عزيز،
ش از يكسو و آوردن پيام پايان گرفتن 

فرارسيدن موسم بهار با تمام زيبايى هاى آفرين
سرماى زمستان از سوى ديگر، براى انسانها  از هر جهت ماية شادمانى و سزاوار جشن 
و پايكوبى است. بهار در حقيقت بيان رنگارنگ وجد و سرورى است كه به همراه نوزايى 
طبيعت، تمامى كاينات را در بر مي گيرد و هر مخلوقي  به تناسب شرايط حيات مادى و 

معنوى خود به گونة ويژه برگزار مى نمايد. اكنون شما بگوييد كه:  
1. چرا فصل بهار را موسم نوزايى طبيعت مى گويند و چه معنى دارد؟

2.  به نظر شما فرارسيدن بهار و نوروز را چگونه بايد تجليل كنيم؟ 

ترانة بهار
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     بهارفصل شگوفايى و دوباره زنده شدن طبيعت است. كاروانهاى غچى و پرستو با پروازهاى 
خود درآسمان، فرا رسيدن بهار را مژده مى دهند و موجودات زنده را به جنبيدن و شوروتحرك 
تشويق مى كنند. با آمدن بهار همة موجودات طبيعت  شاد، خرم  و سر سبز مى شوند و زنده گى 
تازه يى را آغاز مى كنند. اكنون كه فصل بهار و شادابى ها و طراوت طبيعت فرا رسيده است، 
ش و تلاش را فراموش نكرده دست 

بهتر است ما نيز مانند همان باغبان، كمرهمت بنديم و كوش
ش را معمور و 

به آبادى و عمران خانه، كوچه، محله و منطقة خود بزنيم و بالاخره كشور خوي
س اين  وظيفة ماست كه دست به دست بهار داده و وطن خود را سرسبز،  شاداب، 

آباد سازيم پ
خرم و آباد سازيم.

   
چون پـرند نـيلگون بر روى پوشـد مـرغزار

                                                      پرنيان هفـت رنـگ اندر سر آرد كـوهسـار 
   خاك را چون نـاف آهـو مشك زايد بى قياس 

                                                      بيد را چون پر طوطى بـرگ رويد بى شمار
   دوش وقــت صـبحدم بـوى بـهـار آورد بـاد

                                                    حـبذا بـاد شــمال و خــرمـا بــوى بــهار
   بـاد گـويـى مـشك سـوده دارد انـدر آستيـن

                                                    بـاغ گـويـى لـعبـتان جـلـوه دارد بـر كنـار 
    نـسـتـرن لـولـوى بيـضا دارد انـدر مـرسـله 

                                                     ارغـوان لـعل بـدخشى دارد انـدر گـوشـوار 
ٌـل بـر شـاخ گـل  م    تا بر آمد جام هاى سـرخ 

                                                  پنجه هاى دست مردم سر فراز كـرد از چنـار
   باغ بوقلـمون لـباس و شاخ بوقلـمون نمـاى 

                                                   آب مـرواريـد گــون و ابـر مــرواريـد بــار
 

                                              
                                                                                       «فرخى»

شخو  خخو
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ك: ماده يست معطر كه از كيسه هاى مشكين به اندازه يى تخم مرغ يا نارنج از زير شكم 
مش

آهوى ختايى گرفته مى شود. مشك دو نوع است:  مشكى كه در نافه است و ديگر مشكى كه از 
نافه خارج شده به موادى خارجى آميخته باشد. كه ارزش نوع اول نسبت به  دوم بيشتر است.

ص 
اسم خا

به جملات زير نگاه كنيد: 
رابعة بلخى از جملة شاعر زنان بلند آوازة قلمرو شعر وعرفان كشور ماست.

چهرة مهتاب در زير ابر پنهان شده است.
برادرم در كانادا زنده گى مى كند. 

ص استند؛ زيرا 
در سه جملة بالا واژه هاى «رابعة بلخى»، «مهتاب» و «كانادا» اسم هاى خا

ش مى بندد؛ مثلاً: اگر 
وقتى ما اين اسمها را مى شنويم در ذهن ما تنها يك موجود معلوم نق

ص را چنين تعريف       
س اسم خا

«درخت» بگوييم، سؤال مطرح مى شود كه كدام درخت؟ پ
ص به اسمي گفته  مي شود، كه برموجود معلوم و مخصوصي دلالت كند؛ 

مى كنيم: اسم خا
ص در ذهن ما خطور كند؛  

يعنى وقتى ما آن اسم را مى شنويم، صرف يك موجود معلوم و مشخ
مانند: ابن سينا، كابل، مهتاب، افغانستان، آسمان و...
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بهار فصل شگوفايى و دوباره زنده شدن طبيعت است.با آمدن بهار همة موجودات طبيعت  شاد، 
خرم  و سر سبز مى شوند و زنده گى تازه يى را آغاز مى كنند. اكنون كه فصل بهار و شادابى ها و 
ش و تلاش را فراموش نكرده دست به آبادى 

طراوت طبيعت فرا رسيده است، بهتر است ما نيز كوش
ش را معمور و آباد سازيم.اسم 

و عمران خانه، كوچه، محله و منطقة خود بزنيم و بالاخره كشور خوي
ص دلالت كند. مانند:كابل ، مهتاب و...

ص به اسمى گفته مى شود كه بر موجود معلوم و مخصو
خا

بشنو و بگو
در بارة بهار، ويژه گيها و تفاوتهاى آن با سه فصل ديگر مباحثه و گفتگو كنيد؟

ص را ازان استخراج نموده و آن را در جمله ها به صورت
با مطالعة متن درس سه اسم خا

شفاهى به  كارببريد. 
مردم منطقة شما دربهار چه نوع ميله هايى را برپا مى سازند؟

معناى واژه هاى نيلگون، مرغزار، مشك، لعل، بوقلمون و نسترن را بگوييد.
س

بخوان و بنوي
خلاصة درس را نظر به برداشت خود در كتابچه هاى تان بنويسيد.

ص  را خارج  ا ز متن درس پيدا  كرده  و آن را د رجمله ها به كار برده  در 
پنج ا سم خا

كتابچه هاى خود بنويسيد.

شاگردان سطرهاى شعر ازمتن درس را در كتابچه هاى شان بنويسند.
شاگردان اين ابيات را حفظ كنند.

آنچه در وهمت نگنجد جلـوه گردارد بهـار
چشـم واكـن رنگ اسـرار دگـر دارد بهـار 

غير عبرت زين چمن ديگرچه بر دارد بهار
لاله داغ و گل گريبانچاك و بلبل نوحه گر 

«بيدل»
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س هفتم 
 در

شاگردان عزيز،
در درس هاى سال  گذشته با يك تعداد از زنان برجسته  در عرصة  شعر وادب  آشنا شديد. 
اكنون در اين درس  با يكى ديگر از اين چهر ه ها كه در عرصه شعر وادب ماندگار است 
آشنامى شويم. واين چهرة درخشان عايشة درانى است؛ همچنان با اسم مفرد و جمع آشنا 

مى شويم. اكنون ازشما پرسيده مى شود كه: 
آيا مى توانيد نام  چند شا عر زن در كشور ما را بگيريد ؟

عايشة درانى

   شفق را لاله  گون  ديدم نماز شام درگردون 
  مگر خورشيد را كشته كـه دارد  دامن پرخون 
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ش 
تاريخ ادبيات ما شاهد شهكارهاى ادبى بوده كه در ايجاد آن نه تنها مردان؛ بلكه زنان نيز نق

تاريخى شان را درروند پيشرفت ادبيات ايفأ نموده اند. زنان كه نيم پيكر جامعه را تشكيل مى دهند. 
با كاركرد هاى شان همواره توانمندى شان را درهمه عرصه هاى زنده گى چه درعرصة اجتماعى، 
فرهنگى، اقتصادى وسياسى به خرج داده و چرخ اجتماع را دوشادوش مردان به حركت آورده، 
درروند تكاملى جامعه با احساسات و عواطف پاك شان موفقيت  هاى زيادى را نصيب جامعه 

بشرى نموده اند.
زنان مبارز افغان همواره در دفاع ازخاك و سرزمين شان دوشادوش مردان به مبارزه  پرداخته و 
افتخارات زيادى را كسب نموده اند كه از آن جمله مى پردازيم  به معرفى يك تن از اين زنان 

قهرمان كه عايشة درانى نام دارد.
عايشة درانى از جملة شاعران برجستة دورة سدوزايى ها بود، كه در تاريخ ادبيات درى نام جاودانى 
ازخود به يادگار گذاشته است. وى دختر يعقوب على خان توپچى باشى بوده و از قوم باركزايى 
ش را 1235 هـ. 

است. تاريخ تولد او دقيق نيست و در اين مورد نظرى وجود ندارد؛ اما سال وفات
مى دانند.

پدر و جد او در دستگاه دولتى احمد شاه و تيمورشاه منصب توبچى باشى را داشته اند. خانوادة او در  
اونچى باغبانان كابل زنده گى مى كردند. عايشه، در بيست سالگى به سرودن شعر آغاز كرد و اكثر 

علوم متداول آن روز گار را فرا گرفت و به سرودن كلام موزون پرداخت.
اين شاعرزبر دست، صاحب ديوان قرن 13 هـ..ق.  افغانستان بوده ودركسب علم و معرفت همت 
گماشت و در ادبيات مهارت و شهرت زياد حاصل نمود. اشعار او توجه  تيمور شاه را به خود جلب 

كرد و او را در قطار شاعران دربارش مورد نوازش و اعطاى صلات گران بها قرارداد. 
گويند روزى در حضور آن پادشاه شاعر پيشه و شعر دوست شاعران دربارة شفق، داد سخن ميراندند.

اين بانوى گرامى چنين توصيفى از شفق به عمل آورد:
                            

                           شفق را لاله  گون  ديدم نماز شام درگردون 
                           مگر خورشيد را كشته كه دارد دامن پرخون 
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اين بيت حيرت بارآورد  و در خور تحسين دانسته شد.
ديوان عايشه مشتمل است بر انواع شعر از نظر شكل كه درسنة 1305 هـ.. به امر امير عبدالرحمن 
خان در كابل به طبع سنگى چاپ شد و نسخه يى  از آن موجود است. اين ديوان حاوى سه هزار 
بيت مى باشد و به خاطر ساده بودن و روان بودن آن كه در عين حال از استحكام نيز برخوردارى 

ش هزار بيت است.
دارد، مورد علاقة بسيارى از مردم قرار دارد. مجموع اشعار وى در حدود ش

دوران پخته گى و كمال عايشه در شعر سرايى با روزگار فرمانروايى شاه محمود مصادف است و 
ش و زمانى 

اين امر بارها در اشعار او بازتاب يافته است. شاه محمود در اشعار عايشه گاهى مورد ستاي
اً به آن مى پردازيم. طرف انتقاد واقع مى شود، و انتقاد او نيز دلايلى دارد كه بعد

اشعارعايشه دو دوره دارد. دورة اول بيانگرعشق، خوشى واميد به زنده گى است؛ ولى گفتار دورة دوم 
ض طلب 

او سراسر با ناله و فرياد، شكايت و انتقاد ملازمه است؛ زيرا در اين دوره يگانه پسرش را كه في
نام داشت در جنگ كشمير درسال 1227 هـ.. از دست مى دهد، و اين تلـــخ ترين حـــادثة زنده گى 
س از اين واقعه است كه آثارش به خود رنگ حزن انگيز را مى گيرد. و به همين لحاظ شاه 

اوست. پ
ش 

محمود در اشعار او مورد انتقاد واقع مى شود. اين حادثه سبب شد كه عمر دورة دوم زنده گي
ش چشم از جهان بست.

نيزخيلى كوتاه گردد. چنانچه هشت سال بعد از مرگ پسر
و اينك يك شعر او را به حيث نمونة كلام انتخاب نموده ايم:

نمونة كلام
مــرا كه دوزخ ســــوزان بـــود چنان بــى تو

بتا به  گلشن  جنت   روم  چســان بى تو 
 اگـر دهـنـد به مـن حشـــمت كيــان بـى تو 

قسم كه جز سر كويت به نيـم جـونخـرم 
كـــه بـود بلبــل شـوريـــده درفغـان   بى تو

سحربه ياد وصالـت شدم به طرف چمــن 
 نــگركـه ســوخت مرا مغز استخــوان بى تـو

ش شمع رخـت جان دهم چو پروا نه 
به پي

خـزان بـى تو    
شــده 

بهـارعـمرگرامـى 
نز ا كت  چـمن  دهـر از گــل  رويـــت 

كــــه نيست زينت وهــم زيب گلرخان بى تو
هزارحيف كه بى وصـل دوسـت مى گذرد 

بـبـــاد رفـت مـرا جملــه  خــا نما ن  بى تو
شكيب وطـاقت وصبروقراروهوشــم رفت 

چــــگونه مى گــــذرد ساعت و زمان  بى تو
شود زبـان سرموى وكجـا  توانم  گــفت 

زهجر ووصل توام نيست  طاقت گفتار
گـداخت عايشه را نيز جسم وجان بى تو
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شهكار هاى ادبى:  آثار بى نظير، بزرگ ونمايان در سطح جهان، مثل: شهنامة فردوسى، بينوايان 
ويكتور هوگو  وغيره.

 توپچى باشى:   كلان سربازانى كه پشت توپ قرار مى گرفت.
 تيمور شاه:  پسر  احمد شاه با با كه بين سالهاى 1772 -  1793 ميلادى پادشاهى نموده است.

اسم مفرد و اسم جمع 
اسم وقتى مفرد است، كه بر يك موجود دلالت كند؛ مانند: گل، آفتاب، كتاب، ميز وغيره.

ش ازيكى دلالت كند، وعلامت آن در زبان درى / ان / و  / ها / 
اسم وقتى جمع است، كه بر بي

است كه به آخر واژه ها مى افزايند. درزبان درى بعضى ازواژه ها را تنها با / ان  / جمع مى بندند 
وبرخى را به / ها  / وبعضى ديگر را به / ان /   و   / ها  / جمع كنند.

-   جانداران، را به  / ان /   جمع كنند، مانند:  مردان، مرغان.
-   جماد واسم معنى، با / ها /  جمع بسته مى شود؛ مانند: كتاب ها، خوبى ها.

-  نباتات به  / ان /  و   / ها  /  جمع شوند، مانند: درختان، درخت ها.

عايشة درانى ازجملة شاعران برجستة دورة سدوزايى بود. دربيست سالگى به سرودن شعر پرداخت. 
ازجملة شاعران دربار تيمور شاه بود. صاحب ديوان قرن 13 هجرى افغانستان بوده ودر ادبيات 
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ش هزار بيت دارد.
مهارت وشهرت زياد حاصل نمود.  مجموعة اشعارش ش

بشنو و بگو 
عايشة درانى شاعر كدام دوره است وديوان وى حاوى چند هزار بيت مى باشد؟ 

اشعار عايشه چند دوره دارد، هر دوره بيانگر چه است ؟
شعر سرايى عايشه در كدام دوران به پخته گى رسيد؟ 

زنان در تاريخ ادبيات چه نقشى دارند ؟
ش زنان در تاريخ 

شاگردان به گروه ها تقسيم شوند ودر بارة زنده گى و آثار عايشة درانى ونقــ
ادبيا ت كشور عزيز ما بحث وگفتگو نمايند. در آخر نمايند ة هر گروه نتيجة بحث گروه خود را بيان 

نمايد. نتيجة بحث ها به صورت سؤال وجواب باشد.

ت بگو
به دوستان

ش تاريخى را در روند 
تاريخ ادبيات ما شاهد شهكارهاى ادبى بوده كه در ايجاد آن زنان نيز نق

پيشرفت آن ايفا كرده اند. و در دفاع از خاك و سر زمين شان مبارزه كرده و افتخاراتى را كسب 
نموده اند از جمله مى توانيم كه از عايشة درانى نام ببريم.

س
بخوان وبنوي

 بيت زير را دقيق بخوانيد وبنويسيد كه  پيام آن چيست؟
اگر دهند به من حشمت كيان بى تو

قسم كه جز سر كويت به نيم جو نخرم  
مفهوم اين بيت را بنويسيد:

مرا كه دوزخ سوزان بود چنان بى تو
 

 
بتا به گلشن جنت روم چسان بى تو 
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ازچهار جواب يكى را تأييد كنيد.
مجموع اشعار عايشه در حدود:

الف:  سه هزار بيت است (     )
ب:   هشت هزار بيت است (     )
ش هزار بيت است (      )

ج:  ش
د:  چهار هزار بيت است (      )

عايشة درانى از جملة شاعران در بار يكى ازاين پادشاهان بود:
الف: احمد شاه   (      )

ب:  سلطان محمود غزنوى (      )
ج:  تيمور شاه   (       )

د: امير على شير نوايى (      )

شاگردان به كلمه هاى زيرتوجه نمايند و بنويسند كه چه نوع اسم ها اند. بعد هر كلمه را در جملة 
مناسب به كار ببرند:

مردان،  قهرمان، شاعر، زنان، دختر، باغبانان، كابل،  پادشاه، گلها  و جهان
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شاگردان عزيز، 
در درس گذشته با عايشة درانى آشنا شديد. درس امروز ما بزرگداشت و تجليل از مقام والاى 
خود بر اطاعت و فرمانبردارى او  ش است و خداوند (ج) 

مادر است. موجودى كه شاهكار آفرين
ش را ارج مى نهيم؛ همچنين 

ش مى كنيم و مقام
فرمان داده است. در درس امروز مادر را ستاي

ش از شروع درس از شما مى پرسيم: 
با اسم بسيط آشنا مى شويم؛ اما پي

- اگربخواهيد بهترين هديه را به مادرتان تقديم كنيد، چه چيزى را انتخاب خواهيد نمود؟
- چرا مقام مادر والاترين مقامهاست ؟

- چرا جنت زير پاى مادران است؟

ت دل من دربرابر مادر
حكاي

س هشتم
در
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امروز، روز توست. روز از تو سرودن؛ از تو گفتن؛ و براى تو نوشتن؛ اما از تو سرودن و گفتن  قلمى 
توانا و هنرى بى همتا مى خواهد كه من فاقد آنم. تو بزرگتر از آنى كه قلم بشكسته اى چون من؛ 
ياراى صعود به مقام والا ات را داشته باشد؛ اما  فخر خاكسارى درگاهت  رفيعتر از آن است كه 
س با همين قلم شكسته و با همين واژه هاى نارس از تو و به عشق 

بتوانم از لذت آن  دل بكنم.  پ
تومى نويسم. مادرم اى عزيزترين ! تو را از آن روز كه بند بند وجودم به هستى تو بند بود، از آن 
ش دوران تنهايى من بود. از آن هنگام كه كار هر صبح و 

ش قلبت تنها صداى آرامبخ
روزى كه تپ

س 
س هاى پر مهرت بود  مى شناسم. تو را از آن نيمه شبهاى پر التهاب كه نف

شام من شمردن نف
س من تا صبح سلامتم بيدار مى نشستى؛ تو را از آن دو چشم پر مهر و اشتياق وهميشه نگران        

درنف
مى شناسم. نمى دانم چرا تا اسمت را مى برم  چشمهايم به اشك مى نشيند. نمى دانم چرا تا به 
ض راه گلويم را مى گيرد. شايد از آن جهت است كه به ياد مى آورم دردهاى بى 

تو مى انديشم بغ
پايانت را؛ چهرة خسته ات را؛ چين هاى عميق پيشانيت را؛ موهاى سفيد شده ات را؛ و آن خندة 
ش من  زينت صورتت باشد؛ و آن دستها؛ آن دست 

محزون كه هميشه سعى مى كنى براى آرام
هاى  پرچين و چروك خسته ات را آه اگر مى دانستى  چه لذتى دارد بوسيدن آن دستهاى خستة 
مهربان؛ هرگز مرا از اين لذت  منع نمى كردى.  چه كنم كه بضاعت بيان حق شناسى سزاوارنه 
ش از اين در كوله بارم نيست. چه كنم كه نه كلام من؛ كه 

 ات را ندارم. چه كنم كه توشه  يى بي
س چون هميشه سخاوتمندانه همين دلواژه  ها و 

اقيانوس كلمات هم نمى تواند ترا وصف كند. پ
سروده هاى نارسم  را بپذير و هماى سعادت ستايشت را برشانه هاى لرزانم بنشان.

    گردون نتوان گرفـت جــاى مادر              فردوس برين بـــه زير پـاى مـادر
     

    خورشيد ومـه وستاره و چرخ فلك              هر لحـظه كنـند اقـتـداى مـــادر
  

  اى مادر اگر قـدر تـو نشـناختمــى              پاك هر دو جهان خويشتن باختمى 
    

 گرسـجده روا بدى بـــه پـاى مـادر              هـردم به عبـادت تـو پـرداختمـى 
      

  سلـطان و وزيـر و شاه و افسر بودن             يـا مـالـك صـد خـزينة زر بـودن 
   

 حقـا كـه نـيرزد به پشـيزى هـرگـز              يك لحظه بـدون مـهر مادر بودن 
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     اسم بسيط يا ساده 

اسمي است كه متشكل  از يك كلمه باشد و داراي جزء ديگري نباشد؛ مانند: خانه، گل، 
مكتب، آسمان، ديوار، آب. 

امروز روز مادر است، روزى كه بايد براى تو بسرايم، بگويم و بنويسم، اما؛ قلم من از سرودن و 
گفتن در مورد تو عاجز است؛ زيرا براى سرودن و گفتن در مورد تو قلم توانايى مى خواهد. 

مادرم اى عزيز ترين! تو را از آن روز كه بند بند وجودم به هستى تو بند بود مى شناسم،  تو را از 
آن دو چشم پر مهر واشتياق وهميشه نگران ات مى شناسم. نمى دانم چرا تا اسمت را مى برم 
ض را ه گلويم را مى گيرد، شايد به خاطر كه به ياد مى آورم 

چشمايم به اشك مى نشند و بغ
درد هاى بى پايانت را، چهره خسته ات را، موهاى سفيد شده ودست هاى پر چين وچروك، 

ش برايم لذت بسيار دارد.
 خسته اما مهربانت  را كه بوسيدن

 

 بشنو و بگو 
 

مفهوم اين جمله را توضيح دهيد.
تو بزرگتر از آنى كه قلم بشكسته يى چون من؛ ياراى صعود به بارگاه آسمانيت را داشته باشد.

(c) ketabton.com: The Digital Library



38

بيت زير را بخوانيد وبگوييد چه مفهوم دارد؟
گـردون نتـوان گـرفـت جاي مادر             فـردوس بـرين بـه زيـرپـاي مـادر

به نظر شما در ميان مادران چه كسى مى تواند مقام بهترين مادر را كسب كند؟ 
در گروه هاى چهارنفرى در مورد دو پيام با ارزش اين شعر باهم گفتگو نماييد، نتيجة سخنان 

ش روى صنف بيايد به ديگر ان بگويد.
را يك نفر نماينده از هر گروه پي

ت بگو  
به دوستان

بهشت زير پاى مادران است.
ص)»

مادران شمع و چراغ خانه اند. «حضرت محمد (

س 
بخوان وبنوي

س نماييد.
متن درس را بخوانيد و واژه هاى جديد آن را بيرون نوي

خلاصة درس را درسه سطر بنويسيد.
س كنيد.

متن درس را بخوانيد و پنج اسم بسيط را ازآن بيرون نوي
نام پنج شاعرزبان درى را بنويسيد وبه آواز بلند بخوانيد.

از اشياى داخل صنف تان پنج اسم بسيط را پيدا كرده و آن را درجمله ها استعمال كنيد.

دربارة مقام مادر مقاله يى بنويسيد كه از هفت سطر كم نباشد.
مفهوم رباعى دوم را در چهار سطر دركتابچه ها ى خود بنويسيد.

اين رباعى را حفظ كنيد:
اى مادر اگـر قـدر تـو نشـناختمـى                    پاك هر دو جهان خويشت باختمى 

گر سجـــده روا بدى به پـاى مـادر                  هـر دم بـه عبـادت تـو پـرداختـمى 
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دردرس هاى  سال هاى  گذشته درمورد اصول و نظم در مكتب  مطالبى را آموخته بوديد، 
اكنون در اين  درس در مورد  مكتب و  مؤثريت آن در زنده گى  روزانه و  اهميت آن در 
اجتماع آشنا مى شويم؛  همچنان  اسم  مركب  را در  لابلاى  درس مى  آموزيم.  قبل از 

ش ها پاسخ دهيد:
شروع  درس  به اين پرس

     -  چرا به  مكتب مى رويد؟
     -  مكتب نرفتن چه ضرر هايى را در زنده گى اجتماعى به بار مى آورد ؟

س نهم 
در

ب  
مكت
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مكتب در لغت محل كتابت، جاى خواندن و نوشتن، جاى آموختن ودرسخانه مى باشد. مكتب جاى است 
ش مى پردازند. در گذشته كه تعداد مكتب ها كم بود 

كه فرزندان كشور عزيز ما در آن به آموختن علم و دان
اكثر مردم از نعمت سواد بى بهره بودند و با دشوارى هاى زياد روبرو مى شدند. وقتى مكتب هاى بيشتر 
ض سعادت را به دست مى آوردند.

ايجاد شد، باب نور و معرفت بيشتر به روى مردم گشاده شد و اسباب في
فرموده اند: ( (طلب  ص) 

فراگيرى علم وجيبة هر مرد و زن مسلمان است، چنانكه حضرت محمد (
س بر والدين 

ض است. پ
العلم فريضه على كل مسلم ومسلمه)) طلب علم بر هرمردو زن  مسلمان فر

است تا فرزندان خود اعم از پسر و دختر را  به مكتب بفرستند و آن ها  را از نعمت سواد محروم نسازند.
ش آراسته شده به سعادت، 

وقتى فرزندان به مكتب بروند علم مى آموزند و با نور عرفان علم و دان
ض سواد 

پيشرفت و ترقى دسترسى پيدا نموده نيك نام و با عزت حيات را به سر مى برند. هرگاه از في
برخوردار باشند زنده گى را با به كار  انداختن نيروى جسمى و فكرى بهتر و خوبتر درك مى نمايند.

  در تمام جوامع هر گونه پيشرفت و انكشاف را مرهون بازوهاى توانا و انديشه و فكر افراد دانا و فهميدة خود  
مى دانند. طورى كه ديده مى شود، در جهان امروز اين تلاش ها بيشتر گرديده  و كاروان تمدن با پديده هاى 
ش است.

ش مى رود كه زير بناى همة اين پيشرفت ها پيشرفت علم و دان
جديد و شگفت انگيز برق آسا پي

ش بالا باشد فيصدى با سوادان بيشتر 
همه مى دانند در كشورى كه مكتب زياد باشد و سطح علم و دان

بوده و به همان اندازه پيشرفت هاى اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى وغيره بالاتر و روز افزون مى گردد. از 
همين سبب در كشور ما علاوه بر مكاتب رسمى و خصوصى مراكز سواد آموزى نيز ايجاد  گرديده است 
ش برخوردار مى شوند.

ض علم و دان
،كه خوشبختانه تعداد  زيادى  شاگردان در آن درس مى خوانند و از في

ش مى اندوزد و به زنده گى 
س به اين نتيجه مى رسيم فردى كه مكتب برود، سواد مى آموزد، دان

پ
ش، نيكو كار و مفيد د رجامعه تبارز مى كند؛

ص بادان
مرفه و آرام دست مى يابد و به صفت يك شخ

 چنانكه شاعران افغان و شاعران درى گوى جهان، مكتب رفتن و فوايد آن را در اشعار ناب شان بيان كرده اند:

        بر لعـل عرفـــان، كان است مكتب
ض يزدان پاك اسـت مكتب  

  از في
          آب است مكتــب، نان است مكتب

 بى مكتــــبان را نبـــــود حياتى  
        عزم است مكتـب، شان است مكتب

 سعد است مكتب چند است مكتب 
                                                                                   

 «صدر الدين عينى»
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مكاتب خصوصى: مكاتبى كه آموزش شاگردان افراد در آنجا با پرداختن پول صورت مى گيرد.
مكاتب رسمى: مكاتبى كه آموزش از طرف دولت  رايگان است.

ب
اسم مرك

ش يا بيشتر باشد؛ مانند: قلمدان، 
ش از يك كلمه بوده و  قابل تقسيم به دو بخ

اسمى است كه بي
كتابخانه، دلتنگ، دل افروز...

س
خلاصة در

ش را مى آموزيم و از 
مكتب در لغت محل كتابت را گويند، مكتب جاى است كه علم و دان

نعمت سواد برخوردار مى شويم.
س بر والدين است تا فرزندان خود را اعم 

ض است، پ
ش بر هر مسلمان فر

  فراگيرى علم و دان
از دختر و پسر به مكتب بفرستند؛ زيرا فرزندانى  كه مكتب بروند و علم بياموزند، با نور عرفان 
ش آراسته شده به سعادت، پيشرفت و ترقى دسترسى پيدا نموده نيك نام و با عزت 

علم و دان
حيات بسر مى برند.

بشنو و بگو
مكتب به معناى چيست؟

فرق بين مكتب و خانه چيست؟
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چرا انسانى كه مكتب مى رود. مقام و منزلت بالا دارد؟
مفهوم بيت زير چيست؟

جمعه به مكتب آورد طفل گريز پاى را
درس مـعلـم ار بود زمـزمة محبـتى  

در گروه هاى چند نفرى در بارة خوبى هاى مكتب رفتن، درس خواندن و زيان هاى 
مكتب نرفتن و بى سوادى باهم گفتگو نماييد. در اخير نتيجة صحبت ها را يك يك شاگرد از 

هر گروه به همصنفان بيان كند.
ت بگو

به دوستان
ش است.

مكتب جاى كسب علم و دان
مكتب براى انسان دروازة نور و معرفت را باز مى نمايد.

انسان درس خوان و مكتب رو، در زنده گى و در جامعه با عزت مى باشد.
س بايد مكتب برود و از باب خوشبختى و سعادت برخوردار گردد.

هرك
س

  بخوان و بنوي
س نموده معنى كنيد.

متن درس را بخوانيد و كلمه هاى مشكل را بيرون نوي
 -

بيت هاى شعر در بارة مكتب را حفظ كنيد.
 -

متضاد كلمة (نور) را بنويسيد.
 -

چند اسم مركب را نام بگيريد و بنويسيد.
 -

ب پر نماييد:
جاهاى خالى را با كلمه هاى مناس
مكتب به معناى........  است.

 -
وقتى فرزندان......... بروند............. مى آموزند و با............ آراسته شده به......... و ترقى 

 -
دسترسى پيدا نموده......... و با عزت............ به سر مى برند.

ش سطرى بنويسند.
ش و داشتن سواد يك مقالة ش

شاگردان در بارة اهميت و ارزش علم و دان
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س دهم
در

الله انصارى(رح)
خواجه عبدا

شاگردان عزيز،
دردرس گذشته با برخى چهره ها در عرصة شعر و ادب آشنا شديد. در اين درس با خواجه عبداالله    
انصارى يكى از معروفترين چهره هاى عرفانى قرن چهارم هجرى كه در هرات يكى از ولايات 
باستانى كشور مى زيسته است آشنا مى شويد. اين مرد بزرگ نه تنها در عرفان و تعليمات اسلامى 
ص برخوردار بوده است و 

دسترسى داشته؛ بلكه در سرودن اشعار و نويسنده گى از توانايى خا
خدمات بزرگى را به مردم خود و بشريت انجام داده است و نيز در اين درس با اسماى معرفه و 

نكره آشنا مى شويم.
  -  زيارت خواجه عبداالله انصار (رح )در كجا موقيعت دارد؟
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خواجه عبد االله انصارى شاعر، عارف و نويسندة توانا كه نوشته هايى از درى و عربى بدو منسوب 
است در ماه شعبان 391 هجرى قمرى در شهر هرات ديده به جهان كشوده است. او داراى 
هوش بلند و استعدادى عالى بود. از كودكى به زبان هاى درى وعربى شعر مى سرود. عرفان را 
در خوردسالى از پدر آموخت، بعد از اتمام تحصيل به سفر در شهر هاى خراسان پرداخت و از شيخ 
ابوالحسن خرقانى كه پير طريقت بود، دست پير گرفت و سر انجام به مرتبة عالى عرفانى و خدا 
س از مرگ پدر دوباره به هرات بر گشت و به زنده گى مشغول 

شناسى رسيد. خواجه عبداالله انصارى پ
شد. از انصارى نامه هايى بدست آمده كه با عبارات ساده و ضرب المثل گونه نوشته شده است.

ش را به حيرت انداخت. 
ش او فراخ شد و همعصران

    او به زودى شهرت يافت و ساحة دان
زمانى نگذشت كه انصارى يك شخصيت والا مقام دينى در هرات شد و مريدان زيادى در 
حلقة ارادت او در آمدند و از پند ها و اندرزهاى استاد و رهبر خود بهره مند شدند. خواجه عبداالله 
تعليمات خود را در زمينة تفسير قرآن روح عرفانى بخشيده است ويكتن از شاگردان وى 
اين تفاسير را جمع و به نام «صدميدان»  تدوين كرده است. او است كه در تاريخ زبان و 
ادبيات درى نثر موزون مسجع را رايج نمود و آن را با پارچه هاى شعرى زينت بخشيد.

  از آثار ديگر او زاد العارفين، محبت نامه، رسالات و مكالمات كه به نام طبقات صوفيه 
ياد مى شود مى باشد و آخرين اثرش منازل السايرين است. در اشعار خواجه دعوت او 
از مردم بيشتر به آن است كه فريفتة شكوه و دبدبة دنيا نشوند و توجه به روز حساب و 
ش 

آخرت داشته باشند. مرگ وى به سال 480 هجرى قمرى اتفاق افتاده است. آرامگاه
ص و عام مى باشد.

در دامنة كوه زنجير شهر هرات به نام گذرگاه واقع بوده و زيارتگاه خا

نمونة كلام
اى كـــه تو مغرور  بخت و دولـت فرخنده اى       خـواجة صاحـب سـرير و مفرش آگنـده اى

ياكه خورشيدى به صورت ياكه جمشيدى به حـسن         يا چـو  زهره  چهره  دارى يا  چومه  تابنده اى 
يــا چو قيصر هست بر سر تـــاج و افسر مر ترا      يا كه چـو عيساى مريم تا قـيامت زنده اى
بــــا كمالاتى  كه گـفتى جمـــله را دريافتــى      با مراداتى كه جسـتى جـمله را يـابـنده اى
يـــا گرفتى چون سكنـدر ملــت روى زميـــن     يا چو قارون صد هزاران مال وگنج آكنده اى
س گفته اسـت با تو تا ابد پاينــده اى

گرچــــه شدادى وليكن نيستى  ايـمن زمـرگ       هيچك
آسمان چـــو ابر نيســــان برتـو گريانسـت زار       آنزمان گرعظـمت خودهمچوگل درخنـده اى
گراميرى هم بمـيرى پيـر انصـــــارى بـــدان     خواجه گى از تو نـزيـبد سربنه چون بنـده اى
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شعبان: ماه هشتم سا ل قمرى.  

جمشيد: نام اولين پادشاه بلخ باستان (يما). 
 

 
خرقان: محلى است كه  در خراسان امروز موقيعت دارد. 

 
 

قيصر: لقب امپراتوران روم قديم بود. 
سكندر: سكندر يونانى فاتح جهان شرق.

قارون: مرد ثروت مندى كه در عصر فرعون مى  زيست.
شداد: از پادشاهان ظالم اعراب زمين بود.     

اسم معرفه و نكره 
در درس هاى گذشته با اسم ها آشنا شديد و حالا مى خواهيم بدانيم كه اسم معرفه و نكره 

چيست؟ به مثال هاى زير دقت كنيد:
او داراى هوش بلند و استعداد عالى بود.

گشود.انصارى شاعر، عارف و نويسندة تواناى ما درسال 391 ه.ـ ق. درشهرهرات ديده به جهان 
اوست.زاد العارفين، محبت نامه، رسالات و مكالمات كه به نام طبقات صوفيه يا د مى شود از آثار 
  اگر به جملات بالا دقيق شويم، ديده مى شود كه كلمه هاى (او، زاد العارفين، محبت نامه، 
س اسم معرفه را مى توان چنين 

رسالات و مكالمات، طبقات صوفيه) اسم هاى معرفه اند، پ
تعريف كرد:

 اسم معرفه يا شناسه اسمى است كه نزد گوينده و شنونده معلوم و معين باشد.  در زبان درى 
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به اسمى معرفه مى گويند كه داراى مشخصات زير باشد:
ص باشد؛ مانند: افغانستان، انصارى، زاد العارفين....

اسم خا
 -1

ضمير باشد؛ مانند: من، تو، او، شما....
 -2

ص يا ضمير مضاف شده باشد؛ مانند: قلم مسعود، كتا ب او و....
اسمى كه به اسم خا

 -3
مشار اليه باشد، يعنى بعد ازكلمة اشاره (اين يا آن) واقع شده باشد؛ مانند: اين شاعر، آن 

 -4
نويسنده و....

اسمى كه يكبار ذكرش در كلام آمده باشد؛ مانند: ديروز، يك كتاب و يك قلم خريدم، 
 -5

كتاب نزد خواهرم و قلم نزد برادرم است.
اسم نكره: يا غير شناسا اسمى است كه در نزد شنونده نا معلوم و مجهول باشد. علامت آن در 

زبان درى (ى) مجهول  (يى) است مانند: كتابى، مردى، خانه يى، دانايى و ...

خواجه عبد االله انصارى يكى از شاعران و عارفان قرن چهارم هجرى كه در ماه شعبان 391 در شهر 
هرات چشم به جهان باز كرده است. او به زبان هاى عربى و درى شعر سروده است. عرفان را نزد 
پدرش آموخته و از شيخ حسن خرقانى دست پير گرفته است. خواجه عبداالله آثار زياد دارد، از جمله 
نامه هاى اوست كه با عبارات ساده و ضرب المثل گونه انشاد شده است و كتاب هاى ديگرى به نام 
هاى صد ميدان ، منازل السائرين، زاد العارفين، محبت نامه، رسالة واردات و مكالمات (طبقات صوفيه) 
نيز دارد، خواجه به حيث مرد عالى قدر دينى هرات محسوب گرديد و مريدان زياد در حلقة ارادت او 

داخل شدند و از پند ها و اندرز هاى او بهره مى گرفتند.
ص 

ش درگذرگاه  شهر هرات  زيارتگاه خا
   خواجه به سال 480 هجرى وفات كرده است. آرامگاه

و عام مى باشد.
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بشنو و بگو
شاگردان درسى را كه متن آن از طرف معلم خوانده مى شود به دقت گوش كنند.

س از معلم دوباره بخوانند و مفاهيم آن به كمك معلم 
چند شاگرد متن خوانده شده را پ

توضيح شود.
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند، بعد از خواندن متن درس، نظر شان را بيان دارند و يك 
يك تن به نماينده گى از گروه ها نتايج را اعلان نمايند. ديگران به اين نتايج ابراز نظر و قضاوت 
كنند. يكى  از شاگردان نمونة كلام انصارى را بخواند و  ديگرى در توضيح ابيات و تفسير واژه 

هاى آن بپردازد.
ت بگو 

به دوستان
است.خواجه عبداالله انصارى تعليمات خود را در زمينة تفسير قرآن مجيد روح عرفانى بخشيده 
است.آثار مشهور او زادالعارفين، صد ميدان، محبت نامه، رسالات، مكالمات و منازل السايرين 

س 
بخوان و بنوي

شاگردان  بالاى تخته بنويسند كه خواجه عبد االله انصارى به چه دليل يك شخصيت دينى و 
عرفانى بود و فعاليت هايى را  كه در اين زمينه انجام داده، نتيجة آن چه بوده است. 

آنچه كه به نام مكالمات انصارى  خوانده مى شود، سند مهمى در آموزش موضوعات عرفانى 
است، شاگردان مى توانند، بنويسند كه آن را مى توان در مقاله، رساله و يا كتابى پيدا كرد.

ت
ت و نادرس

 درس
شاگردان توجه نمايند، جمله ها را خوانده از صورت درست آن در ميان قوسها علامت (√) و 

در صورت غلط آن علامت (X) بكشند.
قبلاً نام افغانستان خراسان بود. (     )

(  
خواجه عبد االله انصارى در سال 370 هجرى در شهر هرات تولد شده است. ( 
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مكالمات انصارى به نام «زاد العارفين» يا د مى شود. (               )
پير طريقت خواجه عبد االله انصارى شيخ حسن خرقانى بود. (            ) 

ش تأليف كرده است صد ميدان نام دارد. (    )
آخرين اثرى عرفانى انصارى كه به شاگردان

هريك از شاگردان صنف برداشت شان را از زنده گى و آثار خواجه عبداالله انصارى در كتابچه 
هاى شان بنويسند.

جمله هاى زير را خانه پرى كنيد:
خواجه عبداالله انصارى شاعر (    ) و يك نويسندة توانا بود. او در ماه شعبان سال (        ) 

در شهر هرات تولد شده است. انصارى بعد از تكميل تحصيل به سياحت در شهرهاى (       ) 
پرداخت. خواجه تعليمات خود را در زمينة تفسير قرآن مجيد روح (         ) بخشيده است.

«زيارت خواجه عبداالله انصارى در هرات»
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س يازدهم 
در

شاگردان عزيز، در درس گذشته ازشاعرتوانا خواجه عبداالله انصارى مطـالبى را آموخته ايد. 
در درس امروز با يكى ديگر از چهره هاى برجسته و ماندگار شعر درى «نظامى گنجه يى» 

آشنا خواهيد شد. همچنان با صفت وانواع آن آشنا مى شويد.
    -   در مورد نظامى گنجوى چه ميدانيد؟

    - با نام چند شاعر زبان درى آشنا استيد ؟

ش
ب علم و دان

نظامى گنجه يى  و كس
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حكيم جمال الدين ابو محمد الياس بن يوسف بن زكى بن مؤيد نظامى گنجه يى  از داستانسرايان 
بزرگ و استادان مسلم در سرودن شعر تمثيلى و بزمى است. او در سال 525 هـ. ق .در شهر 
گنجه متولد شد و همة عمر را  به جز سفر كوتاهى كه به دعوت قزل ارسلان  به يكى از نواحى 
نزديك گنجه داشت در وطن خود باقى ماند در همين شهر وفات كرد و به خاك سپرده شد. 
چنانچه از اشعار او معلوم مى شود «فضيلت نظامى منحصر به شعر و شاعرى نبوده و از جوانى 
ص علاقه داشته و درتحصيل علم همت كرده است. تعلق خاطر 

به فنون ادب و تاريخ و قص
نظامى به تصوف، زنده گانى وى را بيشتر با زهد و عزلت همراه كرده و اين امر او را از وابسته 

گى به دربارهاى سلاطين دور كرده است. 
مهمترين اثر نظامى «پنج گنج» يا «خمسه» است كه تعداد ابيات آن را تا حدود 20 هزار بيت 
نوشته اند. و آثار ديگر او عبارتست از: مخزن الاسرار، ليلى و مجنون، خسرو و شيرين، هفت 
پيكر و اسكندرنامه. قديمى ترين مثنوى نظامى «مخزن الاسرار» است و بهترين آنها «خسرو و 

شيرين». 
ك نظامى 

سب
نظامى از شاعرانى است كه بايد او را در شمار اركان شعر درى و از استادان مسلم اين زبان 
دانست. وى از آن سخنگويانى است كه مانند فردوسى و سعدى توانست به ايجاد و تكميل 
ص دست يابد. اگر چه داستانسرايى در زبان فارسى به وسيلة نظامى شروع 

سبك و روشى خا
نشده ليكن تنها شاعرى كه تا پايان قرن ششم توانسته است شعر تمثيلى را به حد اعلاى 
ص تازه، 

تكامل برساند نظامى است.  وى در انتخاب الفاظ و كلمات مناسب و ايجاد تركيبات خا
ابداع معانى ، مضامين نو و دلپسند، تصوير جزئيات با نيروى تخيل و دقت در وصف مناظر و 
ص و به كار بردن تشبيهات، استعارات مطبوع و نو، در شمار كسانى است 

توصيف طبيعت، اشخا
كه بعد از خود نظيرى نيافته است.

برجسته گيها و ويژه گيهاى شعر نظامى:
تشبيهات و توضيحات او، زيبا و هنرمندانه و بسيار خيال انگيزند. 

 .1
در تصوير جزئيات طبيعت و حالات، بسيار تواناست. 

 .2
انتخاب الفاظ و كلمات مناسب كه نتيجة آشكار آن، موسيقى شعر اوست.

 .3
ص، ابداع و اختراع معانى و مضامين نو و دلپسند. 

ايجاد تركيبات خا
 .4

تازه گى معانى و ايجاد تركيبات تازه يى كه در شعر نظامى هست، كلام وى را گاهى 
 .5

دچار ابهام مى كند، علاوه بر اينها كثرت واژه هاى عربى، اصطلاحات علوم و اصول و مبانى 
فلسفه و معارف اسلامى سخن اين شاعر را دشوار و پيچيده كرده است.
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نمونة كلام 
ش

ب علم ودان
كس

             از پند پدر شوى برومــــــــند
 

 
گردل نهى اى پــــسر بدين پند 

وقت هنر است وكارسازيســــت
 

 
 

غافل منشين نه  وقت باز يــست
تا به گـــــــــردد روزت از روز

 
 

 
ش طــــــــلب وبزرگى آموز

دان
ش بد انى

             تا جملـه مطالـــــــب
 

 
مى كوش به هرورق كه  خــوانى 

گرجهد كنى به دســـــــت آيد
 

 
 

هر چيز كه دل بدان گرايـــــــد
             بيكار نمى توان نشـــــــستن

 
 

گفتن  زمن، از تو كار بــــــستن 
 (نظامى گنجه يى)

 
 

«نظامى درشعر بالا گفته است: اى فرزند اين نصيحت را قبول كن و از پند و نصيحت پدر بى 
ش را بياموز 

خبر منشين وقت ساعت تيرى و بازى نيست، وقت ياد گرفتن كارهاست. خرد و دان
تا كه روزگارت خوبتر شود. هرچيز را كه قلب و دلت  مى خواهد يا ميل به آن مى كند اگر 
ش كنى به دست مى آيد. از من گفتن بود كه گفتم، اكنون تو بايد بدان عمل كنى؛ زيرا 

كوش
 بيكار نشستن شايسته و بايسته نيست.»
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ت و انواع آن 
صف

تعريف صفت: صفت كلمه يي است كه حالت اسم را بيان مى كند. اسم را موصوف هم ميگويند؛ 
مانند: پسر خوب، كه «پسر» اسم است و«خوب» صفت آن.

صفت انواع زيادى دارد كه درينجا ازچند نوع آن نام مى بريم. صفت مطلق يا ساده، صفت 
مركب، صفت فاعلي، صفت مفعولي، صفت تفضيلي، صفت عالي، صفت نسبتى، صفت عددي، 

صفت اشاري وصفت پرسشي.

نظامى گنجه يى شاعر نامدار زبان دريست و ازجملة سراينده گان شعر درقالب قصيده و رباعى  
است. خمسه يا «پنج گنج» يكى از اثار وى  بوده كه شهرت جهانى كسب نموده است. در سال 

525 هجرى به دنيا آمده است. 
صفت كلمه يى است كه حالت اسم را بيان مى كند؛ مانند: خوب، بد، زيبا و ...
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بشنو و بگو
نظامى گنجه يى دركدام سال ودركجا به دنيا آمده است ؟

 -
آثار مشهور نظامى را نام بگيريد ؟

 -
بيت هاى زير را بخوانيد وبگوييد چه مفهوم دارد ؟

 -
غافل منشين نــه وقت با زيست            وقت هنر است وكـارسازيست
ش طلب وبزرگى آموز            تا به گــــــردد روزت از روز

دانـــــــ
به نظر شما چه كسى مى تواند شعر بسرايد ؟

 -
-  چرا به نظر شاعر بايد هميشه به نصيحت هاى پدر گوش بدهيم؟

ت دهيد:
به شاگردان هداي

در گروه هاى چهار نفرى در مورد دو پيام با ارزش اين شعر باهم گفتگو نمايند، نتيجه سخنان را 
ش روى صنف بيايد به ديگران بگويد.

يك نفر نماينده ازهر گروه پي
ش) را توضيح دهيد.

بيت پنجم شعر (كسب علم و دان
س

بخوان وبنوي
س كنيد: 

ش را بخوانيد و واژه هاى جديد آن را بيرون نوي
متن كسب علم ودان

 -
خلاصة زنده گينامة نظامى گنجه يى را درسه سطر بنويسيد.

 -
دوجمله بنويسيد و درآن صفت را نشان دهيد.

 -
نام پنج شاعرزبان درى را بنويسيد و به آواز بلند بخوانيد.

 -
متن درس را بخوانيد و بگوييد كه كدام قواعد دستورى (اسم، صفت) درآن به كار رفته 

 -
است. با تعريف و مثالها واضح سازيد.
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ص، اسم عام و صفت را 
1. جدولى در كتابچه هاى خود رسم كنيد و داخل آن چهار اسم خا

س آن ها را در جمله ها به كار ببريد؛ مانند: 
بنگاريد. سپ

        اسم                  صفت          اسم عام            
    خواجه عبداالله          زيبا              شهر        

  .............               ..........         ...............   
............                .........         ...............   
.............              ..........         ...............   

2. مفهوم شعر را در پنج سطر در كتابچه هاى خود بنويسيد. 

ش م
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سعدى
س دوازدهم 

در

شاگردان عزيز،
در درس هاى گذشته با چند شاعر زبان درى ونمونة كلام آنها آشنا شديم، در اين درس با 
ص به (سعدى) آشنا مى شويم كه در كجا 

شاعرى به نام شيخ مشرف الدين مصلح متخل
به دنيا آمده، چطور در جوانى به تحصيل پرداخته، آثار مشهور ش كدام ها است؟ موضوع 
شعرى او را چه تشكيل مى داد، ودر غزل سرايى چه گونه شاعر بــــوده است؟ همچنين 

مى خوانيم كه صفت ساده ومركب چيست وچطور مى توان آنها را در جمله به كار برد ؟
 - نام كتاب نويسنده يا شاعرى را كه مطالعه كرده ايد بگوييد.
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ص به «سعدى» در اوايل قرن هفتم هجرى در يك خانوادة 
شيخ مشرف الدين مصلح متخل

متدين در شيراز به دنيا آمده است.
در آوان جوانى به بغداد رفت ودر آنجا در مدرسة نظاميه به تحصيل دينى و ادبى همت گماشت؛ 
س به عراق، شام وحجاز سفر كرد. در سال 656 هجرى گلستان را در مواعظ و حكم به نثر 

سپ
فصيح و زيبا مزين ساخته و آميخته با اشعار دل انگيز به نام شاهزاده «سعد بن ابوبكر» در آورده 
وبه وى تقديم نمود. واز آن به بعد بقية عمر را در شيراز در خانقاه خود زيسته و در سال 496 

هجرى در گذشت ودر همان خانقاه مدفون گرديده است.
سعدى يكى از شعراى بزرگ زبان درى است و در سخن او غزل عاشقانه آخرين حد لطافت 

وزيبايى را دارد و لطيف ترين معانى در ساده ترين و فصيح ترين الفاظ آمده است.
در حكمت و موعظه از بسا شاعران درى زبان موفق تر است. گلستان وى نثر بسيار زيبا و جذاب 

س پنجگانه، رساله عقل و عشق و تقريرات ثلاثه است.
دارد. آثار منثور ديگرش غير ازگلستان، مجال

نمونة شعر سعدى
نه همين لباس زيبا ست نشان آدميت 

تــن آدمــــى شــريف اســت به جـان آدميـت  
ش ديوار وميان آدميت 

چـه مــيان نقـ
اگــــر آدمى بـه چشمست و دهان و گوش وبينى  

حيـوان خـبر نــدارد ز جهان آدمـيت
خوروخواب وخشم وشهوت شغبست وجهل وظلمت  

كه همين سخن بگويد به زبان آدميت 
بـــه حقـــيقت  آدمى بـــاش وگر نه مرغ باشيد 

كه فرشتــه ره نـدارد به مكان آدميت 
مگـر آدمــى نبودى كـــــه اسير ديـو مـــاندى  

همه  عمر  زنــده  باشى  به  روان  آدميت 
اگــر اين درنـده خـــويى زطبعيتت بميـــرد  

بنگر كه تا چه حد اسـت مكان آدميت 
رســد آدمى بجايى كـــه به جز خدانبيند 

بــدر اى، تــا ببينى طيران آدمــيت
طيــران مرغ ديدى، تـــو زپاى بند شـهوت 
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گلستان سعدى مملو از حكم ومواعظ است. يعنى گلستان سعدى سراسر از پند،اندرز و اخلاق بوده 
ص در 

كه الحق مى توان سعدى را بحيث معلم اخلاق واندرز ناميد؛ زيرا سعدى هميشه به خصو
گلستان خود پند، اخلاق واندرز را بيشتر به كار برده است.

ب
ت ساده و مرك

صف
صفت ساده آن است كه حالت اسم را بيان مى كند؛ مانند: نيكى، خوب، كوشا.

ويا در اين بيت:
س ! ازمرگ هم تواى           چوشمع كشته كسى جز توبرمزارتونيست 

ش پ
دليل خوي

كلمه هاى نيكى،  خوب، كوشا و كشته صفت ساده اند.
ش  از دو كلمه تشكيل گردد؛ مانند: مرد 

صفت مركب آن است كه مانند اسم مركب، ساختمان
پاكدل، زن خوبرو كه: خوبرو { خوب + رو = خوبرو} وپاكدل { پاك + دل = پاكدل } صفت مركب اند. 

شيخ مشرف الدين مصلح «سعدى» شيرازى در اوايل قرن هفتم هجرى دريك خانوادة متدين 
در شيراز به دنيا آمده است.

س پنجگانه، رساله عقل وعشق وتقريرات ثلاثه مى باشد.
آثار منثور وى گلستان، مجال

بشنو و بگو 
در مورد زنده گى نامة سعدى به طور مختصر صحبت كنيد.
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در بارة مفهوم نمونة كلام سعدى در گروه ها با هم بحث و گفتگو كنيد و نتيجه را نمايندة 
هر گروه بيان نمايد.

سعدى شاعر كدام قرن بود ؟
  

آثار منثور سعدى را نام بگيريد؟
س پنجگانه از كى بود ؟

كتاب مجال
مقصد شاعر از بيت زير چيست ؟

بنگر كه تا چه حد است مكان آدميـت
 

 
رسد آدمى به جايى كه به جز خدا نبيند 

ت بگو
به دوستان

سعدى يكى از مشهور ترين شاعران زبان دريست.
گلستان وبوستان از جمله آثار مشهور سعدى مى باشد.

س
بخوان وبنوي

متن درس را در گروه هاى كوچك خاموشانه بخوانيد.
واژه هاى جديد را بخوانيد ودر جمله ها به كار ببريد.

شعر «تن آدمى شريف» است را با لحن وآهنگ مناسب بخوانيد ومعنا كنيد.
جمله هاى زير را گسترش دهيد. 

درآوان جوانى به  --------------------------------------------------
---------------------------------------  واز آن به بعد بقية عمر خود را در 
شيراز ---------------------------------------------------------

-----------------------------گرديده است .
سه جمله بنويسيد كه در آن صفت ساده ومركب به كار رفته باشد.
شما نسبت به كدام شاعر علاقه مندى داريد، در دو سطر بنويسيد.

تفسير و معناى اين بيت را در دو سطر بنويسيد وصفت مركب را در اين بيت نشان دهيد.
مرغ تسبيح گوى ومن خاموش

 
 

گفتم اين شرط آدميت نيست 

يكى از نمونه هاى شعر سعدى را انتخاب كنيد ودر صنف با صداى بلند بخوانيد.
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ت سرك ها و راه ها
شاگردان عزيز،اهمي

دردرس ها ى گذشته درمورد زراعت معلومات حاصل نموديد ودرس جديد ما آشنايى با 
شاهراه ها وسرك ها ست كه در هر كشورى ازاهميت خاصى برخوردار استند. دراين درس 
مى خواهيم كه  ارزش واهميت شاهراه ها را از نظر، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مورد 

مطالعه قرار  دهيم. همچنين با صفت مفعولى و فاعلى آشنا مى شويم.
آيا مى توانيد چند شاهراه كشور ما را نام ببريد ؟

 .1
آيا  زراعت با سرك ها و شاهراه  ها  ارتباط دارد، اگر دارد چطور ؟

 .2
آيا مى دانيد كه شاهراه ها وسرك ها در يك كشور داراى چه اهميتى مى باشند ؟

 .3

س سيزدهم
در
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  شاهراه عبارت از سرك هاى مهم حلقه يى بين ولايا ت مى باشد،كه تما م ولايات دورا دور 
ك  كشور به مثابة  شاهرگ ها دربدن 

كشور را با هم وصل مى كند. شاهراه ها وسرك ها دري
مى باشند. همانگونه كه شاهرگ ها در بدن خون را به تمام بدن مى رسانند وانسان را زنده 
نگهميدارند  و سبب ادامه حيا ت مى شوند، شاهراه ها وسرك ها در كشور تمام شهرها ومناطق را 
متصل مى سازند وحيات تازه به جامعه مى بخشند. شاهراه ها از نظراقتصادى، اجتماعى، فرهنگى 
وامنيتى اهميت بسزايى دارند. درصورتى كه تمام شهرها ودهكده ها به هم وصل باشند و ارتباط 
داشته باشند،توليدات ومحصولات يك منطقه به منطقه ديگر انتقال يافته سبب رشد اقتصادى 
همان منطقه شده مردم تشويق مى شوند تا بيشتر به توليدات خود افزوده عايدات بيشتر به دست 
آورند. با موجوديت شاهراه ها به كمترين وقت محصولات زراعتى، حيوانى و صنايع دستى به 
بازارها و ماركيت ها رسيده به قيمت مناسب به فروش مى رسد و از عايد حاصله ضروريات مردم 

و خانواده ها مرفوع مى گردد. زنده گى رونق و رشد يا فته سطح آن  با لا مى رود. 
  حمل و نقل مردم و انتقال توليدات شان در صورت موجوديت شاهراه ها در مدت زمان  كوتاهى 
صورت مى گيرد كه اين امرنه تنها درقسمت اقتصادى بلكه در روابط و انتقال فرهنگ ها نيز مؤثر 
مى باشد. رفت و آمد مردم سبب روابط و تحكيم دوستى ها بين اقوام مختلف شده از رسم و رواج 
هاى يكديگر آگاه مى شوند.همينگونه كه روابط فرهنگى به وجود ميايد روابط اجتماعى استحكام 
قبلاً به آن  يافته شناخت سراسرى به وجود مى آيد؛ حتى سبب خويشى ها مى گردد.طوريكه 
اشاره شد در پهلوى انكشاف روابط اجتماعى، روابط اقتصادى و انتقال فرهنگ ها در اثر رفت و 
آمد شناخت اقوا م وسعت ميابد، وحدت ملى بيشتر تقويت مى شود.علاوه بر مسايلى كه تذكر داده 
شد، موجوديت شاهراه ها سبب رشد تجارت درداخل و خارج ازكشور مى گردد، پول تقويت مى 
يابد و  روحية اتكا به خود به وجود ميايد.همچنان كشور به منطقة ترانزيت بين المللى تبديل مى 
شود.حمل و نقل اموال تجارتى كشور هاى همسايه از اين منطقه صورت مى گيرد كه عايد بزرگى 
ازاين بابت متوجه كشور ما مى شود.                                                                           

   شاهراه ها به سيستم جديد ازاستهلاك وسايل حمل ونقل مى كاهد و با مصرف كمتر اموال 
انتقال مى يابد. مواد خام و پخته به آسانى ازطريق  زمين به خارج از كشور صادر شد ه و واردات 

به قيمت نازل به داخل مى رسد.
    جلب و جذب  سياحان يكى از فايده هاى ديگريست كه در موجوديت شاهراه ها سبب رشد 
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اقتصادى وانتقال فرهنگ ها مى شود.
س همة اين پيشرفت ها زمانى جنبة عملى به خود مى گيرد كه يك  كشور در تمام مناطق 

   پ
دور ونزديك شاهراه ها وسرك ها داشته باشد، واين پيشرفت نه تنها درشهر ها منحصر مى ماند؛ 
ش زراعت و مالدارى 

ص بخ
بلكه سبب رشد مناطق دور دست و  دهات نيز مى شود. به خصو

بيشتر رشد مى نمايد  چون دهقانان در دورترين نقطه يى از كشور تشويق مى شوند تا توليدات 
خود را بلند برده به بازار ها عرضه نمايند؛ زيرا آنها مى دانند كه توليدات شان سالم  و به وقت كم 

به ماركيت ها به فروش مى رسد.  
س بايد بدانيم كه موجوديت شاهراه ها وسرك ها خيلى مهم بوده و در تما م عرصه هاى زنده گى 

پ
ش را به بار 

اثر گذاشته، رونق اقتصادى را سبب مى شود. سطح زنده گى را  بالا برده، آرامى و آساي
مى آورد. 

حال با شاهراه ها وسرك هاى كشور خود آشنا مى شويم:
از جملة شاهراه هاى مهم كشور مى توان از شاهراه كابل كندهار،كندهارهرات،كابل تورخم ،كابل 
مزارو كابل كندز ياد كرد. مهم ترين قدمى كه در كشور برداشته شده شاهراه حلقوى در كشور     

مى باشد. اين شاهراه از كابل آغاز شده ودوباره به كابل ختم مى شود.
س –فارياب –جوزجان –بلخ وسرانجام كابل ختم مى شود. يكى 

كابل –كندهار-هرات –بادغي
ديگر از شاهراه هايى كه درانتقال اموال اهميت دارد، شاهراه دل آرام زرنج است كه افغانستان را با 
ايران وبنادر جنوبى آن با فاصلة كوتاهى وصل مى كند. همچنان شاهراه كابل شيرخان بندر وكابل 
 حيرتان  تبادلة اموال تجارتى را با همسايه هاى شمالى تاجكستان وازبكستان آسان ساخته است.

وحدت ملى:  اتحاد اقوام واقشار مختلف يك كشور وحدت ملى همان كشور است.
سياحان: كسانى كه درشهر ها وكشور هاى مختلف به گردش وجها نگردى مى پردازند واز جاهاى 

تاريخى ديدن مى نمايند.
ترانزيت بين المللى: حمل ونقل اموال تجارتى از يك كشوربه كشور ديگررا گويند.
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ت فاعلى ومفعولى
صف

صفت فاعلى كلمه يى است كه بر حالت و چگونه گى فاعل، يعنى انجام دهندة كارى 
دلالت كند؛ مانند: گوينده، بينا، پروردگار، شنوا، دادگر و... 

درزبان درى صفت فاعلى داراى پسوند هاى زير مى باشد:
1- (نده )  كه به آخر فعل امر مى آيد؛ مانند: بافنده، گوينده، تابنده و...

2- ( ان )  كه بر آخر فعل امر مى آيد؛ مانند: خواهان، خندان، دوان و...
3- ( ا   )   كه در آخر فعل امر مى آيد؛ مانند: گويا، بينا، دانا، جويا و...

4- ( گار)    كه بيشتر در آخر فعل امر وماضى مى آيد؛ مانند: آموزگار،آفريده گار... 
5- ( كار )  كه بيشتر در آخر اسم معنى مى پيوندد؛ مانند: ستمكار، فراموش كار و...

6- ( گر  )  كه در آخر اسم معنى مى پيوندد؛ مانند: دادگر، ستمگر، رامشگر و...
7- ( آر  )   كه در آخر فعل ماضى مى آيد؛ مانند: خريدار، خواستار، برخوردار و...

صفت مفعولى: آن است كه بر چگونه گى مفعول، يعنى موجودى كه كار بر روى آن 
واقع شده دلالت مى كند، كه با حذف (ن) اسم فعل و اضافه نمودن (ه) غير ملفوظ ساخته 
مى شود؛ مانند: دست شكسته، در بسته، سخن گفته، گل شگفته. كه (شكسته،  بسته، گفته 

و شگفته) صفت مفعولى اند.

شاهراه، سرك هاى حلقه يى بين ولايات راگويند كه تمام ولايات دورا و دور را به هم وصل 
مى كند. از نظر اقتصادى، اجتماعى،  فرهنگى وامنيتى اهميت به سزايى دارد.حمل ونقل مردم، 

اموال تجارتى وانتقال توليدات در صورت موجوديت شاهراه ها وسرك ها امكان پذير است.
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شاهراه هاى مهم كشور عبارت اند از: شاهراه كابل كندهار، كندهار هرات، كابل تورخم 
وكابل مزار، كابل و كندز كه در حمل ونقل اموال تجارتى وانتقال توليدات از اهميت خاصى 

برخورداراستند.

بشنو و بگو
شاهراه را تعريف كنيد؟

اهميت اقتصادى شاهراه ها وسرك ها را بيان نماييد.
استدلال خود را در مورد اهميت شاهراه ها وسرك ها بگوييد.

ش دارند، چطور؟
آيا شاهراه ها وسرك ها درانكشاف روابط اجتماعى وفرهنگى نق
ش دارد؟

شاهراه ها وسرك ها در صادرات و واردات اموال چه نق
آيا شاهراه ها وسرك ها صرف مربوط به شهر ها مى شود؟

س از بررسى و تحليل در موردمفهوم درس به شكل 
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند. پ

سؤال و جواب، يك گروه با گروه ديگر محاوره نمايند.

ت بگو
به دوستان

با موجوديت شاهراه ها به كمترين وقت محصولات زراعتى،حيوانى و صنايع دستى به 
بازارها وماركيت ها مى رسد.

شاهراه كابل  كندهار، كندهار هرات،كابل تورخم ، كابل مزار و كابل كندز از جملة شاهراه 
هاى مهم كشور به شمار مى روند.

س
بخوان وبنوي

متن درس را دقيق بخوانيد، بعد درمورد اهميت اقتصادى  و اجتماعى شاهراه ها وسرك 
ش  سطر بنويسيد.

ها ش
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64 ازكلمه  هاى داد ه شدة  زير، كه نا منظم اند، دو جملة منظم  ترتيب نموده  بنويسيد.
اقتصادى، رشد، شاهراه ها، سبب، موجوديت، انتقال، مى شود، فرهنگ ها.

سيستم،  استهلاك،  شاهراه ها،  جديد،  به،  حمل ونقل،  از،  وسايل، مى كاهد.

ت
ت/ نادرس

درس
شاهراه ها از نظر اقتصادى اهميت ندارند. (       )

موجوديت شاهراه ها سبب جلب وجذب سياحين مى شود. (      )
شاهراه كابل حيرتان تبادلة اموال تجارتى را با همسايه هاى شمالى آسان ساخته است. ( )

جاهاى خالى را پركنيد:
شاهراه......... از ......... مهم....... بين ولايات مى باشد.

 
كشور به....... ترانزيت............. تبديل مى شود.

 
شاهراه........ زرنج، افغانستان را با........... وبنادر جنوبى آن با فاصلة كوتاهى...... مى كند.

 

برداشت خود را از درس خلاصه نموده درچند سطر بنويسيد.
كلمه هاى زير را درجمله هاى مناسب به كار ببريد:

كشور، محصولات، اقتصادى، فرهنگى، زراعتى، سرك ها، شاهراه، انكشاف.
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س چهاردهم
در

شاگردان عزيز،
سال گذشته در مورد  آزادى مطالب را آموخته بوديد، اكنون در اين درس در بارة آزادى 
حق هر انسان است، آزادى فردى و اجتماعى و ايجاد احساس احترام به آزادى را فرا 

ش گانة زبان وصفت مفعولى آشنا خواهيد شد.
خواهيد گرفت و با مهارتهاى ش

ش ها  پاسخ دهيد: 
   قبل از ارائة موضوعات درس به اين پرس

س آزادى را دوست دارد؟
چرا هر ك

 -1
از نظر شما آزادى يعنى چه ؟

 -2

آزادى 
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آزادى يك هدية بى نظير الهى است كه  نصيب انسان شده است، ما بايد به آزادى و كرامت 
انسانى احترام بگذاريم. آزادى حق قانونى طبيعى و مشروع هر انسان است. اين حق جزء آزادى 

ديگران و مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم مى گردد بوده و حدود لايتناهى ندارد.
ض 

  هر انسان حق دارد آزاد زنده گى كند، آزادى و كرامت انسان طبق قانون از هر نوع تعر
مصون است و دولت ها به احترام و حمايت آزادى و كرامت انسان مكلف مى باشد. روى همين 
س حق زنده گى و امنيت شخصى خود را دارد. آزادى يك واژة مقدس است، هر 

اصل هر ك
انسان آزاد به دنيا مى آيد و بايد آزاد زنده گى كند، زنده گى يك موهبت خداوندى و حق طبيعى 
س بدون مجوز قانونى از حق محروم نمى گردد.   هر انسان حق دارد نظر 

انسان است، هيچ ك
خود را آزادانه بيان نمايد روى همين اساس دولت ها نيز آزادى بيان را حمايت مى كنند، ما حق 
داريم نظر و فكر خود را به وسيلة گفتار نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر با رعايت احكام قانون 
ش 

ض و مداخله و تفتي
ص از تعر

اظهار نماييم. آزادى و محرميت مرا سلات و مخابرات اشخا
ملاً مصون باشد؛ مگر در حالتى كه قانون حكم ديگرى در مورد داشته باشد. كا

   در هنگاميكه اكثريت مردم يك جامعه بيكار و فقير باشند، در زير بار احتياجات زنده گى به 
رنج و مصيبت گرفتار مى شوند، فكر مى كنند، تا براى پيدا كردن ضروريات  زنده گى به خدمت 
ديگران در آيند كه در آن صورت آزادى خود را محدود مى سازند. از همين جاست كه گفته اند 
آزادى در بى نيازى است، هر قدر نياز كمتر باشد آزادى بيشتر است.   كسى كه چيز ديگرى را به 
ض نمايد،  مستحق آزادى نمى باشد.  در قانون اساسى جمهورى اسلامى افغانستان 

آزادى تعوي
آزادى ملى، فردى و اجتماعى به هر تبعة افغانستان تعلق مى گيرد. آزادى فرد تا زمانيكه به 
حكم محكمة با صلاحيت از وى گرفته نشود. به هر تبعة افغانستان تعلق مى گيرد.  يك نوع 
آزادى ديگرى وجود دارد كه به نام استقلال ياد مى شود، گاهى يك كشور آزاد مورد هجوم يك 
قدرت ديگر قرار مى گيرد كه در آن صورت همه مردم همان كشور استقلال، آزادى و تماميت  
ارضى خود را از دست مى دهند. آنگاه اكثريت مردم براى استرداد استقلال و آزادى خود دست 
س آزادى كه 

ش و مبارزة استقلال طلبى مى نامند.، پ
به مبارزه مى زنند اين نوع مبارزه را جنب

شرط اساسى آن داشتن حاكميت ملى و تماميت ارضى يك كشور است، موجوديت آن كشور 
را در جامعة جهانى تثبيت مى كند. كشور عزيز ما كه يك كشور مستقل و داراى حاكميت ملى 
ش مى باشد امروز در شمار كشورهاى جهان جايگاه شايستة خود را احراز 

و تماميت ارضى خوي
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كرده است.   آزادى و آزاده گى از هم فرق دارد؟ چه بسيار مردمى كه آزادند، اما آزاده نيستند و 
بسا اسيرانى كه آزاده اند، آزاد نيستند، آزادى از اسارت ديگران است و آزاده گى رهايى از اسارت 

خويشتــن. آزادى وقــتى حـاصل مى شود كه كسى بر كسى ديگر تسلط نداشته باشد؛ اما
آزاده گى با تسلط انسان بر خويشتن به دست مى آيد.

  در هر صورت آنچه را بايد متوجه باشيم اين است كه شهروندان هر كشور در راه آزادى و 
ش آماده گى دادن جان خود را داشته باشند.

 استقلال و حاكميت ملى خوي
مجوز قانونى: آزادى كه در اصل يك هدية الهى است، در سراسر دنيا شكل قانون را به خود 

احراز كرده است، يعنى آزادى ها تصنيف و اجازة قانونى حاصل كرده است.
محرميت مراسلات و مخابرات: بشر با استفاده از آزادى بيان كه در داخل قانون تنفيذ گرديده 
حق دارد نظر و مفكورة شخصى خود را ابراز و بدوستان و آشنايان آنرا چه ذريعة نوشته و چه 
ذريعة مخابره ابراز نمايد و دولت مكلف است  ابراز نظر آنرا محرم دانسته در آن  تصرف و 

مداخله نكند. 
اعلامية جهانى حقوق بشر: بعد از ختم جنگ جهانى دوم يكتعداد كشورهاى مستقل دور هم 
جمع شده به اكثريت آراء اعلامية جهانى حقوق بشر را به نشر سپردند؛ مثلا:ً در يك مادة آن 

چنين آمده است:
ض مصون است.

بشر آزاد به دنيا آمده و بايد آزاد زنده گى كند ويا: آزادى و كرامت انسانى از تعر
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ت تفضيلى
صف

آن را صفت برتر نيز گويند وصفى است كه شخصى يا چيزى را نسبت به شخصى يا چيزى 
ديگر برترى دهد.اين صفت با آوردن پسوند (-تر) در آخر صفت عادى ساخته مى شود.؛ 

ش- بيشتر. 
مثال: زيرك – زيركتر، زياد- زيادتر، بي

   به جمله هاى زير دقت كنيد:
محمود زيركتر از احمد است.

او زيادتر از خواهرش كار مى كند.
مزد بيشتر از كار بيشتر ناشى مى شود.

 آزادى حق قانونى، طبيعى و مشروع هر انسان است، هر انسان حق دارد آزاد زنده گى كند، زنده گى 
س بدون مجوز قانونى از حق محروم نمى گردد.  هر انسان حق 

يك موهبت خداوندى است، هيچ ك
ض و مداخله 

ص از تعر
دارد نظر خود را آزادانه بيان كند، آزادى و محرميت مراسلات و مخابرات اشخا

ملاً بايد محفوظ باشد.  در قانون اساسى افغانستان آزادى هاى فردى و اجتماعى هر تبعه تعيين  كا
گرديده است. زمانى كه يك كشور مورد هجوم يك قدرت قرار مى گيرد. مردم آن براى استقلال 

طلبى مبارزه مى كنند.
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 بشنو و بگو 
چرا هر انسان حق دارد آزاد زنده گى كند؟

«آزادى يك هدية بى نظير است» يعنى چه؟
چطور نظر خود را آزادانه بيان مى نماييد؟
آزادى و آزاده گى از هم چه فرق دارند؟

د رمورد آزادى فردى و اجتماعى در گروه ها بحث و گفتگو كنيد. نتيجة مباحثه را يك نفر 
به ديگران بگويد.

ت بگو
به دوستان

هر انسان حق زنده گى دارد، به آزادى و كرامت انسانى احترام بگذاريم.
كشور عزيز ما يك كشور مستقل و آزاد است.

چه فكر مى كنيدآزادى فردى و اجتماعى از نظر شما چيست؟ در گروه ها مباحثه نماييد 
و نتيجه را يك شاگرد به ديگران بگويد.

س
بخوان و بنوي

متن را خاموشانه  بخوانيد.
ص كنيد.

پاراگراف دوم را دقيق بخوانيد و واژه هاى جديد را مشخ
واژه هاى جديد را بخوانيد و معنا كنيد.

پيام اصلى درس چيست؟ درسه سطر بنويسيد.
واژه هاى موهبت، تبعه، هجوم و مجوز را در جمله هابه كار ببريد. 

(c) ketabton.com: The Digital Library



70

 جاهاى خالى را پر كنيد:
هر انسان.................... به دنيا مى آيد و بايد........................ زنده گى كند.

زنده گى يك....................... خداوندى و حق طبيعى............................. است.

ش سطر خلاصه نماييد.
برداشت خود را از متن در ش
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اندرزها

س پانزدهم
در

شاگردان عزيز،
در درس هاى گذشته در مورد آزادى هاى فردى، اجتماعى، سياسى و غيره معلومات حاصل نموديم؛ 
اما درس جديد اندرزهاست كه بيشتر توسط بزرگان دين، حكما و دانشمندان براى راهنمايى مردم 
گفته شده است و مسايل دينى، اخلاقى، اجتماعى، تربيتى و غيره را در بر مى گيرد و بزرگان ما 
پيرامون آزادى و اهميت آن پند و اندرز ها داده اند؛ مانند: آزادى آبادى است. قدر آزادى را كم مدان؛ 

همچنين با صفت عالى بيشتر آشنا مى شويم.
1- چند  اندرز به ياد داريد ؟

2- اندرز ها بر زنده گى انسان چه تأثير دارد؟ 
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س تبريزى)
خدا  پرستى  آن ا ست كه  خود پرستى  را رها كنى. (شم

 .1

زينت انسان سه چيز است: علم،  محبت وآزاده گى. (افلاطون)
 .2

ض))
ش . (حضرت على (ر

دانا به كار خود توكل مى كند ونادان به آرزوى خوي
 .3

كار سرماية سعادت و خوشبختى است. (سقراط)
 .4

به جاى نفرين فرستادن به تاريكى، بهتر است شمعى روشن كنى. (كنفوسيوس)
 .5

اميد براى بشر،  مثل بال براى پرنده گان است. (ويكتور هوگو) 
 .6

 شا خى را كه ميوة بسيا ر با شد، آن ميوه او را فرو كشد. (مولانا جلال الدين محمد بلخى)
 .7

خوشبخت ترين مردم كسى است كه كردار به سخاوت بيارايد وگفتاربه صداقت.
 .8

 (ابو على سيناى بلخى)  

مرگ در راه آزادى، شرافتمندانه تر از زنده گى در ساية برده گى است. (جبران خليل جبران)
 .9

قوى ترين ركن بنا ى دوستى، كتمان اسرار دوستان  است. (بزرگمهرحكيم)
 .10

درراه رفتن ميانه رو باش. (لقمان  حكيم )
 .11

 وفات در نيكنامى بهتر است  از حيا ت در بد نا مى. (كليله و دمنه)
 .12

قدرعا فيت  كسى داند  كه به  مصيبتى گرفتارآيد. (سعدى) 
 .13

14.  اگر به جاى اسلحه با قلم به جنگ دنيا  مى رفتيم همه دشمنان نا بود مى شدند. (بسمارك)                    

15  - سخنى داشته باش دلپذير يا  دلى داشته باش سخن پذير. (محمد  حجازى)

16 -  هنر زيور بشر است و بشر زيور كيهان. (ناصر خسرو)
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افلاطون: در بين سال هاي (428-348ق. م)  در آتن زنده گى ميكرد. شاگرد سقراط بود.
اثرمشهور او جمهوريت نام دارد. ازجملة كسانى است كه تهداب مدنيت غربى را گذاشته است.

ميكرد.سقراط: فيلسوف يونانى كه درشهر آتن در بين سال هاى (468-399 ق. م) زنده گى 
ويكتورهوگو:  نويسنده و شاعر رومانتيك فرانسوى در سال 1802 ميلادى تولدشده  است. 

اثر معروف وى ناول (بينوايان) ميباشد. وى  درسال 1885 م. وفات  نموده است.   
بزرگمهر حكيم: معلم هرمز پسر انوشيروان بود نظر به كاردانى ولياقت فراوانى  كه داشت به 

وزارت رسيد. برخى ازكتب  به زبان پهلوى و ساير زبان ها به دستور اين و زير ترجمه شد.
ش مهم  او 

بسمارك:  اولين صدراعظم آلمان كه  به نام صدراعظم آهنين مشهور است. نق
متحد ساختن جرمنى بود. او در سال 1815 ميلادى تولد شده  و درسال 1898 ميلادى وفات 

نموده است.

ت عالى
صف

اكنون به توضيح صفت عالى مى پردازيم: از صفت مطلق و «ترين» تركيب شده وبرترى 
س مى رساند؛ مانند: 

موصوفى را برهمة موصوف هاى همجن
كابل، بزرگترين شهر افغانستان است.  

نجيب، لايق ترين شاگردان مكتب حبيبيه است.                                      
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در جمله هاى زير به كلمه هايى كه زير شان خط  كشيده  شد ه است  توجه كنيد:
خوشبخت ترين مردم كسى است كه كردار به سخاوت بيا رايد و گفتا ر به صداقت .

قوى ترين  ركن بناى دوستى،  كتمان اسرار دوستان است.
درجمله هاى بالا كلمه هاى  « قوى ترين » و «خوشبخت ترين» صفت برترين يا عالى مى باشند.

اندرز ها توسط بزرگان دين، حكما، دانشمندان بزرگ جهان  وعلما  براى رهنمايى 
س موضوعات مختلف دينى، اجتماعى، اخلاقى، تربيتى 

مردم گفته شده است. انعكا
وغيره براى پندآموزى مردم مى باشد.

بشنو و بگو 
اندرز ها توسط چه كسانى و براى چه گفته مى شود ؟

مفهوم اندرز هاى شماره دوم و دهم  را بيان كنيد.
اندرز شماره هفتم  چه پيامى را در خود دارد؟

مى توانيد يك جمله بگوييد كه درآن صفت عالى به كاررفته باشد ؟

ت بگو 
به دوستان

اندرزها براى رهنمايى مردم گفته شده است.
 

خدا پرستى آنست كه خود پرستى را رها كنى.
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هرچيزى را ستونى باشد، ستون دين علم است.
زينت انسان سه چيز است؛ علم، محبت و آزاده گى.

س 
 بخوان وبنوي

س در مورد هر كدام يك يك سطر بنويسيد.
چهار اندرز را  انتخا ب نماييد و دقيق بخوانيد. سپ

پيام اين اندرز براى ما چيست؟
 اميد براى بشر، مثل بال براى پرنده گان است. 

از چهار جواب يكى را تأييد كنيد:
 عافيت به معناى:

الف - صحت كامل 
ب - صحت نا كامل 

ج - تندرستى 
  د - جواب «الف» و «ج» درست است.

 سخاوت به معناى:
الف-  دعا كردن 

ش وكرم 
ب - بخش

ج - راستى 
د-  بزرگوارى 

جاهاى خالى جملات را پركنيد:
         

سخنى....... دلپذير يا.......... داشته باش...............
قدر......... را كسى مى داند كه به.........گرفتار شود.
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سه جمله بنويسيد كه در آن صفت عالى به كار رفته باشد.
مفهوم اندرزهاى زير را در كتابچه هاى خود بنويسيد.

 
گ دنيا مى رفتيم همه دشمنان نابود مى شدند.

 -    اگربه جاى اسلحه با قلم به جن
 -    قوى ترين ركن بناى دوستى،كتمان اسرار دوستان است. 
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راديو

س شانزدهم
در

شاگردان عزيز،
در  سال گذشته راجع به بعضى اختراعات؛ مانند: تيلفون معلومات حاصل نموديد؛ اكنون به همان 

سلسله در رابطه به اختراع راديو معلومات حاصل مى نماييد و همچنان با صفت نسبتى آشنا مى شويد.
1. آيا مى دانيد كه از كدام طريق مى توان به زود ترين فرصت از اخبار جهان آگاه شد؟

2. به نظر شما كدام نوع برنامه ها بهتر است از طريق راديو نشر شود؟
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س آلمانى به اساس فورمول هاى رياضى 
بعد از انكشاف تلگراف بيسيم، راديو به وجود آمد. هرت

ثابت كرد كه كه قوة برقى در فضا به شكل امواج انتقال داده شده مى تواند، آواز انسان و ديگر 
شد.اشيا را برقى نماييم و به جاهاى دور بفرستيم. بر اساس همين تجربه تيلگراف بى سيم اختراع 
اً دانشمند ايتالوى (ماركنى) بر اساس همين تجربه در سال 1890 م. راديو را اختراع كرد و     بعد

ض تماشاى عام گذاشت كه در قرن بيستم به سرعت انكشاف كرد.
در لندن آن را در معر

  در كشور ما براى نخستين بار در عصر حكومت غازى امان االله خان در سال 1304 هـ.ش. 
عطااالله خان را به منظور آموزش در رشتة راديو به آلمان فرستادند، كه د رسال 1305 هـ.ش. 

با چند تن انجينران آلمانى و دستگاه هاى فرستندة راديو به وطن برگشت.
س استديو و مراسلة راديويى به زودى آغاز يافت. در ماه ميزان 1306 

   در افغانستان كار تأسي
ص به 

خورشيدى راديو مراحل قانونى خود را گذشتاند و درهمين سال مطابق لايحة مخصو
نشرات آغاز كرد. مدير راديو محمد حسن نام داشت، نطاق آن سرور گويا و هنرمندان معروف 
چون: استاد قاسم، استاد غلام حسين، استاد نتو،  قربانعلى و د يگران آواز مى خواندند، بعد از 
سقوط سلطنت امان االله خان راديو نيز دچار سرنوشت مكاتب شده و از ميان رفت، بار دوم 
در زمان پادشاهى محمد ظاهر شاه در سال 1319 به نام راديو كابل به نشرات آغاز كرد و بعد راديو 

افغانستان نام گرفت كه تا حال ادامه دارد. حالا تعداد زياد راديو ها  در سراسر كشورفعال گرديدند.
ش مهم را ايفا مى كند، ما به زودترين فرصت از اخبار سراسر جهان 

راديو در زنده گى ما نق
اطلاع حاصل مى كنيم و از حوادث، تغييرات و تحولات در عرصه هاى مختلف زنده گى 

اجتماعى با خبر مى شويم.
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ت نسبتى
صف

آن است كه كسى يا چيزى  را  بدان نسبت  دهند. صفت نسبتى در زبان درى د ارا ى پسوند  
هاى  زير  مى  باشد:

پسوند/ ى / در كلمه  هايى كه  به حرف كانسونانت ختم شده  باشد؛  مثلاً :  بلخى، هراتى، سنگى، چوبى...
پسوند/ يى / در كلمه هاى كه به حروف واول ختم شده باشد؛ مثلاً: آسيايى، طلايى، قهوه يى، خرمايى...

پسوند / وى / در برخى از كلمه هاى مختوم به واول / آ / مانند: هستوى بيضوى، دايروى، كروى...
پسوند / گى / در برخى كلمه هاى كه به {هـ}غير ملفوظ ختم شود؛ مانند: خانه گى، ميمنه گى...

ض 
راديو را در سال 1890 م. دانشمند ايتالوى به نام ماركنى اختراع نمود و آن را در لندن در معر

تماشاى عام گذاشت كه در قرن بيستم به سرعت انكشاف كرد.
   در كشور ما در زمان غازى امان االله خان براى نخستين بار در سال 1306 شمسى راديو به نشرات 

آغاز كرد كه بعداً در زمان محمد ظاهر شاه در سال 1319 به نام راديو كابل شروع به فعاليت نمود.
 صفت نسبتى آنست كه كسى يا چيزى را بدان نسبت دهند.  

 / ى /، / يى /، / وى / و / گى / مى باشد.

بشنو و بگو 
راديو را چه كسى اختراع كرد؟
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راديو براى نخستين بار در زمان سلطنت كى و در كدام سال به نشرات آغاز كرد؟
اولين نطاق راديو در كشور ما چه نام داشت ؟

راديو چه نقشى در زنده گى ما دارد؟
صفت نسبتى را تعريف كنيد.

س
بخوان و بنوي

متن درس را خاموشانه بخوانيد و نكات مهم آن را يادداشت نماييد.
نمايند.چند تن از شاگردان متن درس را با صداى بلند بخوانند و كلمه هاى آن را درست تلفظ 

كلمه هاى جديد متن را در كتابچه هاى خود در جمله هاى مناسب بكار ببريد.
جمله ها ى  زير را تكميل نماييد:

ما با استفاده از................... به زود ترين فرصت از اخبار جهان اطلاع حاصل مى نماييم.
راديو در سال.................... توسط...................... اختراع گرديد.

راديو در كشور ما در سال............. به................ آغاز كرد.
چند واژه بنويسيد كه صفت نسبتى در آن به كار رفته باشد.

با استفاده از پسوند نسبتى / گى / صفت نسبتى بسازيد.

ش سطر بنويسيد.
در مورد اهميت راديو در عصر حاضر  ش
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كوچى ها

شاگردان عزيز، 
در درس گذشته راجع به راديو و اهميت آن در زنده گى انسان ها آموختيد و از اين طريق در 
مورد اقوام و قبايل افغانستان نيز شنيده ايد، يكى از اين اقوام كوچى ها مى باشند كه در اين 
درس شما با زنده گى، عنعنات، رسوم، مسايل اقتصادى، فرهنگى و ديگر مشخصات آنها 

آشنايى حاصل خواهيد نمود  همچنان با ضمير و اقسام آن آشنا مى شويد. اكنون شما بگوييد كه: 
1. چرا اين قوم هميشه كوچ مى كنند ؟

2. اين قوم بيشتر دركدام مناطق زنده گى دارند؟

س هفدهم
در
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افغانستان همانند بسيارى از ديگركشور هاى جهان كشورى است متشكل از اقوام و قبايل 
گوناگون با زبانهاى مختلف، رسم و رواجهاى متنوع و شيوه هاى گوناگون زنده گى. 

وجود كوه هاى سر به فلك و دشوار گذر، دشت هاى سوزان و بى آب وعلف، سرماى شديد، 
عدم موجوديت وسايل و امكانات و نبود راه ها، مناطق مختلف را از هم جدا نگهداشته و مردم 
هر منطقه را به خصايل زبان و رسوم جداگانه پروريده است. از شمار اقوام افغانستان يكى هم 
كوچى ها است، كه تا هنوز در حالت خانه به دوشى وكوچى گرى به سر مـى برند. آنها از راه 
مالدارى و پرورش حيوانات اهلى چون گوسفند، بز، شتر، خر و اسـپ زنده گى مي كنند و به 
چراگاه ضرورت دارند. چون افغانستان داراى اقليم خشك است و در يكسال آن چهار فصل 
وجود دارد، چراگاه هاى سرسبز هميشه موجود نمي باشد، چراگاه هاى كوهستانى از ماه ثور تا 
نيمة تابستان سرسبز اند. در خزان و زمستان دشت هاى هموار و واديهاى جنوب افغانستان تا 
سواحل بحر هند، بلوچستان و سند براى مالداران مساعد مى گردد. از همين رو كوچى ها در 
س 

ش از پامير و بدخشان و مرغاب، بادغي
بهار و تابستان در دامنة سلسله كوههاى بابا و هندوك

س از آن به دشت هاى هلمند، ارغنداب و سواحل 
و باميان مواشى خود را به چرا مى برند و پ

اتك، پشاور و وزيرستان بر مى گردند. شمارى از مردم شمال غرب و مناطق كوهستانى كه به 
پرورش مواشى وكشاورزى سرگرم اند، به صورت نيمه كوچى ها زنده گى خود را عيار كرده اند. 
ش يكجا با مواشى شان مسكن گزين مى شوند 

آنها در تابستان به كوهستان هاى پيرامون خوي
ش باز مى گردند. در ميان اين مردم تاجك ها، ازبك ها، 

و در فصل سرما به روستاهاى خوي
تركمنها، قزاق ها، عرب ها، قرغز ها، پشه يى ها، هزاره ها، ايماقها و ديگر اقوام و قبايل كشور 
وجود دارند. كوچى ها در تهية توليد شير، روغن، پنير، مسكه، قروت، گوشت، پشم، پوست و 
ديگر فراورده هاى حيوانى مي كوشند. و از اين راه به اقتصاد كشور مفاد زيادى مى رسانند. آنها 
از راه فروش اين توليدات، احتياجات خود را به دست مى آورند. زنده گى آزاد و فارغ از قيد و بند 
مدنى، كوچى ها را سالم و سر سخت بار آورده است. آنها داراى قامت هاى رسا، چشمان نافذ 
و اندام قوى مى باشند. در ميان كوچى ها زنان بيشتر از مردان زحمت مى كشند، پخت و پز، 

بارگيرى و جمع آورى علوفه و نگهدارى حيوانات به دوش زنان است. 
ص خود را دارند. آنها در استفاده از لباس، خوراك و معاشرت 

كوچى ها طرز زنده گى مخصو
ش با ديگر ساكنان كشور فرق دارند، لباس دختران و زنان كوچى بيشتر به رنگ هاى 

خوي
سياه، سرخ و لاجوردى يعنى رنگهاى گرم مى باشد. پيراهن و چادر هاى آنها با چرمه كارى و 
گلدوزى، زري كارى و گاهى با سكه هاى نقره يى تزيين مى گردد. يخن هاى پيراهن هاى 
جوانان و نوجوانان نيز گلدوزى و واسكت هاى شان چرمه كارى مى شوند. كلاه هاى گلدوزى 

شده و مرغوب به سر ميگذارند. كوچى ها مانند بسيارى از مردم افغانستان مهمان نواز اند.
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افغانستان تنها كشورى نيست كه درآن اقوام و قبايل مختلف با زبانهاى مختلف، نژادهاى متعدد و 
رسم و رواجهاى گوناگون زنده گى ميكنند. درجهان كشورهاى بسيارى وجود دارد كه متشكل از 
اقوام و قبايل مختلف است؛ مثلاً ساكنان كانادا و امريكا متشكل از نژاد هاى فرانسوى، انگليسى، 
هسپانيايى و سرخپوستان بومى استند. در ايران اقوام ترك، بلوچ، فارس، كُرد و عرب دركنارهم 
زنده گى مى كنند. پاكستان نيزاز نظر ساختار اجتماعى متشكل است از اقوام پشتون، بلوچ، سندى 

و پنجابى. دركشور انگلستان هم انگليسها و آيرلنديها باهم زنده گى مى كنند. 

ضمير و اقسام آن
ضمير كلمه يي است، كه جاي اسم را مي گيرد، وبراي رفع تكرار اسم استعمال مي شود؛ 
مانند: خسرو، پرويز را ديد و به او گفت. درينجا «او» به جاي «خسرو» نشسته است. اگر چنين 
نمي بود، ما ناگزير بوديم كه بگوييم: پرويز، خسرو را ديد و به خسرو گفت. كه درين جمله 
اسم (خسرو) دوبار تكرار مى شد. «خسرو» را مرجع ضميرهم مى گويند، و اين همان قرينه 
است، كه به ما مي فهماند، منظور ازضمير «او» همان «خسرو» است، و اگر«خسرو» نمي 
بود، ضمير «او» مبهم و پوشيده مي بود، چنانكه اگرمي گفتيم: او را ديدم. كسي نمي دانست 
س نتيجه ميگيريم، كه ضمير احتياج به مرجعي دارد، كه بايد قبل ازان ذكرشود.  

كه «او» كيست. پ
 انواع ضمير: در زبان دري، ضميرسه نوع است: 1 -  ضميرشخصي 2 -  ضمير مشترك 

3 -  ضميراشاره، كه باز هريك به چند دستة ديگر تقسيم مى شود و در درسهاى آينده آن 
را خواهيم خواند. 

در افغانستان اقوام و قبايل گوناگون با زبانهاى مختلف و عنعنات مختلف زنده گى مى نمايند كه 
از جمله يكى كوچى ها استند، آنها از راه مالدارى و پرورش حيوانات اهلى و  فروش محصولات 

آنها امرار معاش مى كنند. زنده گى آزاد و فارغ از قيد و بند مدنى دارند.
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بشنو و بگو 
فرق ميان زنده گى كوچى و غير كوچى چيست؟

كوچى ها زنده گى خود را از كدام مدرك تأمين مى نمايند؟
كوچى ها به كدام نوع لباس علاقه دارند؟
چند زبان رايج در افغانستان را نام ببريد؟

چند شاگرد معلومات خود را در مورد اقوام و زبان هاى افغانستان به زبان ساده در برابر صنف 
بيان نمايند.

شاگردان به دو گروه تقسيم شده  در مورد زنده گى كوچى ها و رسم و رواجهاى شان  بحث 
ش را در برابر صنف شرح دهد. 

س  از هرگروه يك نفر نتيجة بحث خوي
همه جانبه نمايند؛ سپ
س

بخوان و بنوي
س نماييد.

متن درس را خوانده و نكات مهم آن را بيرون نوي
مفهوم درس را در حد اقل سه سطر بنويسيد.

كلمه هاى جديد درس را در كتابچه هاى تان بنويسيد.
ب پرُ كنيد

جاهاى خالى را با كلمات مناس
- زنده گى آزاد و فارغ از............... كوچى ها را سالم و............ بار آورده است.

- در ميان كوچى ها.......... بيشتر از........... زحمت مى كشند.

- در مورد مشكلات كوچى ها و راههاى حل آن مقاله يى بنويسيد كه از ده سطر كم نباشد.

(c) ketabton.com: The Digital Library



85

س هجدهم
در

ت؟
ماين چيس

شاگردان عزيز،
در درس هاى گذشته دربارة اهميت شاهراه ها و سرك ها معلومات حاصل كرديد، امروز 
پيرامون ماين ها معلومات به دست مى آوريد كه اگر ماين ها خنثى نشوند،  امنيت راه ها 

و سرك ها به خطر مواجه مى شود، همچنان با ضمير مشترك آشنا مى شويد.
1. آيا ماين را از نزديك ديده ايد؟ 

2. آيا  انفجار ماينى را كه سبب تخريب  و سايط نقليه و تلفات جانى و مالى شده باشد، 
مشاهده كرده ايد؟
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افغانستان از شمار كشورهايى است كه بيشترين ماينها، مهمات منفجر ناشده در آن وجود دارد و 
تاكنون همة آنها پاكسازى نشده اند، همه روزه مردم ما در سراسر كشور از آنها آسيب مى بينند 

تا جايى كه ماهانه كم از كم دهها تن از اثر ماينها كشته يا زخمى مى شوند. 
افغانستان از سه دهه بدينسو درگير جنگهاى بى شمار بوده است. در نتيجة ا ين جنگها، سراسر 
كشور به مركز ماين ها مبدل شده است كه باوجود پاك سازى بسيارى از مناطق كشور از 

ماينها، باز هم اين دشمنان مردم افغانستان در بعضى جايها باقى مانده اند.
ماينها از نظر ساختمان و اهداف تخريبى شان بردوگونه مى باشند:

1_ ماينهاى ضد انسان (ضد پرسونل)
2_ ماينهاى ضد وسايط

ماينهاى ضد پرسونل (انسان) از چوب، پلاستيك، آهن و ديگر فلزات به اشكال گوناگون ساخته 
مى شوند كه با اندك فشار دست يا پا، منفجر و سبب مرگ و يا زخمى شدن انسانها و حيوانات 
س، قلم، توته هاى نل، ساعت دستى و يا ديوارى، زيورات، 

ميگردند. ماينها به شكل راديو، بك
ش مى گردند. به مجرد تماس 

سامان بازى و ديگر سامان آلات كار آمد، ساخته شده و پخ
ش شان باشد، ازبين مى برند.

انسان يا حيوان آنها منفجر مى شوند و آنچه را كه در گرد و پي
افزون برماينها، مهمات  منفجر ناشده چون: راكتها، بمبهاى دستى، و طياره، مرمى هاى  
ماشيندار، تفنگها، توپها، هاوان ها و غيره موجود اند. اين مهمات در مناطقى باقى مانده است 
كه محلات بود و باش نظامى ها، ميدانهاى جنگ، ترصدگاها، سنگر بنديها، قرار گاه ها و پوسته 

ها بوده اند.
مهمات مذكور گاه ناگاه سبب مرگ يا زخمى شدن كودكان، نوجوانان، كلان سالان و حتى 

حيوانات مى شوند.
ماينها و مرمى هايى كه  بر روى زمين قرار دارند، قابل ديد و شناخت مى باشند؛ اما ماينهايى 
كه در زير خاك پنهان اند انسانها را هميشه غافلگير مى نمايند و تلفات بسيارى رابه بار 

مى آورند كه از آن جمله ماينهاى ضد تانك مى باشند.
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ماينهاى ضد تانك به ژرفاى نيم تا يك متر در جاده هاى خاكى و دو جانب سركهاى پخته دفن 
مى شوند. به مجرد كه تانكها و ديگر وسايل نقلية سنگين از بالاى شان بگذرد؛ آنها منفجر مى 

شوند و وسيلة مورد نظر را از بين مى برند.
ص ممكن 

شناخت و كشف اينگونه ماينها بدون وسايل كشف و سگ هاى تعليم ديدة مخصو
نيست.

شاگردان عزيز،
شما بايد حين گشت و گذار و بازى علامه ها و نشانه هايى را كه خوانديد، در نظر بگيريد و 
به سامان و چيز هايى كه در دشتها، كوه ها، جنگل ها و مزارع نشانه و علايم مهمات منفجر 

ناشده چون:
سنگها، ديوار ها و بريده گى هاى سنگى كه آبى رنگ شده و نشانة مهمات منفجر ناشده و 

ساحة جنگزده مى باشد نزديك نشويد.
سنگها، پايه ها و علايمى كه به رنگ سفيد، رنگ شده و نشان دهندة ساحة پاك شده از 

ماين و مهمات مى باشد.
سنگها، ديوار ها و ساحاتى كه با رنگ سرخ شده و علامت خطر موجوديت ماين رانشان 

مى دهد، نزديك نشويد.
برعلاوه اين نشانه ها، علايم محلى ديگرى نيز موجود اند كه آنها قرار زير اند:

پايه و نشانه يى كه ساحة خطرناك را نشان دهد.
 .1

ض جاده ها قرارداده شده باشند.
 شاخه ها و تير هايى كه در عر

 .2
ديوار هاى سنگى كه جاده را بند كرده باشد.

 .3
علامه هاى چليپا كه از چوب ساخته شده باشند.

 .4 
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اگر ميخواهيد از خطر مرگ و عيبى شدن در امان باشيد. هرگز به ساحة خطرناك 
ماينها و مهمات منفجر نا شده داخل نشويد؛ زيرا خودتان صدمه مى بينيد، شما باعث 
ك ماين وجود داشته 

انفجار ديگر خواهيد شد به ياد داشته باشيد در ساحه يى كه ي
باشد، امكان موجوديت ماين هاى بيشتر هم است. در صورت مواجه شدن به قربانى 
ماين هرگز داخل ساحة ماين زار نشويد هر چه زودتر به ماين پاكان يا بزرگان محل 

ك هاى غير مسلكى خود دارى نماييد.
خبر دهيد از كم

                                       
ضمير مشترك

 
 

ص هاى اول، دوم و سوم (متكلم، مخاطب، و غايب) اعم از 
ضميرى است كه براى شخ

ش و خويشتن 
مفرد و جمع به گونه يكسان و مشترك استعمال شود و عبارتند از: خود، خوي

ص به كار برده مى شود، مانند:
كه هر كدام آن براى مفرد و جمع هر سه شخ

خود گفتم، خود گفتيم، خود نوشتى، خود نوشتيد، خود رفت، خود رفتند.
ش 

ش نوشتى، نامه هاى خوي
ش نوشتيم، نامة خوي

ش نوشتم، نامه هاى خوي
نامة خوي

ش نوشتند.
ش نوشت، نامه هاى خوي

نوشتيد، نامه خوي
ش انجام دادى، 

كار خويشتن را انجام دادم، كارهاى خويشتن انجام داديم، كار خوي
ش انجام داد، كارهاى خويشتن انجام دادند.

كارهاى خويشتن انجام داديد كار خوي
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ماينها از نظر ساختمان و اهداف تخريبى به دوگونه است:
ماينهاى ضد انسان (ضد پرسونل) ماينهاى ضد تانك. شناخت و كشف اينگونه ماينها بدون 

ص ممكن نيست.
وسايل كشف و سگ هاى تعليمى مخصو

نشانه ها و علايم مهمات منفجر ناشده، علاوه بر نشانه هاى رسمى ماين پاكى، علايم 
محلى ديگر نيز موجود است كه خطرات ماين و ديگر مهمات منفجر ناشده را نشان مى 

دهند.

بشنو و بگو 
ماينهاى ضد انسان به كدام اشكال ساخته مى شوند؟

چند نفر روزانه در اثر انفجار ماينها در وطن عزيز ما كشته مى شوند؟
علايم و نشانه هاى مهمات منفجر ناشده كدامهاست؟

كدام ماينها در زمين كشت و از نظر پنهان نگهداشته مى شود.

شاگردان اجرا كنند
 

شاگردان درمورد اقسام ماين ها و خطرات آنها در گروه هاى مختلف با هم مباحثه  نمايند 
و نتيجة صحبت هارا يك شاگرد از مقابل صنف به ديگران بگويد.

شاگردان با مطالعة درس ماين، احساس خود را به همديگر بيان كنند.
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ش و خويشتن) چه مى دانيد، در گروه ها تقسيم شده 
در بارة ضمير مشترك (خود، خوي

بحث و گفتگو كنيد و از هر گروه يك نفر يك مثال بگويد.
چطور مى توان ماينها را شناسايى كرد؟

س
بخوان و بنوي

س نماييد.
متن درس را بخوانيد و واژه هاى جديد را بيرون نوي

واژه هاى ماين، انفجار، دست و كوه را در جمله هاى مناسب به كار ببريد.
ماينهاى ضد انسان از.............................،.................................، آهن و ديگر.........................
.... به اشكال گوناگون ساخته مى شوند كه با............................... فشار دست يا پا،........................... 

و سبب.............................. و يا زخمى شدن انسانها و حيوانات مى گردد.

شاگردان در مورد جلوگيرى از خطرات ماين مقاله يى در هفت سطر در كتابچه هاى 
خود بنگارند.
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س نزدهم
در

ضرر هاى مواد مخدر

شاگردان عزيز،
دردرس گذشته درمورد ماين، انواع آن خسارات و تلفاتى كه به بار مى آورد معلومات حاصل 
نموديم. اكنون با يكى ازموارد ديگرى كه باعث ضرر وخساره براى انسان ها مى گردد، آشنايى 
حاصل مى نماييد كه اين مورد،  اضرار مواد مخدر است. همچنين با عدد  و  انواع  آن  آشنا 

مى شويد.  اكنون بگوييد كه:
مواد مخدر به چه چيزهايى گفته مى شود؟

 .1
مواد مخدر چه ضررهايى را در قبال دارد؟

 .2
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ت ؟
 مواد مخدرچيس

 مواد مخدر عبارت ازمواد نشه آورى است كه مصرف متداوم آن فعاليت هاى سيستم اعصاب 
مركزى را تغيير داده و درصورت استعمال پى در پى اعتياد روانى وبدنى راسبب مى گردد. مواد 
مخدرهم به صورت طبيعى وجود دارد؛ مانند: ترياك كه ازبتة خشخاش به دست مى آيد وهم به 

طورمصنوعى وكيمياوى درلابراتوارها ساخته مى شود؛مانند: هيرويين، مورفين، كوكيائين وغيره.
 برخى ازاين مواد ارزش استفادة طبى دارد و درساختن بعضى دواها به فيصدى بسياركم استفاده مى 
ش ازضرورت آن ويا بدون اجازة داكتر خطرات جدى وزيان آورى را به دنبال 

گردد، كه مصرف بي
ص ازطريق پيچكارى به صحت انسان بسيار مضر وخطرناك مى 

دارد. استفادة مواد مخدر به خصو
ض مزمن وكشنده چون 

باشد. همچنان سبب زيان هاى جدى وخطرناك صحى ازقبيل ابتلا به امرا
انواع مختلف سرطان، سكته هاى قلبى، زردى وغيره گرديده، مشكلات بيشمار اجتماعى واقتصادى 

ازقبيل قتل، سرقت، فقر،گدايى وتباهى سرمايه هاى بزرگ بشرى را به دنبال دارد.
دين مقدس اسلام استعمال مواد مخدر را به خاطر اين كه به صحت و سلامت انسان ضرر دارد و 
جامعه را به  طرف انحطاط اخلاقى مى كشاند منع قرارداده است وكسانى را كه به قاچاق آن دست 

مى زنند دشمنان انسان وانسانيت مى داند.      
اشخاصى كه به طورمداوم مواد مخدر را مصرف مى نمايند واستفاده از آن به عادت هميشه گى و 

وابسته گى روانى آن ها مبدل شده است معتاد گفته مى شوند.
ص معتاد كه بيشتر آنان را جوانان بين 

  در وطن عزيز ما افغانستان هم بدبختانه يك تعداد اشخا
سنين 15- 35 سال تشكيل مى دهند. وجود دارند كه مردم آن ها را به نام هيروينى يا (پودرى) 

يا د مى نمايند.
ص پودرى ازجامعه منزوى شده و در نزد افراد جامعه خيلى منفور و بى قدر اند، مردم با آنها به 

اشخا
حيث يك مجرم برخورد مى نمايند؛ زيرا آنها دشمنان جسم و جان خود و  بار دوش جامعه ميباشند؛ 
اما در حقيقت معتادان مواد مخدر افرادى اند كه بنابر مشكلات روانى، عدم آگاهى از اضرار مواد 
ص بى بند و بار و محروميت هاى اجتماعى و اقتصادى، نا خواسته به دام 

مخدر، همنشينى با اشخا
اين ديو خطرناك افتاده اند. اين مسؤوليت همة افراد جامعه، دولت و مؤسسات غيردولتى و بين 
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المللى  است تا دررفع اين مشكل دست به دست هم داده با معتادان درحد امكان همكارى وآن هارا 
رهنمايى نمايند تا ازاين بد بختى نجات پيداكنند.

ص معتاد را تداوى كنيم ؟
چگونه مى توانيم يك شخ

ض ويك عضو 
ص مري

 نكتة اساسى ومهم درتداوى فرد معتاد اين است كه با وى به حيث يك شخ
ص مجرم، خطا كار وگنهكارى كه 

جامعه كه محتاج كمك است رفتار شود، نه به حيث يك شخ
مستوجب مجازات باشد. اگرفرد معتاد به خاطرآماده شدن به تداوى وترك مواد مخدر تشويق نشود 
و با او روش مبتنى بردشمنى ويا عدم همكارى صورت بگيرد بدون شك كه فرد معتاد هيچگاه 

حاضر به ترك اعتيا د نخواهد شد.

اضرار مواد مخدر
استعمال مواد مخدر زيان هاى بيشمار جسمى وروانى دارد كه به گونة مثال ذيلاًبيان مى گردد:

ضعيف ساختن سيستم دفاعى بدن.
 -  كندى فعاليت هاى سيستم اعصاب مركزى.

 - سرعت ضربان قلب.
ش وگلو.

 - سرطان ش
- ضعيف نمودن حواس باصره، شامعه و ذايقه.

 - بالابردن فشار خون.
 - بالا بردن چربى خون.

-  سكتة قلبى.
- سكتة مغزى.

ص مصرف كننده.
 - ايجاد بى حالى درشخ

س.
- ايجاد اختلال درسيستم تنف

 - اختلالات روانى (افسرده گى، پريشانى، گوشه گيرى و نا اميدى)
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درمورد استفادة طبى مواد مخدر بايد گفت: كه در صنعت طب از مواد مخدر با فيصدى بسيار كم 
براى ساختن برخى دواها استفاده مى شود؛ اما بايد در مصرف آن احتياط صورت گيرد وطبق هدايت 

داكتر از آن دوا ها استفاده شود.
ض كشنده يى است كه درجهان تا اكنون هم براى علاج آن دارويى كشف نشده 

سرطان:  مر
است.

ص هيرويين مبتلا باشند.
ص پودرى: افرادى كه به مواد مخدر به خصو

اشخا

عدد و انواع آن 
به جملة زير نگاه كنيد.

ص معتاد كه بيشتر آنان را جوانان 
در وطن عزيزما افغانستان هم بدبختانه يك تعداد اشخا

بين سنين 15- 35 سال تشكيل مى دهد وجود دارند.
درين جمله «15» و «35» عدد مى باشد. 

تعريف عدد
آن است كه شماره را بيان كند، وچيزي را كه شمرده شود معدود مى گويند؛ مانند: دوميز، 

چهارچوكي، كه «دو» و «چهار» عدد و «ميز» و «چوكي» معدود مي باشند. 
درزبان دري معدود با عدد در جمع و مفرد بودن مطابقت نكرده و هميشه مفرد مي آيد؛ مانند: 

چهاركودك، پنج كبوتر، كه: «چهاركودكان» و «پنج كبوتران» نمى گويند.
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انواع عدد: درزبان دري عدد پنج گونه است، كه عبارتند از:  1-  اعداد ترتيبي يا وصفي 2-  
اعداد اصلي 3-  اعداد تركيبي 4-  اعداد توزيعي 5-  اعداد كسري 

ض مزمن 
مواد مخدر يا نشه آور فعاليت هاى سيستم اعصاب مركزى را تغييرداده، سبب امرا

وكشنده مثل انواع مختلف سرطان ، سكته ها ى قلبى، بالا بردن فشار خون، اختلال درسيستم 
تنفسى وغيره شده مشكلات اجتماعى و اقتصادى؛ مانند: قتل، سرقت، فقر، گدايى وغيره را به 
س مسؤوليت همة افراد جامعه 

دنبال داشته و جامعه را به سوى انحطاط اخلاقى مى كشاند. پ
و دولت است تا براى رفع اين مشكل، افراد معتاد را كمك نموده به راه راست رهنمايى نمايند 

تا ازاين بدبختى نجات يابند.

بشنو و بگو 
مواد مخدر چيست؟

درمورد ضررهاى مواد مخدراستدلال خود را بگوييد.
مواد مخدر چگونه مشكلات اقتصادى واجتماعى را به بارمى آورد ؟

چطور مى توانيم افراد معتاد را كمك كنيم ؟

ت بگو 
 به دوستان

ض مزمن وكشنده يى چون انواع  مختلف 
ازضررهاى عمدة مواد مخدر مبتلا شدن به امرا

ض مى باشد.
سرطان، فشارخون وغيره امرا

استعمال مواد مخدراختلالات روانى؛ مانند:  افسرده گى، گوشه گيرى و نا اميدى را نيزدرپى دارد .
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مشكلات اجتماعى واقتصادى مثل قتل، سرقت، فقر، گدايى وتباهى نيز  از پيامد هاى 
استعمال مواد مخدر است.

شاگردان به گروه ها تقسيم شوند، و در مورد اضرار، عواقب، مشكلات اجتماعى واقتصادى 
مواد مخدر وراه هاى كمك ونجات افراد معتاد با يكديگر درگروه ها بحث نمايند. در آخر نماينده 

هر گروه در برابر صنف نتيجة بحث هاى گروه خود را بيان نمايد.

س 
بخوان وبنوي

 متن را دقيق بخوانيد بعد درمورد زيان هاى صحى واجتماعى استفاده ازمواد مخدر پنج 
سطربنويسيد.

 جاهاى خالى را پر كنيد
-   استفادة مواد مخدر به.......... ازطريق.........  به صحت انسان  مضر  و خطرناك مى باشد.

-   يكى از زيان هاى مواد مخدر ضعيف نمودن.......... باصره  ........ و......... است.
ازچهارجواب يكى را تأييد كنيد:

مواد مخدر به معناى:
مواد نشه آور 

 .1
ترياك 

 .2
مواد مضر

 .3
مواد مفيد

 .4

مفهوم درس را خلاصه نموده درچند سطر بنويسيد.
واژه هاى زير را در جمله هاى مناسب به كار ببريد:
مواد مخدر، ترياك، لابراتوار، افسرده گى، گوشه گير. 
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شاگردان عزيز،
در درسهاى گذشته با عايشة درانى  و آثار و افكار او آشنايى حاصل نموديد. درسى را كه  
اكنون مى آموزيد در بارة شناسايى عارف و شاعر سدة چهارم هجرى است كه در تاريخ 
ادبيات درى به رابعة بلخى معروف است ونيز با اعداد اصلى آشنا مى شويد. اكنون از شما 

پرسيده مى شود كه:  
1. با نام چند تن از شاعر زنان زبان درى آشنايى داريد؟ نام ببريد. 

2. دركشورما چرا تعداد شاعر زنان كمتر از مردان اند؟ 

س بيستم 
در

(شاعر و عارف قرن چهارم) رابعة بلخى  
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رابعة بلخى در ميان شاعران زبان و ادبيات درى از شهرت خاصى برخوردار است. پدرش 
((كعب)) نام داشت و ازكارمندان بلند رتبة عصر سامانى بود كه در سيستان، قندهار و بست 
ص 

حكمرانى مى كردند. پدرش در آموزش و پرورش اين شاعر توانا و جوان با علاقه مندى خا
توجه داشت. رابعة جوان با داشتن علم و كمال و جمال و سخنورى شهرت يافت. او معاصر 
رودكى سمر قندى ملك الشعراى زمان سامانيان است، اشعارش در حوزة ادبى خراسان آن زمان 
در كنار شاعران مشهورى چون شهيد بلخى، ابو شكور بلخى و دقيقى بلخى علاقه مندان زياد 
س بزرگ 

داشت. يكى از حوادث مهم در زنده گى رابعه، كه در تاريخ ادبيات درى از شهرت ب
برخوردار است و نام او را در دل زمانه ها ماندگار و بلند آوازه ساخته، عشق نافرجام وى به 
ش به عشق حقيقى پيوست و برادرش 

بكتاش غلامى از غلامان برادرش «حارث» بود كه انجام
او را به بدگمانى به شهادت رسانيد.

در بارة ماجراى عشق رابعه و بكتاش و اشعار دل انگيز و عاشقانة او نويسنده گان و سخنوران 
از جهات مختلف نگريسته و بحث هاى زيادى در آن باره داشته اند. چنانكه عده يى او را شاعر 
شيفته حال و دلدادة عشق بكتاش دانسته و با داشتن عشق مجازى متهم مى كنند؛ ولى عده 
يى ديگر از عرفا و صوفيان عشق رابعه را نه از سرهوا و هوس؛ بلكه ناشى از غليان عشق 
حقيقى الهى و لاهوتى معرفى كرده و آن را ستوده اند؛ قسمى كه شيخ بزرگوار ابو سعيد، شيخ 
فريد الدين عطار و مولانا عبدالرحمن جامى در آثار شان عشق رابعه را نه از گونة عشق مجازى، 
بلكه محبت واقعى و خدا جويانه خوانده اند و هم او را از سراينده گان نخستين اشعار عارفانه در 
ادبيات فارسى درى مى دانند كه متاسفانه از اين شاعر عفيفه، اشعار اندكى در دسترس است و 
ص قرار گرفته و از زبانى به 

طى ادوار تاريخى از سوى هنر دوستان همواره مورد دلچسپى خا
زبانى و از سينه يى به سينه يى زمزمه مى شده است.
نمونة كلام

          چمن رنگ ارژنـگ مـانـى گرفـت
س گل كه در بـاغ مأوى گرفـت 

زب
            كه گل رنگ رخسـار ليـلى گرفـت

مگرچشم مجنون به ابر اندر اسـت 
            سرشكى كه در لانـه مأوى گرفت

به مى ماند انـدر عقيـقيـن قــدح 
كه بد بخت شد آنكه دنيى گرفـت

 
 

قـدح گيـر چنـدى و دنيـا مگيــر
نشـان سـر تـاج كسـرى گرفـت

 
 

س تـازه از زر و سيــم
سـر نـرگـ

           بنفشه مگـر ديـن ترسـى گرفـت
 چو راهبان شد انـدر لباس كبـود 
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همچنان او زيبايى هاى طبيعت را چنين مى ستايد: 
زهـى بادى كه رحمــت بــاد بــر بــاد

فشانـد از سوسـن و گل سيـم و زر بـاد 
 كه جان افزود خوش خوش درشجر بـاد

 
 

كه دُر بــاريــد هــردم درچمــن ابــر
 ازيــن غمــاز صبــح  پــرده در بـــاد

گل خـوشــبــوى ترســم آورد رنــگ 
س بـاغ را شـد جلوه گـر بـاد

عـرو
بـراى چـشــم هــر نـا اهــل گـويـى  

چـرا افـگنـد گل را درسـحـر بــاد
عجب چون جسم خوشتر مى رود خواب  

اعداد اصلي 
اعدادى را مى گويند كه خود اصل و اساس اعداد ديگر است، يعنى اعداد ديگر از اينها 
ش، هفت، هشت، نه، 

ساخته ميشوند. اعداد اصلى عبارتند از: يك، دو، سه، چهار، پنج، ش
ده، بيست، سي، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، نود، صد و هزار. اين اعداد را ساده يا 

مطلق نيزگويند.

رابعة بلخى از شاعران و از چهره هاى درخشان ادب درى است. او دختر كعب از كارمندان بلند 
رتبة عصر سامانى محسوب مى شود. رابعه در جوانى با داشتن علم، كمال، جمال و سخنورى 

ص يافت.
شهرت خا

وى معاصر ملك الشعراء رودكى سمرقندى بود. آنچه كه نام او را پر آوازه ساخته است، عشق 
ش به عشق حقيقى وملكوتى رسيده بود. 

او به بكتاش نام، غلام برادرش حارث بود كه انجام
برادرش  به  او  بدگمان شد  و  او را  به شهادت رسانيد. رابعه اشعار دل انگيز و عاشقانه و 

عارفانه دارد.
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بشنو و بگو 
شاگردان در بارة  ويژه گيهاى اشعار رابعة بلخى مباحثه كنند.

شاگردان با مطالعة درس رابعة بلخى او را چگونه شخصيتى مى پندارند؟
چرا رابعة بلخى توسط برادرش حارث به شهادت رسيد؟

ت بگو 
  به دوستان

اين بيت چه معنى دارد؟
بنفشه مگـر ديـن ترسـى گرفت؟

 
 

چو راهبان شد انـدر لباس كبـود

س
بخوان و بنوي

شاگردان خلاصة درس را نظر به برداشت خود در كتابچه هاى شان بنويسند.
شاگردان جمله هاى زير را در كتابچه هاى  شان بنويسند و خانه هاى خالى آنرا پركنند:
-  رابعه به لقب ___________ معروف است و او دختر ____________ مى باشد.

-  او هم عصر ___________ و ملك الشعراى عصر سامانى بود.
-  رابعه بلخى اشعار ___________ و __________ سروده است. 

شاگردان يك شعر ازمتن درس را در كتابچه هاى شان بنويسند.
شاگردان اين ابيات رابعة بلخى را  حفظ كنند.

نشـان سـر تـاج كسـرى گرفـت
 

 
س تـازه از زر و سيـم

سـر نـرگـ
بنـفشه مگـر ديـن ترسـى گرفت

 
 

چو راهبان شد انـدر لباس كبــود
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ت و يكم
س بيس

در

حقوق بشر

تفهيم «حقوق بشر» به شاگردان وتقويت مهارت هاى زبانى و آشنايى با اعداد ترتيبى، 
هدف درس را تشكيل مى دهد.

ش بهره مند گردد، فردى كه مكتب  برود، سواد 
ض علم و دان

هر انسان حق دارد از في
ض است.

س طلب علم بر مرد وزن مسلمان فر
ش مى اندوزد. پ

مى آموزد و دان
چرا طفلى كه به خاطر فقر نمى تواند در مكتب درس بخواند، حقوق بشرى وى زير 

پاشده است؟
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قبل از آنكه سير تاريخى حقوق بشر را به بحث بگيريم، لازم است كه مفهوم حق را بدانيم.
حق كه جمع آن حقوق مى باشد عبارت است از:

نام خداوند (ج)
 -

جواز وصلاحيت
 -

طلب
 -

استحقاق
 -

ضد باطل
 -

سرانجام حق آن واقعيتى است كه فرد صاحب حق، مستحق دست يابى به آن باشد تمام 
س، زبان، نژاد، مذهب وتابعيت 

افراد بشر به خاطر اينكه انسان استند، صرف نظر از رنگ، جن
برخوردار از حقوق انسانى يا بشرى مى باشند.

خداوند (ج) قبل از همه به انسان كرامت ارزانى نموده است. انسان حق زنده گى، آزادى، 
س حقوق 

مالكيت، گشت وگذار، آزادى بيان درمساوات زيستن، عدالت در مورد خود را دارد. پ
بشر مبين حق هاى طبيعى، شرعى و قانونى هرانسان مى باشد.

ت؟
حقوق بشر چيس

حقوق بشر شامل حقوقى است كه يكجا با زنده گى انسان گره خورده است. به عبارة ديگر 
ش مستحق آن دانسته 

حقوق بشر عبارت از تمامى حقوقى است كه انسان به خاطر بشر بودن
مى شود.

دين مقدس اسلام حقوق انسان را در عرصه هاى مختلف پشتيبانى نموده است. خداوند (ج) به 
انسان كرامت اعطا نموده است. از اينرو انسان برخوردار از حق كرامت مى باشد. باظهور دين 
مقدس اسلام ديگر نه عرب برغير عرب، نه سياه بر سفيد و نه سفيد برسياه برترى دارد؛ بلكه 
معيار برترى صرف بر تقوا وپرهيز گارى است. بعد از اسلام كسى حق نداشت تا دختران خودرا 

در فرداى تولدش زنده به گور كند، زن نيز انسان است و بندة خدا (ج) مى باشد.
تبارز حقوق بشر

بعد از دو جنگ جهانى صرف نظر از ساير خسارات، اضافه از 55 ميليون تلفات انسانى را با 
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خود داشت كه تا اكنون تلافى آن به بسيارى از كشور ها دشوارى هاى مختلف را خلق نموده 
است. سر انجام در دهم دسامبر (1948م) اجلاس مجمع عمومى ملل متحد در قصر شاپلوى 
س در كشور فرانسه به خاطر حقوق بشر اعلاميه جهانى را در (30) ماده به تصويب رسانيد 

پاري
كه در واقعيت امر به خواست ميليون ها انسان كرّة زمين پاسخ منطقيى بود. اين اعلاميه با 48 
راى موافق، بدون راى مخالف و 8 راى ممتنع به تصويب رسيد. اعلامية جهانى حقوق بشر به 
زبان هاى مختلف كشورهاى جهان ترجمه شده است. بعداً فهرست زبانهايى كه اين اعلامية 
جهانى به آن ترجمه گرديد نشر شد كه رقم آن به (70) زبان مى رسيد. به تعقيب اعلامية 
جهانى حقوق بشر سه سند حقوق بشرى ديگر نيز به تصويب رسيد كه تكميل كنندة اعلامية 

جهانى حقوق بشر به شمار مى رود.
س جهانى حقوق بشر در جريان 

حقوق بشر روبه جهانى شدن مى رود، طورى كه دومين كنفران
ش 

س از جنگ سرد در سال (1993) م. كه در شهر (وين) كشور اتري
تحولات بين المللى وپ

تدوير يافت بيانگر اين واقعيت بود كه باشركت (171) كشور تدوير يافت در حاليكه در سال 
(1948) شمار كشور هايى كه اعلامية جهانى حقوق بشر را امضا نموده بودند از 48 كشور 
بالا نمى رفت.  ناگفته نبايد گذاشت كه اعلامية جهانى حقوق بشر بر چهار ستون مستحكم 
ض» است. و اين 

استوار بوده كه عبارت از اصل هاى «آزادى، برابرى وبرادرى ونفى تبعي
ش باگروه هاى 

چهار ستون در برگيرندة حقوق و آزادى هاى شخصى، حقوق فرد در مناسبات
اجتماعى ودنياى بيرونى، آزادى هاى معنوى وحقوق مدنى وسياسى، حقوق اقتصادى، اجتماعى 

وفرهنگى مى باشد.

- حقوق مدنى: حقوقى است كه شهروندان به موجب قانون اساسى وساير قوانين ديگر 
هركشور از آن برخوردار اند. آزادى بيان وحق راى از جملة حقوق مدنى به شمار مى رود.
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104 - آزادى بيان: يعنى هر فرد حق دارد فكر خودرا به وسيلة گفتار، نوشتار، تصوير ويا وسايل ديگر 
با رعايت احكام قانون اظهار نمايد.

اعداد ترتيبى
عدد ترتيبى كه عدد وصفى يا عدد توصيفى هم گفته مى شود، عبارت از آن نوع عدد است 
كه نمايشگر درجه ومرتبة معدود (چيز شمار شدنى) يا موصوف مى باشد عدد ترتيبى يا وصفى 

داراى پسوند هاى / - ام /، / - امين / و / - اين / مى باشد، مانند:
منزل دوم اپارتمان.

 
 

- دوم 
دو  

م   
 -

چهارمين باراست كه او اين جا مى آيد.
 - چهارمين  

چهار  
مين  

 -
اولين بارنيست كه وى از كنارموضوع مى گذرد.

 
 

- اولين 
اول  

ين  
 -

سوم نمره شده بود.
 

 
- سوم 

سه  
وم  

 -
سى يم روز ماه هم غير حاضر شده بود.

- سى يم  
سى  

يم   
 -

ش مستحق آن مى باشد. 
حقوق بشر عبارت از تمامى حقوقى است كه انسان به خاطر بشر بودن

س، زبان، نژاد، مذهب وتابعيت 
افراد بشر به خاطر اينكه انسان استند صرف نظر از رنگ، جن

برخوردار از حقوق انسانى يا بشرى مى باشند.اين اعلاميه داراى چهار ستون مى باشد كه در اين 
چهار ستون حقوق وآزادى هاى شخصى حقوق فرد باگروه هاى اجتماعى، آزادى هاى معنوى، 

حقوق سياسى، اجتماعى، اقتصادى وفرهنگى در نظر گرفته شده است.
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عدد ترتيبى را توصيفى نيز مى گويند وعبارت از عددى است كه نمايشگر درجه ومرتبه معدود يا 
موصوف خود مى باشد؛ مثلأ: اولين روز، هزارمين شب، صدم مرتبه و...

بشنو و بگو
حقوق را  تعريف كنيد.

دين مقدس اسلام در مورد حقوق بشر چه گفته است؟
اعلاميه جهانى حقوق بشر چه وقت وبوسيلة  كدام ارگان تصويب شد؟

جمله هاى زير را بشنويد و اعداد ترتيبى آنرا به حافظه بسپاريد.
اسد وخواهرش اولين بار است كه پنجمين سالگرد تولد شان را جشن گرفتند.

گلالى در سومين طبقة آپارتمان زنده گى مى كند.
شاگردان اجرا كنند

درباره حقوق بشر، اعلاميه جهانى حقوق بشر وتبارز حقوق بشر دو دو نفر نزديك تخته رفته به 
سؤال وجواب بپردازيد.

متن درس را دوشاگرد در نزديك تختة صنف بخوانند.

س
بخوان وبنوي

اين كلمه ها املا گفته شود: صلاحيت، ضد، باطل، تحفه الهى، اعطا، معيار، خسارات.
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جا هاى خالى را پر كنيد
حقوق بشر حقوقى است كه يكجا با..... انسان گره خورده است.
اعلامية جهانى حقوق بشر با (48).... و (8).... به تصويب رسيد.
عدديكه نمايشگر درجه ومرتبه...... باشد، ترتيبى گفته مى شود.

هرشاگرد در كتابچه هاى خود تعريف حقوق بشر را بنويسد.

ص) انتخاب كنند:
صحيح ترين پاسخ ها را بانوشتن (

حق به معناى ذيل مى باشد:
الف - ضد باطل (      )   ب - استحقاق (       )

ج  -  طلب (      ) ج -   هرسه صحيح است (      )

شاگردان، آنچه از درس (21) فهميده اند،با ادبيات خود بنويسند و به ساعت بعد آنرا در مقابل 
صنف بخوانند.
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ت و دوم
س بيس

در

ضرب المثل ها

شاگردان عزيز،
س هاى گذشته در مورد نصايح و اندرز ها كه توسط بزرگان ودانشمندان براى 

 در در
راهنمايى مــردم گفته شده بــود چيز هـــايى دانستيد، و درس جديد در مـــورد 
ضرب المثل ها ست كه ضرب المثل ها نيز توسط بزرگان و دانشمندان گفته مى 
ش عاميانه) است. همچنين با عدد 

شود و از جملة موضوعات فلكلورى (فرهنگ و دان
تركيبى آشنا مى شويم.

مى توانيد يكى دو ضرب المثل عاميانه بگوييد ؟
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ضرب المثل عبارت ازمفاهيمى است كه مردم درلحظه هاى خوشى وسرور وبه هنگام خســـته گى 
هاى زنده گى آن را  به زبان مى آورند كه درآن پند واندرز و نصيحت هايى كه رسا وبليغ ازحكمت  
ش 

مى باشد، موجود است. ازآنجا كه ضرب المثل دركوتاهى لفظ و رسايى معنى، كنايه وتشبيه نق
عمده دارد، آنرا نسبت به ديگرانواع سخن برتر و كوتاه تر دانسته اند. هم چنان مقصود ازاستعمال 
ش را موجه 

ضرب المثل، همانا پيدا نمودن استناد وپشتوانه براى سخنان خود گوينده است؛ تا مطالب
جلوه دهد.

 ضرب المثل نوع معلوم ومشهور آفريده هاى مردم است. اين نوع هم در گفتار وهم درنوشتار به كار 
گرفته مى شود.  ضرب المثل ها جهت هاى گونا گون روابط انسان ها را بازتاب مى دهد؛ مانند: 

دشمن دانا به از نادان دوست.
       

بزدرغم جان كندن وقصاب در غم چربو. 
      

آب اگر از سر پريد چه يك نيزه چه صد نيزه. 
     

مزن بر دروازة كسى با انگشت كه نزند به دروازة ات با مشت.
     

گى عامه است. اين ها همــه در  اين ضـــرب المثل ها نتيجة سال ها تجــربه و مشاهدة زنده 
ش، فضل و خرد، جهانبينى مردم، تبلور و بازتاب يافته و گـــره خـــورده است. در اين 

حكمت، دان
ضرب المثل ها تجارب زنده گى اجتماعى وتاريخى مردم به طور عبرت انگيز بيان مى شود.
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در توضيح ضرب المثل (مزن به دروازة كسى با انگشت كه نزند به دروازه ات با مشت) بايد 
گفت: به كسى ضرر كم هم نرسان كه برايت ضررزياد  نرساند.

عدد تركيبى
به اعدادى گفته مى شود، كه ازتركيب دوعدد تشكيل شده باشد؛ مانند: دوازده، بيست وچهار، 

ششصد، دوهزار، چهل وپنج.

ضرب المثل سخنان كوتاه، مؤجز و پند آميز است كه مردم در لحظه هاى خوشى و يا هنگام 
خسته گى به زبان مى آورند. گوينده ضرب المثل را براى پشتوانه يى سخنان خـــود به كار 
مى برد. در ضرب المثل ها جهت هاى مختلف حيات انسان ها، بازتاب داده مى شود؛ مانند: 

دشمن دانا به از نادان دوست 
بزدرغم جان كندن وقصاب در غم چربو 

اين ضرب المثل ها نتيجة سالها تجربة زنده گى است.
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بشنو و بگو 
شاگردان نخست به صورت دسته جمعى به متن درس كه ازطرف معلم خوانده مى شود گوش 

س جمله هاى اساسى وحياتى آنرا ازمتن استخراج وبه نوبت درصنف ارائه كنند.
فرا دهند وسپ

شاگردان دربارة مفهوم اساسى ضرب المثل با همديگر بحث وگفتگو نمايند.
ضرب المثل ها چگونه صنايع بديعى را دارا مى باشند.

س 
بخوان و  بنوي

شاگردان خلاصة درس را به عبارا ت خود در كتابچه هاى شان بنويسند.
شاگردان جمله هاى زير را دركتابچه هاى شان بنويسند وجاهاى خالى را پرنمايند.

1. ضرب المثل سخنان (       ) است كه مردم درلحظه هاى خوشى (        ) مى آورند. 
2. ضرب المثل ها جهت هاى مختلف حيات (                   ) داده مى شود.

3. دشمن دانا (          ) از (          ). بز در غم (        ) و قصاب در غم (      ) 

هر يك ازشاگردان حد اقل پنج پنج ضرب المثل را پيدا كرده درصنف ارائه دارند.
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ت و سوم
س بيس

در

شاگردان عزيز، 
دردرس هاى گذشته با چند شاعرزبان درى ونمونه هاى كلام آنان آشنا شديد، دراين 
درس با شاعرديگرى به نام  ملك الشعراء استاد بيتاب آشنا مى شويد، وخواهيد دانست كه 
ش شعرپرداخته، موضوعات شعرى او را چه تشكيل 

او دركجا به دنيا آمده، چگونه به سراي
مى دهد ودرعصرش اوضاع شعر وادبيات چگونه بوده است؛ همچنان با اعداد كسرى آشنا        

مى شويد. اكنون شما بگوييد كه: 
1. خواندن اشعار و دانستن افكار او براى ما چه فايده دارد؟

2. لقب «ملك الشعراء» چه معنى دارد و براى چه كسانى داده مى شود؟ 

ك الشعراء استاد عبدالحق بيتاب
مل
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ملك الشعراء استاد عبدالحق بيتاب، عالم، فاضل و اديب كشور در سال 1265 خورشيدى در 
قصاب كوچة شهر كابل ديده به جهان گشود. پدرش ملا عبدالاحد نام داشته و به شغل عطارى 
امرار معاش مى كرد. بيتاب در سن هشت سالگى پدر را از دست داده و تحت سر پرستى ماما 
ش ملا عبدالغفور آخند زاده و ملا عبدااله خان كه يكى از عالمان معروف آن زمان بودند قرار 

هاي
گرفت. استاد بيتاب بعد از فراگيرى علوم دينى، منطق، ادبيات درى وعربى درجوانى به صفت 
س مدت هژده سال در فاكولتة 

س نمود. سپ
معلم در يكى ازمكاتب ابتدايى كابل شروع به تدري

ادبيات وعلوم بشرى پوهنتون كابل بحيث استاد زبان و ادبيات درى وظيفه اجرا نموده و در 
سال 1344 خورشيدى به حيث سناتور در پارلمان انتصاب شد. ايشان مدت پنجاه ويك سال از 
ش را در تربية فرزندان كشور و آموزش علمى، ادبى وعرفانى سپرى كرده و با شوق و 

عمر خوي
علاقة فراوان آنها را يارى رسانيده اند.  در سال 1331خورشيدى لقب پر افتخار«ملك الشعراء» 

را كمايى نموده و نيز درهمين سال رتبة علمى «پوهاند» را به دست آورد.
ش درساده گى 

 استاد بيتاب درفن شاعرى شاگرد ملك الشعراء قارى عبداالله بود. سروده هاي
س علاقة بيشتر داشته 

و روانى دلپذيرى خاصى داشت. ازانواع سخن به غزل، قطعه ومخم
ش بيشتر موضوعات آزادى 

و درهمة اين قالبها طبع آزمايى نموده است. وى در سروده هاي
خواهى، نوع پرورى، وطندوستى و صلح جويى را گنجانيده است؛ همچنان به مسايل اخلاقى، 
تربيوى، نصايح و اندرزها درشعرش تاكيد فراوان شده است. او نفاق، دو رويى، بيكارى، تن 

ش كرده است.
پرورى وغفلت را همه جا درشعرش نكوه

ش را در تأليف و تدوين آثار گرانماية ادبى صرف كرد وآثارى؛ 
  بيتاب بهترين ايام زنده گى خوي

ش به جا گذاشت كه كارنامه هاى 
ض وقافيه را ازخوي

مانند: دستور زبان، بديع، بيان، معانى، عرو
علمى اين استاد گرانمايه درگنجينة فرهنگى ما  جايگاه جاويدان خواهد داشت.

بالاخره استاد بيتاب درسال 1347 خورشيدى به عمر 82 ساله گى دركابل وفات يافته و در 
شهداى صالحين كابل به خاك سپرده شد.
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نمونة كلام
س

مرغ و قف
            

         به دسـت طفـل شـوخى شـد گرفتـار
قضــا را مـرغــك بيــچـــــارة زار 

ش
ش                  فــزوده دانـه و آبــى برايــــــــ

س بنـمـود جايـــــ
به زنـدان قفـ

ش مـى كـرد
ش مـى كـرد                 ولى مـرغك تـأسف بيـ

ش چو جـان خويـ
مراعات

به يادش آمـدى چـون بـاغ و بـستان                 نيـاسـودى دمـى از شور و افغـــــان
چو ازيـاران گلـــــشن يـاد مـى كرد                   فغـان و نـالـه وفريـــــاد مـى كرد

ش كه اين شوروفغان چيست                فـراغ البال مـى بايد ترا زيســــــت
كسى گفت

ش مطلا
خدايـت خانه يـى داده است زيبـــــا                  كه مى باشد ستونهايــــــ

ز خورد و نوش هـم آمــــــاده دارى                 دگر بهر چه دايم بـــــــــيقـرارى
بگفتا هســت حرفـت جملـه مقبـول                  مراهم ليـك عـذرى هســت معقـول
ش نه تنهـا آب و نـان اســت

هميشه شـور و فريادم از آن اســــت                 كه آساي
س زيــــــــبا و آب و نان فراوان                  بود با اين همـه بر من چــــو زنـدان

قف
مرا در زنـده گى اكـــنون چـه لـذت                  كـه گـردد صـرف، عمـرم دراسـارت
كســى اينجـا بـود آســــوده احـوال                 كه بتـوان زد به كام خود پر و بــــال
اگـرقيـدى به عالم مى پســــــندى                  به آزاديـــــــــــت بايد پاى بنـدى

غزل:  كلمة غزل درلغت به معناى شوخى و عشق ورزيدن است. چون اين نوع شعر بيشتر 
س از نظر موضوع آن را غزل ناميده اند، و دراصطلاح شعراى 

مشتمل برسخنان عاشقانه است، پ
فارسى درى اشعارى است بريك وزن و قافيه با مطلع. حد معمول ومتوسط غزل پنج تا دوازده 
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بيت مى باشد.
قطعه:   كلمة قطعه به معناى يك پاره ازهر چيزى است؛ چون اين نوع شعر شبيه پاره يى از 

س  آن را قطعه ناميده اند. 
ابيات وسط قصيده است، پ

س: نوعى ازتركيب بند است كه مصراعهاى آن كوچك وكوتاه باشد. چون تعداد مصراعها 
مخم

س ناميده اند. يعنى قسمت معينى از 
س آن را مخم

درين گونة شعر به پنج مصراع مى رسد، پ
يك شعركه داراى پنج مصراع مى باشد. 

اعداد كسري 
آن است كه يك يا چند قسمت از عدد اصلى را بيان مى كند؛ مانند: يك چهارم اين سيب را به 

برادرت بده و يا: من نيم نان مى خواهم. اعداد كسرى دونوع است: 
1. سماعي: آن است كه مفهوم پاره يي ازعدد صحيح را بيان كند؛ مانند: نيم، نيمه، نصف و نصفه.

2. قياسي: آن است كه عدد اصلي را با متمم «يك» بيان كند؛ مانند: سه يك، چهاريك، ده 
يك، صديك. 

درزبان دري امروز، متمم را مقدم داشته عدد اول را به صورت ترتيبي به كارميبرند؛ مانند: يك 
سوم، يك چهارم، يك دهم، يك صدم.

توجه
اعداد توزيعي را با اعدادكسري اشتباه نكنيد. فرق اين دونوع عدد آن است، كه اعداد توزيعي 
ش تقسيم مي 

ش ش
براي تقسيم چند واحد سالم به كارميرود؛ مثلاً: چند واحد را پنج پنج يا ش

كنيم. درحالي كه اعدادكسري وقتي به كارميرود، كه يك واحد را به چند جزء تقسيم نموده و 
بخواهيم آن را بين عده  يي توزيع  كنيم؛  مانند: 1/3 (يك بر سه) واحد؛  يعنى: يك قسمت از سه  قسمت.
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ملك الشعراء استاد عبدالحق بيتاب درقصاب كوچة پل خشتى كابل دريك خانوادة روحانى 
ش به دوش داشت. مرد قهرمان و با متانت بود و 

زاده شد. پرورش و آموزش وى را ماماهاي
در شاعرى برپاية ملك الشعرايى رسيد. درفن شاعرى شاگرد ملك الشعرا قارى عبداالله بود در 
اشعارش مسايل صلح جويى، آزادى خواهى، نوع پرورى وعواطف انسانى جا داشت؛ همچنان 

ش نفاق، دشمنى، و دورويى دراشعار اين شاعر نمايان است.
نكوه

بشنو و بگو 
ملك الشعرا بيتاب كى بود وچه انديشه داشت ؟

چرا استاد بيتاب را ملك الشعرا مى گفتند ؟
در نمونة كلام استاد بيتاب طفل به مرغك چه كرد ؟

درمتن درس چند عدد آمده و ازكدام نوع اعداد مى باشد؟ 
فرق بين اعداد كسرى و اعداد توزيعى را بيان كنيد. چه فكر مى كنيد كه چرا مرغك 
شور وفغان مى كرد، اين موضوع را درگروه هاى چند نفرى مورد بحث و تحليل قرار دهيد و نتيجة 

تحليل خود را به وسيلة نمايندة گروه در برابر صنف به ديگر همصنفان تان برسانيد.

ت بگو 
به دوستان

شاعر گرانمايه زبان درى دريك خانوادة روحانى زاده شد.
ش را در تربية فرزندان كشور و آموزش علمى، ادبى 

مدت پنجاه و يك سال از عمر خوي
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وعرفانى سپرى كرده است.
درسروده هاى اين شاعر بيشتر موضوعات آزادى خواهى، نوع پرورى، وطن دوستى، صلح 

جويى ديده مى شود.

س 
بخوان وبنوي

درمورد ملك الشعرا بيتاب پنج سطر بنويسيد.
سه بيت اخير نمونة كلام شاعر را بخوانيد ودركتابچه هاى خود بنويسيد.

س نماييد كه درآن ها عدد آمده باشد.
سه جمله را ازمتن بيرون نوي

جاهاى خالى را پركنيد
استاد عبدالحق بيتاب درفن شاعر ى  شاگرد................. بود.
مرا در.......... اكـــنون چـه لـذت

كـه گـردد صـرف، عمـرم در.......   

س را دركتابچه هاى خود بنويسند.
شاگردان شعر مرغ وقف
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ت و چهارم  
س بيس

در

سبزى ها 
 

 

شاگردان عزيز،
دردرس هاى گذشته در مورد زراعت (كشاورزى) موضوعاتى را خوانديم ومى دانيم كه 
ش مهم زراعت وكشاورزى را در كشور ما تشكيل مى دهد.  شناخت 

كاشتن سبزى ها بخ
انواع مختلف سبزى ها،  فوايد و اهميت آن از نكات برجستة درس است. همچنين با 

عدد توزيعى آشنا مى شويم.
ها استفاده مى كنيد نام ببريد ؟ 1. چند نوع سبزى را  كه روزمره از آن 

2. سبزى ها شامل چه چيز ها مى شود ؟
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ش به سبزى ها ضرورت دارند. چگونه گى 
انسان ها وحيوان ها جهت ادامة زنده گى خوي

ش اند. هر منطقه نظر به داشتن اقليم معين، 
آب وهوا در رشد ونموى سبزى ها اثر بخ

ص به خود مى باشند. درسر زمين هاى گرم وخشك، سبزى كمتر      
داراى سبزى هاى مخصو

مى رويد. درسر زمين هاى بارانى وگرم انواع گوناگون سبزى رشد ونمو مى كنند. درمناطق 
معتدل سبزى هاى ديگرى مى رويند. درسرزمين هاى سرد وكم حرارت سبزى هاى كمترى 
سبزمى شوند. بدين ترتيب دراقليم هاى گوناگون اقسام مختلف سبزى ها وميوه ها مى رويند 

و رشد ونمو مى كنند.
ش زيادى ازغذاى انسان ها را      

سبزى ها شامل غله ها، ميوه ها وتركارى مى باشند. بخ
حيوان هاى علفخوار مى سازند. سبزى ها داراى مواد نشايسته، قند هاى  مختلف، پروتينها، 
ويتامين ها و سلولوز ها مى باشند. سبزى ها هم به گونة پخته وهم به صورت خام مورد 

استفادة انسان قرار مى گيرند.
گندم، جوارى، جو، برنج، ارزن، لوبيا، نخود، ماش، عدس، جودر وغيره داراى پروتين ها و 
ويتامين هاى زيادى مى باشند. كنجد، شرشم، گل آفتاب پرست، زغر، پنبه دانه، زيتون 

وجوارى نباتات روغنى استند كه ازآنها روغن نباتى به دست مى آيد. 
كچالو،  بادنجان رومى، كاهو، بادرنگ، تره، پياز، گشنيز، كدو هاى مختلف، بادنجان سياه، 
ترايى، ملى سرخك، ترب، تراتيزك، گندنه، پالك، نعناع وغيره سبزى هايى اند كه بعضى 
ازآنها به طور پخته وشمارديگر شان به گونة خام استفاده مى شوند. خربوزه وتربوز ميوه هايى 
استند كه همه ساله كشت مى شوند و بهره مى دهند. انواع مختلف خربوزه وتربوز در ولايات 
شمالى كشت مى شوند. در ولايت هاى هلمند وقندهارنيز  تربوز و خربوزه بهره ميدهد. برخى 

ازميوه ها به كشور هاى همسايه و خليج  نيز صادرمى شوند. 
چون افغانستان درولايات مختلف داراى اقليم متنوع است، اقسام گونا گون سبزى ها دراين 
ش شمالى وجنوبى 

ش و بابا كشور را به دو بخ
كشور رشد ونمو مى كنند. كوه هاى هندوك

تقسيم كرده است. ولايات شرقى، جنوبى و جنوب غربى كه به موازات خط ديورند موقعيت 
دارند، ازهواى مرطوب وبارنده گى هاى نيم قارة هند بهره مند مى گردند. ازاين رو آنها بيشتر 
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آب وهواى مرطوب وگرم دارند و در زمستان نيز سبزى در آنجا ها رشد ونمو مى كنند. كنر، 
لغمان، ننگرهار، پكتيا، پكتيكا، قندهار، ارزگان، زابل، فراه و هلمند ازاين شمار اند.

س 
ولايات مركزى چون كابل، پروان، كاپيسا، باميان، لوگر، ميدان، وردك، غزنى، غور، بادغي

در زمستان سرد و در بهار و خزان معتدل و در تابستان گرم مى باشند. در آنجا اقسام سبزيها 
و بعضى ميوه ها كشت مى شوند.

در ولايات شمالى و شمال شرقى چون بدخشان، تخار، كندز، بغلان، سمنگان، بلخ، جوزجان، 
سرپل وفارياب چون تابستان گرم و زمستان سرد، بهار و خزان معتدل دارند، سبزى هاى 
گوناگون مى رويد. زمستان در برخى از اين ولايات كوتاه و در برخى ديگر شان دراز است. از 
اين رو دربعضى جاها سبزى ها ديرتر مى رويند. دركابل و ولايات سرد سيرسبزى هاى تازه 
را از ولايات گرمسير چون لغمان، جلال آباد، كنر، قندهار، هلمند وكشور پاكستان در زمستان 
وارد مى كنند. بعضى ازسبزى ها كشت نمى شوند؛ بلكه به صورت خودروى در كوهها و 
دره ها موجود اند، مردم جمع آورى مى كنند و به فروش مى رسانند. ازسبزى ها داروهاى 

گوناگون ساخته مى شود، شمارى ازآنها به صورت خوراكى استفاده مى گردند.
زيره يكى ازسبزى هايى است كه در كشور وخارج از آن مورد استفاده قرار مى گيرد و به 
صورت طبيعى دردره ها وكوه ها مى رويد. شيرين بويه، كوز (لنگوتى) شير ينكاه، زرسرك، 
خاكشير، كاسنى، جوانى باديان ازاين شمار اند. سيچ، رواش، چكرى، تاران، قرنه قوزى و 
سمارق ها سبزى هايى اند كه در فصل بهار در كوه ها سبز مى شوند ودراين سالها به نسبت 
ش يافته است. 

خشكسالى ها، بسيارى ازين سبزى ها ازميان رفته ويا ساحة رشد شان كاه
لازم است تا وزارت زراعت ومالدارى درمورد تكثير، ترويج و نگهدارى اين نباتات مساعى 
ش اين محصولات در غناى اقتصادى مردم وكشور اثر 

همه جانبه به خرج دهد؛ زيرا افزاي
مثبت دارد.
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سلولوز: جسمى است جامد، سفيد، بى بو وبى طعم شبيه به نشايسته، درآب حل 
نمى شود، به حالت طبيعى در سلول هاى نباتات وجود دارد ومهمترين عنصر 

ساختمان گياههاست.
 زيتون: نوعى از درخت است وسبزى نيست. ميوة آن به گونة سلاد مورد استفاده قرار 
مى گيرد و روغن زياد دارد. روغن آن كشيده مى شود و در غذا به مصرف مى رسد. 

س كشور هايى موقعيت دارد؛ چون . ايران، 
كشورهاى خليج: در اطراف خليج فار

س الخيمه و مسقط از آن شمار اند.
دوبى، رأ

 عد د توزيعى
آن است كه براى تقسيم واحد ها به نسبت معين، به كار مى رود؛ مانند: چهار چهار  و 
پنج پنج، مثال: اين سيب ها را بين پروين، حسن  و بهرام چهار چهار يا پنج پنج دانه 

تقسيم كنيد.

سبزى ها ازشمار مواد ضرورى خوراكى انسان ها وحيوان ها مى باشند كه هم به گونة خام و  
پخته مورد استفاده انسان ها قرار مى گير ند. بعضى ازسبزى ها در دشتها وكوهها به شكل 
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طبيعى مى رويند؛ ولى اكثر شان درزمين هاى زراعتى كشت مى شوند. شمارى ازسبزى ها 
برگ هاى شان وازتعداد ديگر ازريشه هاى شان و از گروه سومى ساقه ها و ميوه هاى شان 
ض گوناگون 

مورد استفاده قرار مى گيرند. بعضى ازسبزى ها خصلت دارويى دارند و به امرا
ش اند.

شفا بخ

بشنو و بگو 
سبزى ها داراى كدام مواد مى باشند ؟
سبزى ها شامل چه چيزها مى باشند ؟

سبزى ها چند نوع اند وچگونه مورد استفاده قرار مى گيرند ؟
كدام ميوه ها شامل سبزى اند ؟

سبزى هاى دارويى را نام بگيريد ؟

ت بگو 
 به دوستان

انسان ها وحيوانات براى ادامة زنده گى به سبزى ها ضرورت دارند. 
سبزى ها شامل غله ها، ميوه ها و تركارى ها مى باشند.

سبزى ها داراى ويتامين هاى زياد از قبيل پروتين ها، قند ها ونشايسته مى باشند.
چون افغانستان داراى اقليم مناسب است؛ بنا بران انواع گونا گون سبزى ها و ميوه ها در 

اين كشور رشد و نمو مى كنند.
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شاگردان به گروه ها تقسيم شوند و در بارة انواع مختلف سبزى ها و ميوه ها و فوايد آن 
ها براى صحت و همچنان اقتصاد كشور با همديگر بحث و گفتگو نمايند. در آخر نمايندة 

هرگروه در برابر صنف خلاصة بحث گروه خود را بيان نمايد.

س 
بخوان وبنوي

درس را در گروه ها خاموشانه بخوانيد.
ش ازدرس را با لحن وآهنگ مناسب و با صداى بلند درصنف 

بخوانند.هرگروه يك بخ
هرشاگرد دو، يا  چند سبزى را در صنف با صداى بلند نام بگيرد.

هرگروه مورد استفادة يك سبزى را در صنف شرح دهد.
س كنند 

شاگردان سبزى هايى را كه در محيط زيست شان بيشتر يافت مى شود نام نوي
ودر صنف بيان نمايند.

شاگردان سبزى هايى را كه در افغانستان اهميت اقتصادى دارند وبه خارج صادر مى گردند 
در چند سطر معرفى كنند.

س كنند 
شاگردان نباتات طبى (گياهان دارويى) وطن مارا تا جايى كه آشنايى دارند نام نوي

ص درمانى آنها را در كتابچه هاى خود ياد داشت نمايند ودر 
و به كمك والدين شان خوا

صنف به ديگران بخوانند.
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ت و پنجم
س بيس

در

شاگردان عزيز،
ش وآغاز 

چنان كه مشهور است: «ضرورت و احتياج، مادرِ ايجاد است». انسان ازبدو پيداي
زنده گى مشترك خود تا كنون به غذا، لباس ومحل بود وباش ضرورت دارد. روى همين 
ضرورت بود كه انسانها وسايل ابـتدايى كار؛ مانند: بيل، تبر،كلند، تير، قلبه وديگر چيزها 
را ساختند و به كمك همين وسايل توانستند كه با محيط توافق نموده واز منابع وسيع 
طبعيت به نفع خود استفاده كنند؛ اما با وجود اين همه كارها وموفقيت ها تا وقتى كه 
زمينة انقلاب صنعتى بزرگ جهان مسـاعد نشده بود درزنده گى انسان ها تغييرات بزرگى 
گانى بشر  به وجود نيامد. با اختراع نخستين ماشين بخار، زمينة يك تحول بزرگ در زنده 
رونما گرديده و انقلاب صنعتى جهان از همان نقطه آغاز يافت. همچنان با واحد هاى 

شمارش آشنا مى شويد. اكنون شما بگوييد كه: 
از نظرشما اختراعات و اكتشافات چه اهميتى دارند؟

 .1
اختراعات و اكتشافات در زنده گى ما چه نقشى را بازى مى كنند؟ 

 .2

اختراعات و اكتشافات 
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ش از اين كشف 
ش را كشف كردند. پي

ش بود كه انسان هاي نخستين آت
شايد نيم ميليون سال پي

ش كشيده شده بود، ديده و از برابر 
آدمي، بته ها و جنگل هايي را كه بر اثر صاعقه يا توفان به آت

ش به عنوان يك منبع انرژي بشر را قادر ساخت كه دربارة 
آنها گريخته بوده است؛ اما كشف آت

ش او توانست با سوزاندن 
س ازكشف آت

مزاياي آن انديشيده و برترس غريزي خود چيره شود. پ
ش و استفاده از چوب به 

ش، مأمن خود را روشن و گرم كند. با اين كه كشف آت
چوب و افروختن آت

عنوان اولين انرژي، مهمترين كشف تاريخ بشري محسوب مي شود؛ ولي طي هزاران سال بشر از 
چوب تنها براي گرم كردن خود، ايجاد روشني درشب، و گداختن فلزها و ساختن ظروف سفالي و 

شيشه يي استفاده كرده است.
در قرون وسطى، انسان مادة ديگري را به نام زغال سنگ شناخت و از آن به عنوان منبع انرژي 
استفاده كرد. براي اولين بار در سال 1618 ميلادي جان تاردير (دانشمند فرانسوي) شيوة توليد 
س از آن بازهم انسان اين ماده را به خدمت 

گاز از زغال سنگ را براي توليد روشني اختراع كرد. پ
گرفته و توانست كه با استفاده ازآن علاوه بر گداختن فلزات وساخت شيشه و سفالينه، ماشين بخار 
را اختراع كند. در سال 1764 ميلادي يك دانشمند اسكاتلندي به نام «جيمز وات» نخستين ماشين 
بخار را اختراع كرد. در اين ماشين مصرف سوخت باعث مي شد كه چرخهاى ماشين به حركت 
درامده وكاركند. بدين ترتيب جاي نيروي عضلات انسان را به تدريج ماشين گرفت و راه رسيدن 

به دنياي جديد را هموار كرد.
از ماشين بخار ابتدا براي كشيدن آب از معدن يا چاه استفاده مي شد؛ ولي به تدريج از آن به عنوان 
انرژي براي راه  اندازي كشتي هاي عظيم الجثه، ريلها و قطارها و نيز فابريكه هاى صنعتي استفاده 
شد و بالاخره انسان توانست با تبديل انرژي، نيروي زغال سنگ را جانشين نيرو و زور بازوي آدمي 

كند. 
 استفاده از نيروي زغال سنگ در ماشين هاي بخار اگر چه در قرنهاي گذشته براي توليد نيرو به 
مقدار زياد و مداوم بسيار مناسب بود؛ اما بشر به دنبال كارافزارى بود تا كارهايي انجام دهد كه از 

عهدة بخار بر نمي آيد. 
در دهة 1840 ميلادي دانشمندي انگليسي به نام «ژول»  اندازه گيري هاي بسياري در اين مورد 
س كار كرده 

انجام داد. او با شكلهاي گوناگون انرژي مثل نور، صوت، حركت، گرما، برق و مقناطي
و انرژي را از شكلي به شكل ديگر و از جايي به جاي ديگر تبديل و منتقل مي ساخت. چون متوجه 
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شده بود كه در همة اين تغييرها و جابجايي ها مقدار كل انرژي هيچ وقت تغيير نمي كند. 
س ازان «اديسن» باتكميل فرضيات و آزمايشهاى دوامدار خود به توليد برق و به منبع عظيم 

سالها پ
ش توانست هم برق را در 

انرژي الكتريكي دست يافته و با انجام فرضيه ها و نتايج تكميلي خوي
خدمت جامعه قرار دهد و هم به آرزوي صد هزار سالة بشر  كه تبديل شب به روز بود   دست يابد 
كه به كمك آن هزاران وسيلة ديگر؛ مانند: تلگراف، تليفون، راديو، تلويزيون، كمپيوتر و... اختراع 

شده و  سير تمدن بشر را سرعت بخشيد.

طي هزاران سال بشر از چوب تنها براي گرم كردن خود، ايجاد روشني درشب، و گداختن 
فلزها و ساختن ظروف سفالي و شيشه يي استفاده كرده است.

براي اولين بار در سال 1816 ميلادي جان تاردير (دانشمند فرانسوي) شيوة توليد گاز از زغال 
سنگ را براي توليد روشني اختراع كرد.

در سال 1764 ميلادي يك دانشمند اسكاتلندي به نام «جيمز وات» نخستين ماشين بخار 
را اختراع كرد.

از ماشين بخار ابتدا براي كشيدن آب از معدن يا چاه استفاده مي شد؛ ولي به تدريج از آن 
به عنوان انرژي براي راه  اندازي كشتي هاي عظيم الجثه، ريلها و قطارها و نيز فابريكه هاى 

صنعتي استفاده شد.
به كمك نيروى برق هزاران وسيلة ديگر؛ مانند: تلگراف، تليفون، راديو، تلويزيون، كمپيوتر 

و... اختراع شده و  سير تمدن بشر را سرعت بخشيد.
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واحدهاي شمارش 
س از عدد الفاظي مى آورند كه 

معمولاً براي معدودهايي كه قابل توزين و شمارش استند، پ
دلالت بر اندازه ومقدارمى كند؛ مانند: سه خروار چوب، پنج سير برنج، هفت كيلوگوشت.  

نويسنده گان قرنهاي اخير الفاظي را براي بيان معدود وتمييز آن وضع كرده اند، كه قرارذيل 
است: 

جانوران اهلي؛ مانند: گاو، بز و گوسفند. 
 

 
براي

رأس  
 �

جانوران وحشي؛ مانند: شير، پلنگ  و  نيز براي سگ  و  پشك.
 

قلاده     براي  
 �

انواع ماشين آلات. 
 

 
دستگاه  براي 

 �
ش. 

 لباسهايي كه جفت استند؛ مانند: بوت، جراب و دستك
براي  

جفت  
 �

قالين، گليم و نمد. 
 

 
تخته    براي 

 �
اسلحة ثقيله؛ مانند: تانك، توپ و نيزبراي موتر. 

 
 

براي 
عراده  

 �
اشياي مدور؛ مانند: فلم، انگشتر و سي دي 

 
 

براي 
حلقه  

 �
مطبوعات؛ مانند: روزنامه، جريده ومجله. 

 
 

نسخه    براي  
 �

سايراشياي قابل شمارش؛ مانند: قلم،گلدان وچهارمغز. 
 

 
براي 

دانه  
 �

گل وگياه. 
 

 
براي 

دسته  
 �

كشتي و انواع طياره ها. 
 

 
فروند     براي 

 �
انواع گلوله، به جز ازگلوله ي توپ 

 
 

براي 
 تير  

 �
ش 

س و همانند، متشكل از يك بستة ش
اشياي همجن

 
 

 درجن   براي 
 �

يا دوازده دانه؛ مانند: گيلاس، بشقاب و نظايرآن. 
راديو و تلويزيون. 

 
 

براي 
پايه  

 �
حبوبات قابل توزين؛ مانند: گندم، جو و ارزن. 

 
 

براي 
سير  

 �
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اشياي مدور؛ مانند: نان؛ تابليت. 
 

 
براي 

ص  
قر

 �
مسجد. 

 
 

محراب  براي 
 �

اسلحه ي ناريه؛ مانند: تفنگچه، تفنگ. 
 

 
براي 

ميل  
 �

انواع مرميهاي اسلحة ثقيله وخفيفه. 
 

 
براي 

فير  
 �

�    ضرب     براى                  توپ

بشنو وبگو
مهمترين كشف تاريخ بشرى چيست ؟

قبل ازآن كه بشر زغال سنگ را كشف كند، به جاى آن از چه چيز و به چه مقصد استفاده مى كرد ؟
درآغاز ماشين بخار براى چه مقاصدى استفاده مى شد و بعدها ازآن چه كار مى گرفتند؟

اختراعات و اكتشافات درتحول و تكامل جوامع بشرى چه نقشى را ايفا مى كنند؟  اين موضوع 
ش 

را درگروه هاى چند نفرى مورد بحث وتحليل قرار دهيد ونتيجة آن را از هر گروه  يك نفر پي
روى صنف به ديگران بگويد.

ت بگو 
به دوستان

ش، مأمن خود را روشن و گرم كند.
ش انسان توانست با سوزاندن چوب و افروختن آت

س ازكشف آت
پ

در قرون وسطى، انسان مادة ديگري را به نام زغال سنگ شناخت و از آن به عنوان منبع 
انرژي استفاده كرد.

در سال 1764 ميلادي يك دانشمند اسكاتلندي به نام «جيمز وات» نخستين ماشين بخار 
را اختراع كرد.

به كمك برق هزاران وسيلة ديگر؛ مانند: تلگراف، تيلفون، راديو، تلويزيون، كمپيوتر و... اختراع 
شده و  تاريخ تمدن بشر را سرعت بخشيد.
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س 
بخوان وبنوي

س كرده 
متن را بخوانيد و پنج چيزى را كه با واحد هاى شمارش مطابقت مى كند، بيرون نوي

در جمله استعمال كنيد.
درمورد كلمه هاى اختراع و اكتشاف سه سطر بنويسيد.

اختراعات جديدى را كه به ياد داريد فهرست نماييد.
جاهاى خالى را پركنيد

  -  كشف....... و استفاده از........ به عنوان اولين انرژي، مهمترين........... تاريخ بشري محسوب 
مي شود.

  -  از............. ابتدا براي........... آب از.......... يا........... استفاده مي شد.
  -  انسان توانست با تبديل انرژي، نيروي.......... را جانشين.......... و.............. آدمي كند. 

  -  به كمك....... هزاران وسيلة ديگر؛ مانند: تلگراف، تيلفون، راديو، تلويزيون، كمپيوتر و......... 
شده و .................... بشر را سرعت بخشيد.

به انتخاب خودتان درمورد يكى ازاختراعات ديگرمطلبى را پيدا نماييد و درصـنف به ديگران 
بخوانيد.
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ت و ششم
س بيس

در

حادثة ترافيكى 

شاگردان عزيز!
در درس گذشته راجع به اختراعات واكتشافات  مطالبى را آموختيد؛ اكنون موضوع بسيار 
مهم و حياتى را كه براى شاگردان مكاتب بسيار مفيد است و در زنده گى روزمره بيشتر  
انسان ها  با آن  سروكا ر دارند. قواعد  ترافيكى مى باشد،  آگاهى  مى يابيد. در اين درس 

به ضرورت نشانه گذارى در نگارش نيز آشنا مى شويد. اكنون شما بگوييد كه:
در بارة قواعد ترافيكى چه مى دانيد؟

 .1
آيا شاهد حادثة ترافيكى بوده ايد؟

 .2
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ص خود را دارد و 
ترافيك در هر كشور داراى تشكيلات منظم بوده، قواعد و دساتير به خصو

ش ملت سعى و تلاش مى ورزد. ترافيك در ممالك جهان قواعد و مقررات 
همواره جهت آساي

ص خود كه بر ترانسپورت 
ص خود را دارد، ترافيك افغانستان نيز از قوانين و مقررات خا

خا
هوايى و زمينى قابل تطبيق مى باشد.

  در افغانستان ترافيك شامل وسايط ترانسپورتى باربرى، مسافربرى،شخصى، دولتى و عابران 
س گرديده بسيار خورد و كم 

پياده رو مى باشد.  جاده هاى افغانستان در سال هاى قبل تأسي
ض بوده و تكافوى ترافيك امروزى را نمى نمايد؛ زيرا نفوس روز به روز زياد گرديده به 

عر
ص در شهر كابل نسبت به ولايات ديگرنفوس بى حد زياد مى باشد؛ از اينرو تمام مردم 

خصو
بايد لوايح و مقررات ترافيكى را بدانند؛ زيرا كه همواره در بازار ها و ماركيت ها جهت رفع 
مايحتاج خود رفت و آمد دارند. در جاده هاى شهر پياده روها، چراغ هاى ترافيكى، علايم و 
اشارات موجود مى باشد. ما بايد همواره قواعد ترافيكى را مراعات نماييم تا زنده گى ما  از خطر 
مصوون باشد. لازم است در اين جا قصة پسرى بازيگوش را مطالعه نماييم و از آن پند گيريم.

 مسعود و محمود در يك مكتب شاگردان صنف هفتم بودند، محمود نسبت به مسعود پسر 
بازى  گوش و بى پروا بود و به هدايات استادان خود كمتر توجــه داشت و چندان به درس 
علاقه مند نبود. دريكى از روزها بعد از رخصتى مكتب به طرف خانه روان بودند، محمود بدون 
آنكه به چراغ هاى ترافيكى و پياده رو توجه نمايد داخل سرك عمومى شده و مى خواست  به 
طرف ديگر جاده برود، كه ناگهان موترى به سرعت آمده و با محمود تصادم نموده و حادثه يى 
را به بار آورد. درين حادثه پاى راست و دست چپ وى شكست، اين بى پروايى و توجه نكردن 
به قواعد ترافيكى باعث شد تا محمود در شفاخانه براى مدت زيادى بستر باشد و نسبت به 
ديگر هم صنفان خود از درس و تعليم عقب بماند، مسعود به او گفت كه: هميشه ترا نصيحت            
مى نمودم كه به درس هايت كوشا باش و مقررات مكتب را مراعات نما؛ اما به گفته هاى من 
و معلم صاحب عمل نكردى و به اين حالت رسيدى شاگردان مكتب هميشه دستور پذير بوده، 

لوايح و مقررات  مكتب و ترافيك را مراعات نمايند تا به سرنوشت محمود دچار نشوند.
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ترافيك: آمد ورفت، عبور و مرور وسايل نقليه و عابران پياده روها.
ترانسپورت:  حمل و نقل.

ضرورت نشانه گذارى در نگارش: نقطه گذارى از اواخر قرن 19 به تقليد از نوشته هاى اروپايى  
در زبان  درى رايج گرديده  است. رعايت نقطه گذارى از يك سو به نويسنده كمك مى كند 
كه مطالب و مقاصد خود را به روشنى بيان دارد و از طرف ديگر به خواننده عادت مى دهد كه 
نوشته را به روش آسان تر و درست تر بخواند و منظور نويسنده را بهتر و روشن تر درك كند. 
ص خود را دارد و 

ترافيك در هر كشور داراى تشكيلات منظم بوده، قواعد و دساتير به خصو
ش ملت سعى و تلاش مى ورزد.

همواره جهت آساي
ص خود پيروى نموده بالاى ترانسپورت هوايى و 

ترافيك افغانستان نيز از قوانين و مقررات خا
زمينى قابل تطبيق مى باشد.

چراغ هاى ترافيكى:  كه در دو طرف دهليز ترافيكى قرار دارند و جريان عبور و مرور را براى 
ص مى سازد، داراى سه رنگ است: زرد، سرخ وسبز.

عابران پياده رو و وسايط نقليه مشخ
رنگ زرد حالت آماده گى را نشان مى دهد. رنگ سرخ حالت توقف را هدايت مى دهد ورنگ 

سبز امر مى كند كه عابران حركت كنند.

نشانه گذارى وضرروت آن 
س 

زمانى كه يك شاعر يا نويسنده مطلبى را مى خواهد در قالب الفاظ بريزد، با احسا
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پيچيده يى رو به رو مى شود، همين احسا

س 
و حالت هاى گوناگون مى باشد، كه روى كاغذ هم بايد توسط نشانه ها وعلايم انعكا

يابد. همين نشانه ها به نام هاى تنقيط punctution   نشانه گذارى ياد مى شود.
اختراع اين علايم و نشانه ها، مانندبسيارى از علوم ديگر از مسلمانان است. حضرت 
زمانى كه به توحيد قرآن كريم مبادرت ورزيدند، كاتبان جهت رعايت  ض) 

عثمان (ر
درست خواندن آيات قرآنى، به يك سلسله علايم ونشانه ها چون: ستاره، هشت ضلعى، 
دايرة كوچك، سه نقطه...دست زدند، كه نمونه هاى آن در قديمترين نسخ قلمى قرآن 
ض) به روى پوست آهو نوشته شده درموزيم ها مشاهده 

كه در زمان حضرت عثمان (ر
مى شود، كه از جمله در موزيم ملى سوريه زير شمارة  1628 به ثبت رسيده است.

نشانه ها وعلايم به مرور ايام دچار تغييرات و تحولات گرديدند، كه نمونة آن امروز در 
نسخه ها ى متداول قرآن كريم به شكل حروف: ط، ج، لا، م... به چشم مى خورند.

علايم ونشانه هاى زبان عربى داخل زبان لاتين شد و از آن طريق بار اول در قرن 
س 

ض وجود نمود. پ
نهم ميلادى به اشكال و صور گوناگون، در زبان هاى اروپايى عر

از گذشت چندين قرن، شكل منظم و پذيرفته شده را به خود اختيار نمود. بلاخره قرن 
نزدهم واوايل قرن بيست از طريق زبان هاى اروپايى در نثر نوشتارى زبان ما راه 

يافت.
هدف مهم نشانه گذارى صراحت و وضاحت مفهوم جمله و عبارات است. كاربرد نشانه 
ض وقفه در آواز وبهتر فهماندن مقصود است. اگر در نوشته 

ش غر
ها و علامات در نگار

ها علايم نشان گذارى به كار گرفته نشود و يا اينكه سهو، اشتباه و فراموشى در استعمال 
كامه، سيمكولن، نقطه توسط نگارنده صورت گيرد، ممكن نوشته را بى معنى سازد. 
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ص خود را دارد. در جاده هاى شهر پياده رو ها ، 
ك در هر كشور قواعد به خصو

ترافي
چراغ هاى ترافيكى ، علايم و اشارات موجود مى باشد. ما بايد لوايح و مقررات ترافيكى را 
ك پسر 

بدانيم  و مراعات نماييم  تا زنده گى ما از خطر مصوون باشد و مانند محمود كه ي
ش و بى پروا بود و به چراغ هاى ترافيكى توجه نمى كرد از اثر همين بى پروايى 

بازى گو
ش شكست.دچار اين مشكل نشويم.

تصادم نمود و دست وپاي

بشنو و بگو 
مراعات نمودن قواعد ترافيكى در زنده گى روزمره چه اهميت دارد؟

در افغانستان چند نوع ترانسپورت وجود دارد؟
چند نوع ترافيك را مى شناسيد؟

الف- هوايى        ب – زمينى           ج – بحرى        - هرسه درست است

شاگردان اجرا كنند
دو يا سه شاگرد در بارة قوانين ترافيكى  نظريات خود را بيان نمايند.

صنف را به دو گروه  تقسيم نموده و هر گروه  دربارة قواعد ترافيكى بحث و گفتگو نمايند.
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س
بخوان وبنوي

س نماييد و در بارة قوانين ترافيك نظريات 
متن درس را خوانده، نكات مهم آنرا بيرون نوي

خود را بنويسيد.
ش نوشته و ياد بگيريد.

كلمه هاى جديد درس را در كتابچه هاى خوي
جاهاى خالى را  با كلمات مناسب پرنماييد؟

در جاده هاى شهر............... پياده رو و................. ترافيكى موجود مى باشد.
افغانستان داراى ترانسپورت............... و.................... وجود دارد.

 
 
 

 
 

 در بارة فوايد مراعات نمودن قواعد ترافيكى چند سطر بنويسيد.
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ترحم بر حيوانات ت و هفتم 
س بيس

در

شاگردان عزيز،
ترحم بر حيوانات و توجه جدى براى بقاى نسل حيوانات وهمچنان آشنايى با پاراگراف  

هدف درس است، 
1. حيوانات براى انسان ها چه  نفع مى رسانند ؟
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حيوانات اهلى د ركنار انسان ها زنده گى مى كنند و براى آنها منفعت مى رسانند. از اين جهت 
حفاظت از حيوانات و جلوگيرى از محو نسل حيوانات به حيث يك وظيفه در مقابل انسان ها         
مى باشد. در قرآن كريم، اين كتاب آسمانى بر ما امر و ارشاد شده است كه بر حيوانات مهربانى و 
ترحم داشته باشيم و از آنها حمايت نماييم، از گوشت، شير، پوست و پشم حيوانات حلال گوشت 

استفاده نماييم بعضى حيوانات در حمل و نقل انسانها را كمك مى كنند.
    خداوند (ج) بر كسانيكه بر حيوانات شفقت نمايند و حيات حيوانى را نجات دهند، مهربان است 

و گناه هاى شان را  عفو مى كند.
  در اين شعر فصيح و شيرين شيخ سعدى  مى خوانيم كه:

ش نــيافت
 بدون از رمـق در حـياتـ

يكى در بيابان سگى تشــنه يافت  
 

ش 
چو حبل اندر آن بست دستار خوي

ش  
كله دلو كرد آن پسـنديده كيـ

 
ســــــگ نــاتـوان را دمى آب داد

به خدمت ميان بست و بازو گشاد 
 

كـــه داور گـــناهـــان او عفو كرد
خبـــرداد از حـــــال مــــــرد 

 
    در حديث شريف آمده است كه حيوانات بر انسانها پنج حق دارند.

حيوانات را بيشتر از توان آن ها بار ننماييد.
 -1

در جاهاى مشكل آنها را مجبور به رفتن نكنيد.
 -2

به خوراك حيوانات رسيده گى نماييد.
 -3

زمانيكه با يكديگر رو به رو مى شويد از مركب هاى خود پياده شده صحبت نماييد.
 -4

حيوانات را مورد اذيت قرار ندهيد؛ زيرا كه حيوانات نيز حمد خداوند (ج) را به جا مى آورند.
 -5

  در گذشته ها با حيوانات بى رحمى صورت گرفته كه نسل بعضى حيوانات كاملاً از بين رفته است 
و شمارى هم از نزديك محل زنده گى انسانها خود را دوركرده اند.

ص زمانيكه خانه و محل بود 
   امروز نيز حيوانات با خطر هاى بزرگى مواجه مى باشند و به خصو

باش حيوان تخريب مى گردد.  درجهان امروز همانطور كه حمايت و ترحم بر حيوانات اهلى مهم 
پنداشته مى شود، و بشريت را مكلف به حمايت از حيوانات وحشى هم ميدانند.

     در افغانستان تا اكنون تقريباً 123نوع حيوان پستاندار و 260 نوع پرنده شناخته شده است، كه 
ش و دره 

در آينده شايد به اين رقم افزود گردد، زيرا اقسام ديگرى از حيوانات در ارتفاعات هندوك
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هاى بلند كوهستان هاى مركزى افغانستان وجود دارند. 

پاراگراف: پاراگراف چه در چاپ و چه در نوشته هاى گوناگون امروزى و چه در مكتوبهاى 
رسمى و خصوصى بزرگترين اهميت را داراست.

 پاراگراف كه نظر به سطر هاى ديگر، يك و نيم سانتى متر به داخل صفحه شروع مى شود، 
گذشته از چاپ و تايپ در دست نويسى نيز اهميت دارد.

 پاراگراف را در صنف هاى درسى (سر سطر) و در مطبعه ها شروع مى گويند، هر پاراگراف 
ص را به خود ميداشته باشد، بايد از سر سطر شروع شود. از نظر 

كه مفهوم جداگانه و مخت
نشانه گذارى و تنقيط، هر پاراگراف مطالب كاملى را كه متشكل از چندين فكر (چندين 

 جمله) است، نشان مى دهد.

ترحم بر حيوانات يك اصل انسانيت است، انسانها با در نظر داشت اينكه حيوانات هم مخلوق 
خداوند (ج) اند بايد با آنها با شفقت و مهربانى برخورد نمايند. چون تمام حيوانات به ذات خود 
ش خداوند (ج) را ثابت مى نمايند، از حيوانات حمايت صورت بگيرد تا از 

قدرت زيباى آفرين
ض نسل آنها جلوگيرى به عمل آيد، حيوانات اهلى براى انسانها مفيد استند.

انقرا
پاراگراف در درست نويسى نيز اهميت دارد كه يك ونيم سانتى به طرف داخل صفحه شروع 

ص خود را دارد.
مى شود. هر پاراگراف محتواى خا
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بشنو و بگو 
ص) در مورد ترحم بر حيوانات به ما چه امر فرموده است؟

حضرت محمد(
در افغانستان تا كنون چند نوع حيوان شناخته شده است؟

س را به زبان ساده بيان نماييد.
مفهوم در

پاراگراف چيست؟
شاگردان در مورد اهميت حيوانات اهلى در زنده گى انسان ها در گروه ها با هم 

ك شاگرد از هرگروه نتيجة صحبت ها را به ديگران بگويد.
گفتگو نمايند، ي

 به دوستانت بگو
ك اصل انسانيت است.

ترحم برحيوانات ي
ض نسل آنها جلو گيرى به عمل آيد.

ازحيوانات حمايت صورت بگيرد تا از انقرا
س 

بخوان و بنوي
س را با آواز بلند بخوانيد و كلمه ها را درست تلفظ نماييد.

متن در
در بارة ترحم بر حيوانات مقالة كوتاه بنويسيد و در نوشتن، پاراگراف را در نظر بگيريد.

جاهاى خالى جمله ها ى  زير را پر نماييد
................. را بيشتر از توان آنها بار ننماييد.

 -1
حيوانات را مورد.................. قرار ندهيد.

 -2
به خوراك................... رسيده شود.

 -3
خداوند (ج) بركسانيكه بر حيوانات............ مهربان است.

 -4

يك خاطرة تان را كه بر حيوانى كمك كرده باشيد و از كار تان خوشحال شده باشيد در چند 
سطر بنويسيد.
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ت و هشتم 
س بيس

در

ت
حفظ محيط زيس

شاگردان عزيز،
در درس هاى  گذشته د رمورد زراعت وسرسبزى مطالبى را آموختيد، اكنون در اين درس  
با طبيعت و چگونگى مراقبت ازآن ، حفاظت محيط زيست،استفادة درست از طبيعت، و 
وظايف شاگردان در زمينة نگهدارى محيط ماحول آشنا مى شويد. همچنان كامه، سيمى 

كولن و ندايه را  نيزخواهيد شناخت.
ش ها پاسخ دهيد.

قبل از همه به اين پرس
1. چطور پاكيزه گى محيط زيست را رعايت كنيم؟

2. استفادة صحيح از طبيعت يعنى چه ؟
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محيط زيست (آب، خاك وهوا) يعنى محيطى كه انسان وساير موجودات در آن زنده گى         
مى كنند. بشر از آغاز زنده گى آزاد آفريده شده تا در يك محيط سالم اجتماعى زنده گى 
نمايد. محيط زيست در صحت وسلامتى ساكنان محل از اهميت ويژه يى برخوردار مى باشد؛ 
بنابران همة مردم اعم از زن ومرد وظيفه دارند كه در حفظ محيط زيست خود سهم فعال داشته 
باشند؛ به طور مثال: غرس درختان، كشت گل ها وسرسبزى چمن ها به آسانى صورت گرفته           
مى  تواند؛ اما آنچه مهم است نگهدارى، آبيارى، حفظ ومراقبت آن هاست كه اين كار ازيك 
مى گردد.  سو به ذات خود براى صحت مفيد است واز طرف ديگر موجب رضاى خداوند (ج) 
س هر خانواده مى تواند به تعداد اطفال شان در محيط خانه وكوچه خود درخت غرس نمايد، 

پ
وهريك از اطفال را در نگهدارى وآبيارى درختان غرس شده موظف گردانند.

چنانچه آشكار است كه غرس درختان، گل وگلكارى، سر سبزساختن محيط (اطراف خانه، 
كوچه ها، تفريحگاه ها، دكان ها، جاى كار و....) ازيك سو سبب تأمين صحت وسلامتى 

هموطنان مى گردد و از سوى ديگر محلات مختلف كشور ما را زيبا و سر سبز مى سازد.
آلوده گى محيط زيست به دو طريق صورت مى گيرد، يكى آلوده گى طبيعى ودوم تخريب 

توسط انسان هاست.
آلوده گى طبيعى مثل زلزله، سيلاب، خشكسالى، بلند رفتن درجة حرارت هوا، بارانهاى دوامدار 
وغيره مى باشد، ديگر آلوده گى كه توسط تخريب انسان صورت مى گيرد؛ مانند: قطع جنگلات، 
شكار حيوانات، تراكم نفوس، استفاده از گازها ونفت هاى بى كيفيت، تخريب تپه هاى سبز، فقر 
ش وسايط ترانسپورتى وبسا عوامل ديگر كه 

وتهى دستى، نبود جاى مناسب براى زنده گى، افزاي
باعث خرابى وآلوده گى محيط زيست مى گردد كه براى انسان ها خيلى زيان آور است. 

براى داشتن محيط زيست سالم چه بايد كرد ؟
1-    محيط خانة خود را پاك نگهداريم.   
2-   كثافات را در جاى معين آن بيندازيم.

3-   جاى نگهدارى حيوانات را پاك نگهداريم.
4-  ازشكستن شاخه هاى درخت ها وگل ها جلو گيرى نماييم.

5- نهال هاى جديد غرس نموده حفاظت، آبيارى ومراقبت نماييم؛ همچنان كارهاى مناسب 
ديگر كه در پاكيزه گى محيط زيست تاثير دارد انجام دهيم.
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برعلاوة پاكيزه گى خانه بايد در حفاظت محيط كوچه، محل وشهر خود نيز سهم فعال داشته 
باشيم؛ مثلاً: پوست ميوه ها، سبزى ها وديگر اشيايى باطله  را در جوى ها، پياده رو ها، سركها 
ش نيندازيم. از سوختاندن موادى كه سبب آلوده گى هوا مى گردد؛ مانند: 

و محيط ماحول خوي
رابر، پلاستيك وغيره جلو گيرى كنيم وهميشه در پاكى محيط خود كوشا باشيم تا وظايف 
همگانى، اسلامى و وطنى خود را به حيث يك شاگرد خوب انجام داده باشيم ويك محيط 

سرسبز، پاك و دور از هر نوع كثافت و آلوده گى داشته باشيم.

كامه يا  ويرگل (،) 
اين نشانه جهت توقف كوتاه و خفيف در خواندن جمله از نظر تغيير صوت يا تصريح مفهوم 

است كه در موارد زير  به كار برده مى شود:  
-  هرگاه چند واژه يا عبارت پهلوى هم بيايند بايد توسط (و) عطف به هم پيوند يابند در همچو 
موارد (و)  حذف  مى شود و به جاى آن نشانه (،) گذاشته مى شود، مانند:  پ، چ، ژ و گ از 

ص فارسى درى است.
حرف هاى خا

ش از جمله هايى كه شرح و تفسير جمله ها و عبارت هاى پيشين باشند، گذاشته مى شود؛ 
-  پي

مانند: ابومسلم خراسانى، كه مردى دلير و وطندوست بوده همواره انديشة آزادى و استقلال 
خراسان را به سر مى پرورانيد. هر گاه جمله يى با يكى از واژه هاى بلى، نه، نى، خير، درست و 

امثال آن آغاز شود از آن واژه كامه و در پى آن بقية جمله نوشته مى شود. 
مانند:

- بلى، من اشعار اورا خواندم.
- نى، ناسنجيده نبايد عمل كرد.

س از آنها نقطه  گذاشته مى شود؛ مانند: 
اما اگر اين واژه ها تنها بيايند، پ
داستانت را تمام كردى ؟

 -
بلى.

 -
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سيمى كولن (؛)
علامة وقف يا درنگى است كه بيشتر از كامه وكمتر از نقطه باشد وبراى جدا كردن 

 -
فقره ها و جمله هايى كه پى هم آيند و به هم مربوط باشند؛ ولى ايجاب گذاشتن نقطه را 
ننمايند به كار گرفته مى شود؛ مانند: از بد كرداران نفرت دارم؛ از ساده لوحان بدم مى آيد؛ 

راستان و نيكو كاران  را دوست دارم. 
نداييه (!)

اين نشانه بر علاوة حالت تعجب درپايان جمله هايى كه بيان كنندة يكى از حالات شديد 
نفسانى وعاطفى است، به كار مى رود، مانند: تعجب، تأكيد، اخطار، تحسين، تحقير، شك، 

آرزو و.....   مانند: 
خداوندا ! مرا در انجام كار هاى نيك يارى ده.

 اى دوست ! بيا تا غم فردا نخوريم.

محيط زيست (آب، خاك و هوا ) يعنى محيطى كه انسان وساير مــوجودات در آن زنده گى    
مى كنند و حفظ آن در صحت و سلامتى ساكنان آن از اهميت ويژه يى برخــــوردار است. 
آلوده گى محيط زيست به دو طريق صورت مى گيرد، يكى طبيعى و ديگر توسط تخريب 
انسانها. براى اينكه محيط زيست سالم داشته باشيم بايد محيط خانه، كوچه، محل وشهر خودرا 

پاك نگهداريم واز آلوده شدن آن جلو گيرى كنيم.
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بشنو و بگو
پيام اين درس چه بود ؟

آلوده گى محيط زيست به چند طريق صورت مى گيرد ؟ توضيح دهيد.
س وتكنالوجى در آلوده گى محيط زيست چه تأثيرات 

ش ساين
به نظر شما پيشرفت در بخ

را به جا مى گذارد ؟ توضيح دهيد.
براى داشتن محيط سالم وپاك چه بايد كرد؟

ت بگو
 به دوستان

باشند. همة مردم اعم از زن ومرد وظيفه دارند تا در حفظ محيط زيست خود سهم فعال داشته 
غرس درختان، گل وگلكارى وسر سبز ساختن محيط خانه، كوچه، تفريح گاه، جاى كار وغيره 
از يك سو سبب تأمين صحت و سلامت هموطنان مى گردد واز سوى ديگر محلات مختلف 

كشور ما را زيبا مى سازد.
شاگردان به گروه ها تقسيم شوند ودر بارة راه هاى مفيد براى پاكيزه نگهداشتن محيط زيست 
با يكديگر گفتگو   و بحث نمايند در آخر از هر گروه يك نماينده نتيجة گفتگو هاى گروه خود 

را به ديگران بيان كند.
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س 
بخوان بنوي

س كنيد.
متن را خاموشانه بخوانيد ونكات مهم آن را در كتابچه هاى خود بيرون نوي

در مورد راه هاى مفيد براى حفاظت محيط زيست سالم پنج جملة مناسب در كتابچه هاى 
خود بنويسيد.

از چهار جواب يكى را تأييد كنيد
قطع جنگلات وتخريب تپه ها ى سبز سبب 

الف:  پاكى محيط زيست مى گردد.
ب :  آلوده گى محيط زيست مى گردد.

ج :  بقاى حيوانات ونباتات مى گردد.
د : تأمين صحت سالم مى گردد.

شاگردان در مورد فوايد محيط زيست سالم واين كه  چگونه آن را  حفاظت كنيم پنج 
سطر در كتابچه هاى خود بنويسند.
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آزاد بودن، جوانمردى

آزاده گى  
نمايان، پيد ا

 
 

آشكار
الف

خود دارى كردن 
 

ابا 
اتكا            تكيه كردن بر چيزى،  متكى شدن 

باهم نشستن براى گفتگو
 

 
اجلاس 

بدست آوردن
 

 
احراز

احسان              نيكى كردن، نيكو كارى
به وجود آوردن چيزنو

اختراع              
برهم خوردن 

 
 

اختلال
ص، بى ريا 

پاك وخال
 

 
ص 

اخلا
انسان بودن 

آدميت           
رنج، آزار، آسيب

 
 

اذيت 
احترام و عقيده داشتن

 
 

ارادت
ش و نگار بوده و به موجب آن ادعاى پيغمبرى كرده است.

نام كتاب مانى كه داراى انواع نق
ارژنگ 

هديه، تحفه
 

 
ارمغان

آرامى 
ش         

آساي
استحقاق              طلب كردن حق

محكم شدن، استوارى 
استحكام          

      واژه نامه
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پشت دادن،  پناه به كسى دادن 
استناد            

ازبين رفتن، نابود شدن 
استهلاك    

رازها
 

 
اسرار 

آلات جنگى، جمع سلاح
 

 
اسلحه 

شوق داشتن، آرزومند 
اشتياق         

ياران، همراهان 
 

 
اصحاب

جمع ضرر 
 

 
اضرار 

اعجاز                  امر خارق العاده  كه ديگران ازآوردن آن عاجزباشند 
ش كردن، بخشيدن 

بخش
 

 
اعطا  

اعلاميه             ورقه يى كه از طرف دولت يا حزبى منتشرشود ومطلب را به اطلاع عموم برساند    
 فريب 

 
 

اغوا      
پيروى كردن 

اقتدا         
درلغت جمع قلم است؛ اما در اين درس اجناس صادراتى 

اقلام       
آب وهوا   

    
اقليم  

جمع قوم
 

 
اقوام    

بحر، درياى بزرگ 
اقيانوس       

انتصاب             نصب شدن، برقرار شدن
به طرف خرابى رفتن 

 
 

انحطاط
كشف كردن

اكتشاف         
انبياء                  پيغمبران، جمع نبى

ش،  بخشيدن چيزى به كسى
انعام                  بخش

اولياء                 دوستداران خدا (ج)
در امان

 
 

ايمن 
ب

دروازه
 

 
باب 

انعكاس دادن 
بازتاب         

 قوة بينايى چشم 
 

 
باصره 

ناحق، ضد حق
 

 
باطل 

 
 

 
درياى بزرگ 

 
 

بحر
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تازه، نو، جديد  
بديع            

لايق، شايسته، نيكو
 

 
برازنده

كينه، دشمنى 
ض         

بغ
زنده گى، دوام 

بقا                 
بليغ                   رسا، شيوا، زبان آور

بوقلمون             رنگارنگ
بيضا                  سفيد

پ 
پارسايان              پرهيز كاران

پرنيان                 پارچة ابريشمى گلدار 
نصيحت 

 پند               
نام زبان قوم پارت كه دراطراف درياى آمو زنده گى مى كردند.

 
 

پهلوى 
دورادور

 
 

پيرامون
جلورفتن، ترقى، پيشروى 

پيشرفت   
پشت سر هم

پيهم              
ت

عربى
 

 
تازى

 بلورى شدن جسم، به شكل بلور درآمدن 
 

 
تبلور

 نا آرام شدن، بى قرارى، تپيدن 
ش        

تپ
خارج شدن، حمله كردن

تجاوز        
از بين بردن 

تخريب           
حمل ونقل اموال تجارتى 

ترانزيت        
زياد شدن

تراكم             
رحم كردن، مهربانى كردن

 
 

 رحم 
عيسوى مذهب، مسيحى

 
 

ترسا
 رواج دادن، رونق دادن  

 
 

ترويج  
زينت دادن، زيبا ساختن، آراستن

 
 

تزيين
نام گذارى، نام نهادن

تسميه           
تشريف              بزرگ داشتن 
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آشكار، روشن 
تصريح            

به راستى ودرستى امرى حكم كردن
 

 
تصويب 

دست درازى
 

 
ض

تعر
شهرى شدن، مجازاً تربيت وادب

 
 

تمدن
يكى از انصار

 
 

تميم 
درد و رنج 

التهاب         
خالى

 
 

تهى
مسلسل، پيهم، پى درپى، پياپى 

توالى            
ش

سرك
 

 
توسن

ذخيره  
توشه           

كفايت نمودن
تكافو              

 زياد كردن،
 

 
 جتكثير 

جام                   ظرفى از طلا و نقره كه در آن آب مى نوشند.
طرف، جانب

 
 

جهت 
نادانى 

جهل        
همسايه گى،  پهلو

 
 

جوار 
اجازه دادن

 
 

چجواز 
آسمان 

چرخ فلك     
حچلچه                غچى، پرستو، يك نوع پرنده 

حبذا                 خوشا
 غم  و اندوه 

حزن انگيز    
بزرگى وعظمت 

حشمت     
درو كردن 

خ حصادى      
زيان رساندن، ضرر رساندن

خدشه دار     
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زيان بردن
 

 
خسارت 

خصلت، خوى، عادت
 

 
دخصايل

روشن 
درخشان      

وحشى 
درنده       

جمع دستور
دساتير            

پسنديده
دلپذير              

شجاع 
دلير         

دنيا، روزگار، زمانه 
 

 
دهر  

سرزمين، محل ومسكن 
 

 
ديار

موجود خيالى مراد از آدم هاى وحشى صفت 
 

 
ذديو     

حسى كه به وسيله آن مزة غذا ومواد ديگر درك مى شود.
 

 
رذايقه 

مهربانى،  شفقت 
 

 
رحمت 

تاب و توان 
 

 
رمق 

احساس 
روحيه        

قريه, دهكده
 

 
روستا

عضو عمده،  جمع  اركان 
 

 
زركن 

بيچاره 
 

 
زار 

ش، زيبايى
آراي

 
 

زينت 
ش، زينت 

آراي
 

 
ژزيور

عميق
 

 
ژرف

س
سادات                بزرگان
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150 چوب سخت وبلندكه آن را عمودى در زير به جاى پايه به كار مى برند.
 

 
ستون

ش، كرم 
بخش

 
 

سخاوت 
نيكو، خوب

 
 

سعد 
كاسه وكوزه گلى                         

سفالين              
افتادن، فرود آمدن

 
 

سقوط 
پادشاهى كردن، حكومت كردن، فرمانروايى

سلطنت       
س سنا

سناتور              نماينده در مجل
جهانگرد

سياح         
سيمين              نقره يى

ش
يكى ازحواس پنج گانة انسان كه بوها را درك مى كند.

 
 

شامعه 
راه وسيع،  جادة اصلى كه محل رفت وآمد زياد باشد.                                                                                                                   

 
 

شاهراه
رگ بزرگى كه خون را از قلب به سر و مغز مى رساند.

شاهرگ         
بزرگوار، باشرف 

شرافتمند     
فتنه و آشوب 

شغب           
زبانى 

شفاهى           
شفيع                شفاعت كننده 

پربارشدن
 

 
شگوفايى

مقدار، اندكى 
 

 
شمه 
ص

اموال تجارتى كه از كشورى به كشورديگر ارسال شود.                                                
صادرات         

آتشى كه از رعد وبرق شديد توليد شود.
صاعقه           

راستى ودرستى 
 

 
صداقت 

بالا رفتن 
صعود          

صنع                 آفريدن
ض

مثال زدن،  مثال گفتن 
ضرب المثل       

پرنده 
طاير            

شادابى، تازه گى
 

 
طراوت
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تاريكى 
عظلمت       

ص پياده  رو 
اشخا

عابرين             
تندرستى،  صحت كامل 

 
 

عافيت 
دنيا، جهان 

 
 

عالم 
غير عرب را گويند.

 
 

عجم 
نابودى، نيستى 

 
 

عدم
بلندى، معراج

 
 

عرش
ش

غاعطا                   كرم و بخش
كاشتن، كشت كردن 

غرس              
جوشيدن.

 
 

فغليان
عدم موجوديت، نبود 

فاقد        
باليدن، نازيدن 

فخر            
بلند ترين مقام جنت 

قفردوس برين 
نام كوه افسانوى كه سيمرغ برفراز آن آشيانه داشت.

 
 

قاف
قرون وسطى        قرون ميانه 

منسوب كردن، ناميدن
قلمداد        

ك
مخزن، معدن

 
 

كان
بزرگ، كبير

 
 

كبار
داراى عظمت وبزرگى 

 
 

كبريا     
گ

 قيمتى 
 

 
گران

ميل كن، روى آور
 

 
گراى   

ش كردن
پخ

 
 

گسترش
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ل
خداوندى

 
 

لاهوت
بى پايان 

 
 

لايتناهى 
مهربانى

 
 

لطف
لولو                   مرواريد 

م 
اصل هر چيز، مايه

 
 

ماده 
وابسته به چيزى 

 
 

مبتنى 
باقى مانده 

متباقى        
مرغزار               سبزه زار، چمنزار

مٌل                   شراب سرخ 
س               بنيان گذار

مؤس
نمُشك                مادة خوشبو كه در ناف آهو توليد مى شود.

نيست 
 

 
نابود

نرسيده، نا رسيده 
نارس       

نفوذ كننده، رسا، روان
 

 
نافذ

پيغمبرى
 

 
نبوت

باد ملايم 
 

 
نسيم 

نيلگون               آبى رنگ 
هـ

بخت و اقبال 
هماى سعادت 

مثل و  مانند
 

 
همتا

وهميدون             همچنين 
آوردن اموال تجارتى از يك كشور به كشور ديگر 

واردات       
وظيفه

 
 

وجيبه
كوتاه، مختصر 

وجيز             
فراخى، گشاده گى 

وسعت          
سربلندى 

 
 

وقار 
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ك، بهترين سخنان پند آموز بزرگان، زنده گينامه وآثار آنان، چاپ اول 
1 سليمى، نيكنام، باب

1378، انتشارات سما، چاپخانة گهر، تهران، ايران.
2- آزرمى، سعيد،نسيم معرفت، حكمت هاى ناب وعميق در گفتار هاى كوتاه ودقيق، چاپ 

اول، انتشارات بين المللى الهدى، سال 1384.  تهران، ايران.
3-   ناجى، احسان االله، مفاهيم، تاريخچه وويژه گى هاى حقوق بشر، كابل، اگست 2004 

ميلادى.
س الاسلام، پروژة محيط تعليمى سالم وعارى از مواد مخدر، چاپ اول، سال 

4-   جمالى، شم
1387 هجرى كابل افغانستان.

5- سنا غزنوى، محمد اكبر، گلستان لطافت، سال چاپ 1385. 
6-    سعيديان، عبدالحسين،دايرة المعارف بزرگ نو،  چاپ اول، جلد ( 1 -10  ) ناشران، علم و   

ش دايرة  المعارف آريانا.
زنده گى – آرام، چاپخانة ايمان، جلد چهارم، تهران، ايران1385 هـ - 

7-  نايل، محقق حسين، سيرى در ادبيات سدة سيزدهم.
 8-عشقرى، صوفى، كليات صوفى عشقرى، چاپ اول، انتشارات طلايه، تهران، ايران، سال 1377.

9- اعتصامى، پروين، ديوان اشعار، چاپ اول، سال 1387، انتشارات طلايه،1
10-خطيب رهبر، دكتر خليل، استاد دانشگاه تهران، گلستان،چاپ چهارم، سال 1366، 

انتشارات صفى عليشاه تهران ايران.
ك .

11- صفا، ذبيح االله، گنج و گنجينه،   چاپ دوم سال 1363 تهران، چاپخانة كيها ن
س) سال 1386، ارگان نشراتى 

12-  ماهنامه هاى (سرطان، اسد، سنبله، ميزان، عقرب، قو
ادارة، ملى حفاظت ميحط زيست كابل افغانستان.

13- زنجانى، برات،  احوال وآثار وشرح مخزن الاسرار نظامى گنجوى، چاپ دانشگاه تهران 
.2008

14 – فرخارى، احمد ياسين، فرداى ديروزين، انجمن هنر وادبيات افغانستان، چاپ اول، 
سال 1379، تهران ايران. 

گ عميد، چاپ دوم وسوم، سال 1369، چاپخانة سپهر، انتشارات 
15- عميد، حسن، فرهن
امير كبير، تهران ايران.
 16- شهنامة فردوسى 

س، چاپ اول، پاكستان،
17- فرخارى، احمد ياسين، دستور سخن، شركت پري

18- دستگردى، وحيد، رسايل جامع خواجه عبداالله انصارى، چاپ پنجم، چاپخانة مروى، 
تهران  ايران ، سال، 1368.

ت منابع 
      فهرس
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